
 

علميه و پـس از ارزيـابى  یها عالى حوزه یشورا 24/06/1387مورخ  585به استناد مصوبه  نقدونظر مجله. 1
علمـى در جلسـه مـورخ  یمجوزهـا و امتيازهـا یاعطـا یكميسيون نشريات علمى حوزه، با تصويب شورا

  .گرديد پژوهشىـ  علمىحائز رتبه 31/02/1392
مصـوبات « ىانقـلاب فرهنگـ ىعـال یشـورا 21/03/1387مورخ  625به استناد ماده واحده مصوبه جلسه . 2

و  ىعلمـ یها قطب ى،علم یها انجمن يستأس ى،علم يازامت یقم در خصوص اعطا يهحوزه علم ىعال یشورا
 یدر حوزه، دارا يشىنقد و مناظره و آزاداند پردازی، يهنظر های ىكرس يازاتامت ينو همچن ىپژوهش یواحدها

  .»باشد ىم يهعلم یها ها و حوزه در دانشگاه ىقانون يازاتبوده و موجد امت ىاعتبار رسم
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  راهنماي تنظيم و ارسال مقالات
  تنظيم شده باشد؛) مندرج در صفحه اول سامانه نشريه(حتماً با الگوي فصلنامه : هاي شكلي مقاله ويژگي

  به آدرس سامانه نشريه ارسال شود؛) كلمه 7500حداكثر (و كتابنامه  شده همراه با چكيده حجم مقاله تايپ .1
 Times Newبراي متن و  14نازك  Noorzarبا قلم ( DOCXبا پسوند  Wordمقاله در محيط  .2

Roman  چيني گردد حروف) براي انگليسي10نازك. 

  :متني بين پرانتز به شرح ذيل باشد هاي استناد بايستي به صورت درون شيوه .3
 آورده ) داخل پرانتز(داخل گيومه درج شده و سپس نام سوره و شماره آيه ) همراه با ترجمه(آيات  :قرآن

» الحمد اللهِِ رب العالمَين؛ ستايش مخصوص خداوندي است كه پروردگار جهانيان است« :نمونه. شود
 ).1: حمد(

 منبع فارسي با صفحات : شمارة صفحه،مثال: نام خانوادگي نويسنده، سال انتشار اثر، شمارة جلد( :كتاب
؛ )207و  200صص: 1، ج1387اميني، (و با صفحات متفاوت ) 220-200ص: 1، ج1360مطهري، (متناوب 

 .قمري لازم است  براي تاريخ) قحرف (درج  :نكته

 .)Kant, 1788: p.224-288(منبع انگليسي با صفحات متناوب 

  .)(Kant, 1788: pp.44, 288منبع انگليسي با صفحات متفاوت 
 75ص: 1385ياسري، : مثال. شمارة صفحه: نام خانوادگي، سال انتشار اثر( :مقاله.( 

   :تذكر
  اگر از يك نويسنده، بيش از يك اثر در مقاله استفاده شود، در صورت اشتراك زمان انتشار آنان، پس از

 :»الف«، 1360مطهري، : (مانند. ، با ذكر حروف الفبا در گيومه از يكديگر متمايز شوندسال انتشار
  ).145ص :»ب«، 1360مطهري، (يا ) 200ص
  به » ديگران«آيد و با واژه  باشند، تنها نام خانوادگي يك نفر مي بيش از سه نفراگر مؤلفان يك اثر

 .شود ديگر مؤلفان اشاره مي
 همو«يسنده، بدون فاصله ارجاع داده شود، به جاي تكرار نام نويسنده، از واژه اگر به دو اثر از يك نو «

در متن به  منابع لاتيندر ارجاع به . درج شود» همان«شود و  به جاي تكرار منبع و سال  استفاده مي
 .استفاده شود» .Idem«از » همو« و ».ibid«از » همان«جاي واژه 

 تلفظ واژگان و اصطلاحات مهجور داخل متن و پرانتز بيايد؛معادل لاتين كلمات غيرفارسي و  .4
به  7؛ )ص(به جاي  9: مانند. از كليشه به جاي عبارات تكريمي استفاده شود: عبارات تكريمي .5

 ...و ) السلام عليهم(به جاي  :و ) ره(به جاي  ;؛ )ع(جاي 
 :الفبا و به روش زير تدوين و درج شوددر پايان مقاله به ترتيب حروف ) نامه كتاب(فهرست منابع و مĤخذ  .6



 

 مترجم، جلد، نوبت چاپ، محل )ايرانيك( عنوان كتاب، )سال انتشار(نام خانوادگي، نام  :ها كتاب ،
  .ناشر: نشر
 دوره و شماره نشريه، )ايرانيك(نام نشريه ، »عنوان مقاله«، )سال انتشار(نام خانوادگي، نام  :مقالات ،

  .شماره صفحات مقاله
 عنوان مقاله يا «، )تاريخ مشاهده منبع در سايت يا وبلاگ(نام خانوادگي، نام : منابع الكترونيكي

  ...).و  CD(، آدرس دقيق اينترنتي يا دسترسي »نوشته
 مقطع تحصيلي، گروه، نام عنوان رساله، )سال دفاع از رساله(نام خانوادگي، نام  :ها نامه پايان ،

 .دانشكده، دانشگاه

 آورده شود» چ«و چاپ » ش«، شماره »ج«، جلد »س«منابع، به جای سال در  :تذکر.  

  هاي محتوايي مقاله ويژگي

عنوان كامل مقاله، نام و نام خانوادگي، مرتبه علمي دانشگاهي و پست الكترونيكي .1 :صفحه اول شامل) الف
 7تا  3(ها  كليدواژه.3؛ )كلمه 250و حداكثر  150حداقل (چكيده فارسي .2سازماني نويسنده يا نويسندگان؛ 

  .)كلمه
یر درج شود   :وابستگی سازمانی نویسندگان دقیق و مطابق یکی از الگوهای ز

، دانشكده، دانشـگاه، شـهر، كشـور، آدرس    )مربي، استاديار، دانشيار، استاد(رتبه علمي  :يئت علمياعضاي ه
  .الكترونيكي سازماني

رشته تحصيلي، دانشگاه، شهر، كشـور، آدرس  ) ارشد، دكتري كارشناسي، كارشناسي(دانشجوي  :دانشجويان
  .الكترونيكي سازماني

رشته تحصيلي، دانشگاه، شـهر، كشـور،   ) ارشد، دكتري كارشناسيكارشناسي، (مقطع تحصيلي  :محققان آزاد
  .آدرس الكترونيكي سازماني

، رشـته تحصـيلي، حـوزه علميـه، مدرسـه علميـه، شـهر، كشـور، آدرس الكترونيكـي          )4، 3، 2(سـطح   :طلاب
  .سازماني

 ا پرداخت كرده باشد و نامه باشد يا سازمان و نهادي هزينه مالي پروژه ر در صورتي كه مقاله برگرفته از پايان
 .درج شود) كيدهچ(يا تشكري لازم داشته باشد بايد در پاورقي صفحه اول 

 در جاي ديگر متعهد نباشد  هاي ديگر ارايه نشده باشد و نويسنده به نشر آن تر يا همزمان به مجله مقاله پيش. 

 مقاله خود پست اند در  اعضاي هيأت علمي، اساتيد و محققان مراكز آموزشي و پژوهشي موظف
 .الكترونيكي سازماني خود را وارد كنند

 شود در پاورقي و در مقابل اسم او درج ) نويسنده مسئول(كه مقاله مشترك است، عنوان  در صورتي.  
مقدمه و طرح مسئله، پيشينه تحقيق، روش تحقيق و گردآوري اطلاعات؛ . 1 :صفحات دوم تا آخر شامل) ب

سازي استاندارد  شده با رعايت انسجام و هماهنگي مطالب در زيرمجموعه ورت منطقيتبيين ابعاد مسئله به ص. 2
 .نامه كتاب.4گيري؛  نتيجه. 3؛ )ي از الگوي عددي يا حرف و عددوپير(
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  بخش عوامل انگیزشی وحدت
  ی رسیدن به یکپارچگی ایدئال در تمدنبرا

  از دیدگاه علامه جعفری
  *على اسديان شمس
 **عبدااللهّٰ نصری

  چكيده

دهـد و بـدون آن،  ها، هسته اصلى يـك تمـدن را تشـكيل مى گمان يكپارچگى ميان انسان بى

هـای مختلفـى كـه  ها را بـا وجـود گرايش فروپاشى تمدن قطعى است؛ ولى چه عواملى انسان

پژوهان، عوامـل مختلفـى همچـون نـژاد،  شود؟ تمدن ه سوی اين وحدت رهنمون مىدارند، ب

اند؛ ولى علامه محمدتقى جعفـری بسـياری  زبان، دين، آداب و رسوم و غيره را بررسى كرده

داند و در پى عـواملى اسـت كـه اتحـادی حقيقـى و  هايى مواجه مى از اين عوامل را با اشكال

ذاتى  در اين پژوهش با بررسى دو گروه عوامل انگيزشى برون. كندها ايجاد  پايدار ميان انسان

ذاتى، عوامل طبيعى،  در عوامل برون. ايم ذاتى، به تحليل آرای علامه جعفری پرداخته و درون 

گرايى و  ذاتـى، عامـل عقلـى، اخلاقـى، جـان و قراردادی و در عوامـل درون  نما مافوق طبيعى

ذاتـى بـه دليـل ناپايـداری و  نتيجـه اينكـه عوامـل برون. تكاملى الهى بررسى گرديد دنيدگر

ها را به اتحادی پايدار سوق دهند و تنها مقدمات وحدت  توانند انسان سودمحوری غالبى، نمى

ذاتى به دليل پايداری و استناد به جوهر درونى انسـان، در  كنند؛ ولى عوامل درون را ايجاد مى

ايـن عوامـل در مجمـوع موجـب . كننـد ايجـاد مىرسيدن، اتحـادی پايـدار  صورت به فعليت

  .گردند ها و وحدت مطلوب در تمدن مى گيری هويتى واحد برای اجتماع انسان شكل

  ها كليدواژه

  .تمدن، وحدت، هويت، دين، زبان، نژاد، علامه جعفری

                                                            
 16/07/1398: تاريخ پذيرش  01/12/1397: تاريخ دريافت

  ali.asadian56@gmail.com   نشگاه علامه طباطبايى، تهران، ايراندانشجوی دكتری فلسفه، دا *

 nasri_a32@yahoo.com  استاد دانشگاه علامه طباطبايى، تهران، ايران **

  

 الاهيات پژوهشى فلسفه و علمىفصلنامه 
  1398، پاييز )95پياپى (سال بيست و چهارم، شماره سوم 

Naqd va Nazar 
The Quarterly Jornal of Philosophy & Theology 

Vol. 24, No. 3, Autumn, 2019 
  27-5صفحه 
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 مقدمه

ای  هـای انسـانى هـيچ پديـده يابيم كـه در ميـان كنش تاريخ حيات بشری درمى بررسىبا 

رغم اينكـه عامـل  ايـن پديـده بـه. ند اتحاد، در بقای حيات انسانى نقش نداشته استهمان

هـا و  رسـيدن توانايى فعليت های گوناگون بوده است، موجـب به ها از نابودی نجات انسان

كلى هـيچ پيشـرفت قابـل  طور بـه«: انـد گفتهكـه  ای گونـه استعداهای آنان گشـته اسـت؛ به

در  .)99ص :3، ج1386جعفری، (» نصيب بشريت نگشته است توجهى، بدون اتحاد و همكاری

تواند استعدادها و  آدمى در انزوا نمى«نيز  )Fukuzawa Yukichi(نظر فوكوساوا يوكيجى 

علـت ايـن امـر، گسـترش روابـط . )120ص :1379، يـوكيجى(» هوش ذاتى خود را رشد دهـد

زان گسـترش ايـن روابـط و به ميـ. بشری و تكامل الگوهای رفتاری در فرايند اتحاد است

 . كنند رساندن استعدادهای خود پيدا مى فعليت ها توانايى بيشتری برای به الگوها، انسان
ها، عنصـری اساسـى در  هايى است كـه وحـدت و يكپـارچگى انسـان تمدن از پديده

ترين نمـود انسـانى در حيـات اجتمـاعى  تمـدن، عـالى. آيد گيری آن به حساب مى شكل

سـازد، بـالاترين اسـتعدادهای  غم اينكه نوع بشر را از حيوانـات متمـايز مىر اوست كه به

 ماننـدها، هنرهـا و  گذارد؛ زيرا در بستر تمدن است كه علوم، سازه بشری را به نمايش مى

رو در علـوم مختلـف  ايـن يابـد؛ از رسد و تاريخ حيات بشری معنا مى آنها به اوج خود مى

شناسـى بـه  شناسـى و جامعه اريخ، فلسـفه اجتمـاع، انسانانسانى از جمله تـاريخ، فلسـفه تـ

ای از تـراكم جمعيـت انسـانى،  شود؛ ولى صرف مجموعه آن پرداخته مى دربارۀپژوهش 

ای برقـراری  گيری چنـين جامعـه دهد، بلكه برای شكل يك جامعه متمدن را تشكيل نمى

مبســتگى آنهــا نهايــت يكپــارچگى و ه ها و در مناســبات و ارتباطــات خــاص ميــان انســان

شـبكه كلـى از مناسـبات «جامعه را به ) Toyinbee(بى  به همين دليل توين ؛ضروری است

  .)47ص :1376بى،  توين(كند  تعريف مى» ها ميان انسان

كه در بـاور دارد ها در تمدن، چنان در نظر علامه جعفری اهميت  تأثير وحدت انسان

كردن آن  ها و عملى و هماهنگى انسانمى در راه قابل فهم ساختن وحدت وقتى گاوی تا 

زندگى برداشته نشود، انتظار ورود بشر به تمدنى بـا حيـات  های مختلف جنبهوحدت در 
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جعفـری، ( ند، انتظار يـك امـر محـال اسـتكنيكديگر را درك  ها كه در آن انسانمعقول 

راسـاس ى بهـاي پژوهان كـه تعريف رو برخلاف ديگر تمـدن اين ؛ از)263-262ص :17، ج1386

ميـزان  و باورهـانمودهای تمدنى همچون آداب و رسوم، عادات، هنرها، اخلاق، علوم و 

؛ هـانتينگتون، 3ص: 1357لينتـون، : نـك(دهنـد  بندی و فرهنگـى ارائـه مى گستردگى سطح گروه

، علامـه جعفـری تعريفـى براسـاس )48ص: 1377؛ روح الامينـى، 13ص: 1391؛ دورانت، 63ص: 1378

: كنـد گونـه تعريـف مى دهد و تمدن را اين ها ارائه مى هماهنگ ميان انسانروابط عالى و 

ای ه ها و تزاحم های يك جامعه كه تصادم برقراری آن نظم و هماهنگى در روابط انسان«

كه  طوری به ؛ويرانگر را منتفى ساخته، مسابقه در مسير رشد و كمال را قائم مقام آنها كند

رسـيدن اسـتعدادهای  فعليت هـای آن جامعـه موجـب به زنـدگى اجتمـاعى افـراد و گـروه

  . )262ص: 1396؛ جعفری، 234ص: 16، ج1386جعفری، (» سازنده آنان باشد

يكپارچگى در پيدايش تمدن، متفكـران را بـه تفكـر فلسـفى مؤلفۀ چنين نقشى برای 

گيری ايـن وحـدت وا داشـته اسـت تـا عوامـل انگيزشـى ايجـاد  دربارۀ چگونگى شـكل

علل خاصى همچون نژاد، زبـان، به كدام از آنها  هر. بررسى كنندها را  انسان وحدت ميان

علامه جعفری نگـاه فراگيـری در ايـن مسـئله . اند دهكردين، آداب و رسوم و غيره توجه 

. كنـد مىمتفكران را با رويكرد انتقـادی بررسـى سوی شده از  دارد و غالب عوامل مطرح

هاسـت كـه آيـا در نظـام فكـری علامـه  يـن پرسشگويى بـه ا اين پژوهش در پـىِ پاسـخ

شـود؟ ميـزان  تعـدادی كنـار گذاشـته مىاينكـه شود يا  جعفری تمام اين عوامل حفظ مى

 و كدام از اين عوامل در انديشه وی چيست بخشى و كارآمدی يا ناكارآمدی هر وحدت

  ؟كدام استدر اين مسئله  ویراه حل 

حـال كـه همـه ايـن عوامـل را بـه  عين است كه علامه جعفـری در آنفرضيه پژوهش 

بخشـى متفـاوتى بـرای آنهـا قايـل  كند؛ ولى ميزان وحدت بخشى حفظ مى لحاظ وحدت

ها در جهـت  شود و برخى از آنها را صرف مقدمات برای وحدت و يكپارچگى انسان مى

  . ذاتى است طرح عوامل انگيزشى درون راه حل وی در. كند پيدايش تمدن قلمداد مى
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  در بستر كثرت وحدت .1

: نـك(بـديهى و روشـن اسـت  اش با اينكه مفهوم مطلق وحدت به دليل فراگيری مفهـومى

اين مفهوم مقيدّ  ،)82ص: 2، ج1981؛ صدرالمتألهين، 26ص: 3، ج1383؛ شهرزوری، 103ص: 1376سينا،  ابن

، نيازمند توضيح و تعريفـى اسـت تـا بتـوان نـوع ايـن وحـدت را از ميـان اقسـام اصطلاح

ــه  .لــف وحــدت مشــخص كــردمخت ــوع وحــدت مطــرح اســت ك ــدن دو ن ــاره تم درب

وحدتى كـه نـاظر بـه اتحـاد و وفـاق . 1 ؛شود خلط مباحث مى سببآنها  نكردن تفكيك

 ؛وحدتى كه ناظر بـه خـود تمـدن اسـت. 2 ؛ها با يكديگر در حيات اجتماعى است انسان

  . سازد ديگر متمايز مىهای  بخشد و آن را از تمدن ص مىكه تمدن را تشخّ  ای گونه به

وحدت مورد نظر در اين پژوهش، مفهـوم اول وحـدت اسـت كـه مربـوط بـه اتحـاد 

نامعقول است تا بتوانند در بستر قدرت و تكاملى  نظرهای گذاشتن اختلاف ها و كنار انسان

ها  در اين وحـدت، انسـان. پديد آورندجديد آورند، تمدنى  كه از اين اتحاد به دست مى

 د؛كننـ ها و مشكلات با آنها مشاركت مى انگارند و در خواسته همانند خود مى ديگران را

بنابراين در اين پژوهش با نگاهى گسترده، عامليت انگيزشى عوامل در ايجاد اتحاد ميـان 

بخشـى عوامـل  مثـال در بررسـى ميـزان وحدت رایرو ب اين و از رددگ ها بررسى مى انسان

  .گيرد صورت نمى ىراطوری تفكيكطبيعى، ميان مدينه، كشور و امپ

وحــدت اجتمــاعى و : گويــد در تعريــف ايــن وحــدت مى) Alain Birou(آلـن بيــرو 

هاست كه شـامل  همبستگى، احساس مسئوليت متقابل آگاهانه و از روی اراده ميان انسان

در اين همبستگى، . پيوند برادری ميان آنها و وابستگى متقابل در حيات و منافعشان است

: 1375بيـرو، (كنـد  بخش، همنـوايى و وحـدت خـود را حفـظ مى بـا عناصـر وحـدتگروه 

وحدت و وفاق اجتماعى را ) William Outhwaite(همچنين ويليام آوتويت . )401-400ص

كنـد كـه  هـا تلقـى مى افـراد يـا گروه ميانفرايندی آگاهانه و ارادی به معنای توافق كلى 

علامه جعفـری . )Outhwaite, 2006: p.110(توافق دارند  تنها در انديشه، بلكه در احساس نيز نه

با اعتلا و تكامل، قدرت » من«داند كه روح يا  ها را ميزانى از اتحاد مى وحدت ميان انسان

ديگـر در آهنـگ هسـتى » مـن«كند و خـود را بـا يـك يـا چنـد  گسترش معقول پيدا مى
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در حيــات معقــول نائــل  و بــه احســاس يگــانگى )284ص: 1389جعفــری، (بينــد  هماهنــگ مى

ها، يـك اتحـاد، توافـق و  ؛ بنابراين وحدت ميان انسان)277ص: 17، ج1386جعفری، (شوند  مى

گذارنـد و  نـامعقول را كنـار مى نظرهـای هماهنگى آگاهانـه ميـان آنهاسـت كـه اختلاف

  . كنند آهنگ واحدی را دنبال مى

ها به حد صـفر  طبقاتى انسان های فكری، كنشى و نظر البته در اين اتحاد نبايد اختلاف

حركت و تحول به وسيله اختلاف اسـت «برسد و اتحاد كامل ميان آنها برقرار شود؛ زيرا 

، بلكه اتحـاد )415ص: 1369همـو، (» كه ملازم سكون و مردن در صورت عدم اختلاف است

هـای معقـول و  های غير معقـول، در كنـار اخـتلاف و تفاوت نظر گذاشتن اختلاف و كنار

شــوند و در عــين كثــرت و تنــوع  بيعــى هــر دو بــرای تمــدن، عامــل حيــاتى شــمرده مىط

توان گفت وحدت  رو مى اين شود؛ از استعدادهای فردی، وحدت و همبستگى حاصل مى

  . است» وحدت در عين كثرت«و يا به تعبير ديگر » وحدتى در بستر كثرت«در تمدن، 

ــه چنــين وحــدتى  عوامــل مختلفــى انســان ايــن عوامــل در . شــود مــون مىرهنها را ب

ايجـاد  سـببهای گوناگون بينشى، دانشـى، فطـری، طبيعـى، قـراردادی و غيـره،  ساحت

اين عوامـل تـا جنبـه انگيزشـى پيـدا نكننـد، . شوند ها مى همبستگى و يگانگى ميان انسان

ای نخواهند داشت؛ چون تمدن به صرف وجود انديشه وحدت در تفكر انسان و يـا  ثمره

يابـد، مگـر اينكـه ايـن عوامـل، حالـت  اينهـا تحقـق نمى ماننـدعى واحد داشتن و بعُد طبي

ها را به وحدت و يكپارچگى در  كه انسان ای گونه دهندگى پيدا كنند؛ به انگيزشى و سوق

؛ گيـرد شـكل مىريـزی تمـدن  پىهای  ، زمينـهدر ايـن حالـت. درهنمون شونحيطه عمل 

نامـد؛ بنـابراين مـراد از عوامـل  وامل انگيزشـى مىرو علامه جعفری اين عوامل را ع اين از

انگيزشى در مقابل عوامل ديگری همچون بينشـى و دانشـى نيسـت، بلكـه مفهـوم عـامى 

شـود و نـاظر بـه  های گونـاگون مى بخش در سـاحت است كه شامل تمام عوامل وحدت

تقسـيم  ذاتى ذاتى و درون اين عوامل انگيزشى به دو دسته برون. حالت انگيزشى آنهاست

های  كـه عوامـل و وحـدت )161-160ص: 3، ج1386؛ جعفـری، 904ص: 1384گولد، : نك(شوند  مى

  . گيرند مجموعه آن دو قرار مى ديگر در زير
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  ذاتى عوامل انگيزشى برون. 2

ها ايـن اسـت كـه در ضـمن كثـرت و اخـتلاف روانـى  روانى انسـان های ويژگىيكى از 

ذاتى همچون وطن، نژاد، كار، عقايـد مربـوط  ی برونها زيادی كه دارند، از طريق انگيزه

، بـه همبسـتگى و اتحادهـايى ...ديگـران و و ارتباطات بـا  ىها و اخلاق محيط به فرهنگ

يگـانگى  سـبببخش باشـد كـه  ای وحـدت تواند به اندازه اين عوامل مى. يابند دست مى

زندگى و يك مـرگ كه همه آنها برای خودشان يك  ای گونه به ؛صدها هزار انسان شود

بيرونـى و ظـاهری، موجـب  ۀاين عوامل تنها در لايـ. )160ص: 3، ج1386جعفری، (تلقى كنند 

گردد، بدون اينكه ارتباطات عميق درونى و  ها مى برقراری هماهنگى و ارتباط ميان انسان

تحليـل  بـاذاتـى  دو ملاك برای عوامل انگيزشى برون. وحدت معقول در آنها ايجاد كند

بـودن و  عـدم ثبـات، در نوسـان ،مـلاك اول. علامه جعفری قابـل برداشـت اسـتآرای 

بودن به سـودجويى شخصـى اسـت  مستند ،ملاك دوم. پذيری آنهاست ويژگى دگرگون

 . )545-544ص: 4، ج1350؛ جعفری، 266ص: 11؛ همان، ج161-160ص: همان: نك(
د كـه تحـت تـأثير ملاك اول ناظر به اين است كـه آن عوامـل، ايـن قابليـت را دارنـ

روند؛ زيرا آنها در جـوهر و درون انسـان ب ميانعوامل ديگری، شدت و ضعف يابند و از 

 پـذير ريشه ندارند كه قابل انفكاك از انسان نباشند، بلكه يك امر عارضى بيرونى و تغيير

ماهيتى كه توضـيح آن  اين ملاك حتى در عوامل طبيعى همچون هم. زوال هستندقابل و 

ناپـذير  اين عامل بـا ماهيـت ثابـت و دگرگونكه درست است . مد، جريان داردخواهد آ

بلكـه  ؛آيـد خود ماهيت طبيعى انسان، عامل انگيزشى بـه حسـاب نمى ،انسان مرتبط است

كنـد،  های ديگـر احسـاس مى اشتراكى كه يك انسان ميان ماهيت خود و ماهيـت انسـان

اين ادراك اشتراك ماهوی بـه لحـاظ . كند انگيزه برقراری همبستگى با آنها را ايجاد مى

پذير و در نوسان است و به ميزان اهدافى كـه از ايـن اشـتراك  ميزان انگيزشى، دگرگون

  .كند بخشى ايجاد مى د، انگيزه وحدتآي مىنظر در ماهوی 

ملاك دوم ناشى از اين است كـه در غالـب مـوارد آن عوامـل، فراگيـر نيسـتند و بـه 

ای برای تحقق وحدت در راستای  نتيجه تنها انگيزه ص دارند؛ درهای خاصى اختصا گروه
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های  چند كه اين وحدت در تـزاحم بـا وحـدت حفظ منافع شخصى آن گروه هستند؛ هر

كـه فرهنـگ خـاص در يـك گـروه، تنهـا  ديگر باشد و موجب نابودی آنها گردد؛ چنان

ــ شــود، اگر بخش بــرای آن گــروه شــمرده مى عامــل وحــدت ا فرهنــگ چــه در تــزاحم ب

  .های ديگر باشد اجتماع

 عوامل طبيعى. 1-2

بودن و  عوامل طبيعى به حدود طبيعى و جسمانى انسان مربوط است كه از تشابه و همنوع

ايـن عوامـل بـر دو درجـه . )445ص: 4، ج1350همـو، (گيـرد  درك متقابل يكديگر نشئت مى

  :شوند تقسيم مى

 وحدت طبيعى درجه يك. 1-1-2

 ،هــای طبيعــى آن ها در ماهيــت و ويژگى نــای تشــابه و تماثــل انســانبــه مع ،ايــن وحــدت

توانـد عامـل ايجـاد همـاهنگى و وحـدت  ايـن وحـدت نمى. همچون خنده و گريه است

ها بـا اينكـه بـا آغـاز رشـد فكـری، از  انسـان دهـد نشـان مىمعقول باشد؛ زيرا تاريخ بشر 

با ايـن حـال  ،اند مطلع شده طبيعى آنهای  ويژگىبودن و اشتراكشان در ماهيت و  همنوع

اند؛ به همـين دليـل هـيچ متفكـری ايـن  با يكديگر بودهدشمنى همواره در حال جنگ و 

 . )265-264ص: 17، ج1386همو، (داند  ها نمى وحدت را عامل ايجاد اتحاد ميان انسان

  وحدت طبيعى درجه دو .2-1-2

محـيط طبيعـى، وحـدت نـژادی، وحـدت : شـود ذيل مىهای  وحدتشامل اين وحدت، 

وحدت زندگى اجتماعى، وحدت نشو و نمـو تحـت قـوانين و مقـررات معـين، وحـدت 

وحدت سرگذشت تاريخى،  ،های طبيعى محض مبتنى است فرهنگى راكد كه بر خواسته

بـری، رابطـه تعلـيم و تربيـت، رابطـه احتيـاج يـا تـرس و  دهى و فرمان وجود رابطه فرمان

تر از وحدت طبيعى  ظر استحكام و اصالت طبيعى، پايينها با اينكه از ن اين وحدت. هراس

مراتـب بيشـتر از  ها تـأثيری بـه در ايجاد هماهنگى و اتحاد ميان انسـان ،درجه يك هستند
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؛ ولى آيـا ميـزان )543-542ص: 4، ج1350؛ همـو، 265ص: همان(وحدت طبيعى درجه يك دارند 

مـورد نيـاز در يـك تمـدن  همبسـتگى كـه بتواننـد هستای  بخشى آنها به اندازه وحدت

  1انسانى را ايجاد كنند؟

  نژاد) الف

ــدن ــاس  تم ــری لوك ــون هن ــانتينگتون )Heny lucas(پژوهانى همچ و ) Huntington(، ه

اند  بودههايى  ها و فرهنگ در طول تاريخ بشری تمدن كه ندا معترف) koneczny(كانشنى 

جـوامعى  ۀم كـه در برگيرنـداند؛ همچون تمدن اسلا كه از چند نژاد مختلف آميخته شده

توان وحـدت در نـژاد را عامـل وحـدت  بنابراين نمى ؛مركب از نژادهای گوناگون است

ــت  ــدن دانس ــك تم ــاس، (ي ــانتينگتون، 15ص: 1366لوك . )koneczny, 1962: P.142؛ 62ص: 1378؛ ه

عامل وحدت ديگری در كار است كه توانسته اسـت ميـان خـود ايـن نژادهـای گمان  ىب

  . حدت و يگانگى برقرار كندمختلف، و

های طبيعـى  در نظر علامه جعفری وحدت در نژاد و رنگ پوست، بيشـتر از وحـدت

توان وحدت  ديگر قابليت جذب افراد به يكديگر را دارد، با اين حال در نظر وی نيز نمى

فداكاری در «نژاد را عامل اساسى ايجاد وحدت و همبستگى در يك تمدن دانست؛ زيرا 

محـيط طبيعـى و افـراد اجتمـاع خـود،  د، يا هـر موضـوع ديگـری ماننـد افـراد هـمراه نژا

را بـه كلمـه » نژاد مـن«توان اين دو كلمه  كه مى طوری فداكاری در راه خويشتن است، به

  . )266-265ص: 17، ج1386جعفری، (» تبديل نمود» من«

ری تمـدن را گي بنابراين نژاد، توانايى ايجاد يك وحدت فراگير و كافى بـرای شـكل

گذارد و يك تفكـر واحـد نـژادی بـا  نخواهد داشت؛ چون از اختلاف طبيعى پا فراتر مى

وحدت  سبب ،دهد و تنها در يك دايره كوچك های خاص نژادی را تشكيل مى خواسته

هـای ديگـر از  چند اين وحدت در تعارض با گروه شود؛ هر و همبستگى ميان گروهى مى

 و وطن و نژاد عوامل اتحادی مانند«: گويد رو علامه جعفری مى اين غير اين نژاد باشد؛ از

                                                            
  .شود نژاد به بررسى اين مسئله پرداخته مى در دو شاخه نژاد و غير. 1
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 بـا از آنهـا يـك هـر چه اگر ،اقتصادی و حقوقى و عوامل رنگى هم و نسبى خويشاوندی

 يكولى هيچ بسازد؛ مربوط ديگر انسان به را انسانى تواند مى خود به مخصوص كيفيت

 دارد، وجـود حيـات هـدف لعامـ در كـه ای پايـداری و اسـتحكام ،اصـالت از از آنهـا

؛ به همين دليل در نظـر او نـژاد، عامـل انگيزشـى )140ص: 10همان، ج(» باشند نمى برخوردار

بلكه تنهـا مقـدمات  ؛آيد نمى شمارعالى برای ايجاد احساس يگانگى در حيات معقول به 

  .)277ص: 17، ج1386جعفری، : نك(آورد  اين هماهنگى را فراهم مى

  نژاد غير) ب

مورد توجه متفكـران قـرار گرفتـه  تا حدودیهای طبيعى درجه دو نيز  ژاد از وحدتن غير

بـری  دهى و فرمـان ترين نمود رابطه فرمان كه ويل دورانت دولت را كه اصلى چنان. است

-25ص: 1391دورانت، (كند  است، عامل ايجاد نظم در جامعه و وحدت ميان افراد معرفى مى

اجتماعى و آداب و رسـوم مشـترك را از عوامـل  های عادتهمچنين لينتون و بيرو،  .)26

  .)52ص: 1375؛ بيرو، 24ص: 1357لينتون، (دانند  ايجاد احساس وحدت مى

ها را عامل اصلى وحدت و همبسـتگى دانسـت كـه  توان نظير اين وحدت ولى آيا مى

اين  اولاً،: مقوم يك تمدن است؟ در انديشه علامه جعفری به دو دليل، پاسخ منفى است

بـا بـروز تحـولات در ايـن عوامـل انگيزشـى، . اند عوامل ناپايدار و در معرض دگرگونى

 ؛)160ص: 3، ج1386جعفــری، (كنــد  هــايى در اتحادهــای حاصــل از آنهــا بــروز مى دگرگونى

ثانيـاً،  باشـد؛توانند اتحادی پايدار بنيان نهند كه مقوم يك تمـدن  بنابراين اين عوامل نمى

ها  توان گفت همه اين وحـدت د است با مطالعه دقيق حيات بشری مىعلامه جعفری معتق

 ؛گيرنــد ها قــرار مى هــای انســان ها در راســتای اشــباع حــس خودخواهى و اشــتراك

محيط طبيعى، افراد اجتماع خود و عوامـل ديگـر،  كه فداكاری در راه افرادِ هم ای گونه به

هـايى  نتيجـه چنـين انگيزه در. )266ص: 17همـان، ج(واقع فداكاری در راه خويشـتن اسـت  در

ها برقـرار كننـد؛ چـون همبسـتگى اجتمـاعى را بسـتری  توانند اتحّاد كافى ميان انسان نمى

دهند؛ نه اينكه بستری برای تحقق منـافع جمعـى ايجـاد  برای تحقق اهداف فردی قرار مى

  .گيرد كنند و در چنين فضايى تمدن انسانى شكل نمى
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  نما  ىعوامل مافوق طبيع. 2-2

گـردد؛  مراد از اين قسم، عواملى است كه به جهـت خاصـيت روانـى انسـانى نمـودار مى

اين عوامـل اگرچـه از حـدود طبيعـى معمـولى تجـاوز . های روحى مانند عشق و گرايش

واقع به بعُـد طبيعـى او بازگشـت  در ،اند و به ساحت روحى و روانى انسان مربوطند دهكر

يابد و خـود را  عى كه به جهت شدت، ظرافت و لطافت مىدارند؛ يعنى همان گرايش طبي

بـه همـين دليـل علامـه  ؛)545ص: 5، ج1351جعفـری، (دهـد  در نمای مافوق طبيعـى جلـوه مى

نامد؛ چون بـا اينكـه در ظـاهر، بـه بعُـد مـافوق  نما مى جعفری اين عوامل را مافوق طبيعى

همان بعُد طبيعى انسان اسـت؛  آنها خاستگاهواقع،  در ،طبيعى و روحى انسان مربوط است

های خود، ساحت روحى و روانى او را بـه  يعنى بعُد طبيعى انسان برای رسيدن به خواسته

بنابراين بايد به اين نكته توجه داشت كه هر خاصـيت روانـى انسـان و هـر  ؛گيرد كار مى

در بلكـه تنهـا  ؛آورد شـمار تـوان جـزو ايـن عوامـل به های روحـى را نمى عشق و گرايش

نما خواهند بود؛ ولـى اگـر  صورتى كه خاستگاه طبيعى داشته باشند، عوامل مافوق طبيعى

های بعُد طبيعى انسان  بخشيدن به خواسته های روحى و روانى، ابزاری برای تحقق گرايش

نباشند و به طور واقعى برخاسته از روح و روان او باشند؛ مانند عشق حقيقى بـه خداونـد، 

  .عى خواهند بودطبي عوامل مافوق

تـرين  نما، عشق و اشباع عواطف، دين واحد داشـتن، مهم طبيعى  از ميان عوامل مافوق

 . شودواكاوی  بخشى آنها عوامل انگيزشى هستند كه بايستى ميزان وحدت

  عشق و اشباع عواطف ) الف

كننـد، عشـق و  يكى از عواملى كه برخى متفكران درباره تنظيم روابط انسانى مطـرح مى

ها و  هاسـت؛ ايـن عامـل منشـأ احسـاس دلسـوزی بـه آلام انسـان لاقه روانى ميـان انسانع

علامه جعفری اگر اين احسـاس، خـام به باور . های آنان است احساس خوشى در خوشى

های افراد ديگر فروكش كنـد و اگـر بـه درك بـرين و  باشد، ممكن است با ديدن زشتى

احسـاس مهـم و بـا ارزشـى خواهـد بـود و در  بسـيارعقل ناب و فهم عالى مستند باشـد، 

داند كه موجـب گـرايش حقيقـى و  نگاهى ديگر اين عامل را دارای ريشه سودجويى مى
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  .)270ص: 17، ج1386؛ همو، 545ص: 4، ج1350همو، (گردد  ها نمى پايدار ميان انسان

انگى ميزان تأثير عشق و اشباع عواطف در ايجاد يگ كه يابيم درمى آرابا دقت در اين 

مطلوب، از يك سو به تفكر و فهمى وابسته است كه اين عامل، مستند بـه آن اسـت و از 

پس اگر عشق و علاقه ميـان . سوی ديگر بر ميزان پختگى اين عامل انگيزشى مبتنى است

طـور اسـت،  نيـز همينبيشـتر سودجويى و خودمحوری ريشه داشته باشد كـه در ها  انسان

ها گـردد؛ همچنـين اگـر  و يكپارچگى پايدار ميان انسان امكان ندارد كه موجب گرايش

بـا  بسـا چهخام و به درجه تصعيد عالى نرسيده باشد، پايـداری لازم را نخواهـد داشـت و 

ن رود، بنـابراين مياها فروكش كند و از  ها از ناحيه برخى انسان ی ها و پليد مشاهده زشتى

انگيـزه عـالى جهـت ايجـاد احسـاس توان چنين عشق و عواطف ناپداری را عامل و  نمى

ها دانست؛ اما اگـر ايـن عامـل، بـه درك بـرين و  سازنده ميان انسان های پيونديگانگى و 

عقل ناب و فهم عالى مستند باشد و به پختگى كافى نيـز رسـيده باشـد، در ايـن صـورت 

ل تـوان آن را عامـ گـردد؛ ولـى در ايـن صـورت نمى ها مى عامل اتحاد پايدار ميان انسان

مربـوط بـه بعُـد  هـای نما دانست؛ زيرا به جای اينكـه متعلـق عشـق، گرايش مافوق طبيعى

نفسانى انسـان  های ها كه برخاسته از گرايش طبيعى انسان باشد، وحدت واقعى ميان انسان

  .بنابراين عاملى مافوق طبيعى خواهد بود ؛گيرد است، متعلق عشق قرار مى

 داشتن دين واحد ) ب

چنـد  هر انـد؛ نقش اساسى قايل ى،برای عنصر دين در ايجاد همبستگى تمدنپژوهان  تمدن

البته مراد علامه جعفری از ديـن . كدام از دين نيازمند بررسى و تأمل است كه تعريف هر

  . دين آسمانى است تنهاپژوهى،  در مباحث تمدن

 دين جهـانى ضـرورت بهگيری تمدن جهانى، گرايش  در نظر هانتينگتون برای شكل

 ىدين را مخـالف توسـعه تمـدن همچنين كانشنى زندگى بـى. )92ص: 1378هـانتينگتون، (دارد 

 ىرو تمـدن اين گذارد؛ از حتم بر اخلاق و هنرها در تمدن تأثير منفى مى طور داند كه به مى

شـود  جا مى در همـه يىهـا شـكافو  ها به آرامى دچار اختلال ،گيرد مى ناچيزكه دين را 

)koneczny, 1962: p.162( . هـای معنـوی  زيـادی بـر مفهـوم تـأثيروی بـه ايـن دليـل كـه ديـن
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)abastroct (دانـد  تـرين اجـزای تمـدن مى گذارد، آن را به طور فراگيـر يكـى از مهم مى

)Ibid., p.183-184( .مهم دين را ايجاد نظم و همبسـتگى  های هعلامه جعفری نيز يكى از فايد

 مخـتصترين  اساسى«: گويد مىزمينه وی در اين . )465ص: 1388جعفـری، (داند  اجتماعى مى

ها و وسايل زندگى مادی و معنوی در مسـير تكامـل  ها در هدف دين حق، وحدت انسان

همـو، (» هـای جاهليـت بـوده اسـت روزی ها و تيره موجب نكبت ،گسيختن است كه از هم

  . )258ص: 2، ج1386

 ،داننـد اد وحدت تمدن ضـروری مىهای دينى را در ايج پژوهان آموزه با اينكه تمدن

دينى، برای تمـدن ضـروری  های نيز بدون آموزهو دين واحد داشتن را  كيشى صرف هم

 :koneczny, 1962(تواند متشكلّ از اديان متعددی باشد  در نظر آنها يك تمدن مى. دانند نمى

p.183( .  

و غيـره،  های دينى همچـون عـدالت، احسـان، حلـم، پرهيـز از فسـاد، انصـاف آموزه

گيری تمــدن  نتيجــه موجــب شــكل ؛ درشــوند رهنمــون مىها را بــه ســوی وحــدت  انســان

ذاتى آن مربوط است كه در  اين نقش دين در ايجاد وحدت، به عامليت درون. گردند مى

به تحليل آن پرداخته خواهد شد؛ ولى صـرف ديـن واحـد » گرديدن تكاملى الهى«بحث 

ذاتـى  بخش آن تنها يك وحدت سـطحى و برون حدتهای و داشتن با قطع نظر از آموزه

گيری يـك تمـدن كـافى  رغم اينكه اين ميزان از وحدت برای شكل كند كه به ايجاد مى

پژوهان نفس  بنابراين با اينكه تمدن؛ گردد مىهايى نيز  و درگيری ها نيست، موجب تزاحم

ــدايش تمــدن را بخش آن  هــای وحــدت ديــن و آموزه ــد مــىعنصــر اساســى در پي ، دانن

: نـك(كه در نظر علامه جعفری تمدن عالى انسانى بدون دين قابل تصور نيست  ای گونه به

ــرا عناصــری همچــون فرهنــگ )136ص: 3؛ ج174ص: 9؛ همــان، ج41ص: 15، ج1386جعفــری،  ؛ زي

، تنهـا در پرتـو رشـد روح )از عوامـل بنيـادين تمـدن(ها  پيشرو و اتحاد واقعى ميان انسان

؛ ولـى )21ص: 1380؛ همـو، 270ص: 17همـان، ج(يابـد،  های دينى تحقـق مى وزهانسانى در اثر آم

نيـز بخش آن  و دين واحد داشتن بـدون لحـاظ مفـاهيم وحـدت كيشى ب همصرف تعصّ 

  .باشد ىتواند عامل اصلى در ايجاد وحدت تمدن نمى
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 عوامل قراردادی. 3-2

د كـه موجـب اتحـاد قوانين و حقوق وضعى و اعتباری هستنسری  يكعوامل قراردادی، 

های مـوقتى ايجـاد  در نظر علامه جعفری اين عوامل، تنها گرايش. شوند ها مى ميان انسان

 ؛ زيـرا)543ص: 4، ج1350جعفـری، (كنند و قابليت ايجاد اتحاد حقيقى و پايـدار را ندارنـد  مى

ر ها در نظـ توان آنها را مقـدماتى بـرای ايجـاد همبسـتگى و يگـانگى ميـان انسـان تنها مى

  . گرفت

  زبان. 1-3-2

ترين عوامل قرادادی اسـت كـه متفكـران  عامل ايجاد وحدت، يكى از مهم عنوان بهزبان 

البتـه . )154ص: 1، ج1386همـو، (اند   دانستهزبانى را ملاك اتحاد  آنها هم. اند بدان توجه كرده

اينجا مـورد نظـر نيسـت، بلكـه گـويش در قدرت بر تكلم كه يك وحدت طبيعى است، 

هـانتيگتون، بـرای . نظـر اسـت رند، دا ها در آن مشترك اص زبانى كه گروهى از انسانخ

لينتون و . )92ص: 1378هانتينگتون، (داند  آمدن تمدن جهانى، زبانى جهانى را لازم مى وجود به

و ويـل دورانـت، روی ) Saussure(، كانشـنى، سوسـور )Leslie A. White(لسـلى وايـت 

بــرای ايجــاد وحــدت و يگــانگى  ىعــامل عنوان بــهو آن را  دكننــ مىعنصــر زبــان تأكيــد 

؛ koneczny, 1962: p.148؛298ص: 1379؛ وايـت، 24ص: 1357لينتـون، : نـك(كننـد  اجتماعى معرفى مى

  . )6ص: 1، ج1365؛ دورانت، 267-266و  50صص: 1385سوسور، 

سـت؛ ها ديشهانالبته بايد توجه داشت زبان تنها ابزاری مناسب بـرای انتقـال مفـاهيم و 

معتقد اسـت هـدف انسـان از نمادهـا، خلـق ) William Bouwsma(كه ويليام بوسما  چنان

 ,Bouwsma(شـوند  معانى است و اين معانى و مفاهيم هسـتند كـه موجـب بقـای جامعـه مى

1982: p.288( .بخشـى  ای ضـروری بـرای وحدت حقيقت خود زبان هرچنـد مقدمـه پس در

كنـد، بلكـه ايـن مفـاهيم و  ها اتحـاد ايجـاد مى ميان انسـاناين خود زبان نيست كه  ،است

بخش باشــند، موجــب اتحــاد و  حقــايق وحــدت ۀهســتند كــه اگــر دربردارنــد ها انديشــه

هـای  گردنـد، اگرچـه در ايـن تمـدن زبان گيری تمـدن مى نهايـت شـكل همبستگى و در

برانگيـز  اختلاف های يشـهددر مقابل اگر زبان واحد، بيانگر ان. مختلف جريان داشته باشد
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گـردد، بلكـه در صـورت  بر اينكه وحدت زبان، موجب وحدت تمـدنى نمى باشد، افزون

 .دانجام مىنيز شدت اين اختلاف، به فروپاشى تمدن 

  ذاتى عوامل انگيزشى درون. 3

بخش وجـود دارد كـه بـه جـوهر  های وحـدت نوع ديگری از عوامل انگيزشى و گرايش

ــوط اســت ــى انســان مرب ــن. درون ــد از اي ــى، : عوامــل عبارتن ــى، عامــل اخلاق عامــل عقل

ذاتـى  گونـه اخـتلاف جسـمانى و عوامـل برون هيچ. گرايى، گرديدن تكـاملى الهـى جان

: 3، ج1386جعفـری، (تواند در آنها دگرگونى ايجاد كند و موجـب نـابودی آنهـا گـردد  نمى

يافتـه  يت رشـدها به پايه محكمى استوار است و از درون شخصـ اين گرايشزيرا  ؛)161ص

؛ مـلاك اصـلى ايـن عوامـل در انديشـه )545ص: 4، ج1350همـو، (گيرد  انسانى سرچشمه مى

سـازد، ويژگـى  ذاتـى متفـاوت مى علامه جعفـری كـه آنهـا را از عوامـل انگيزشـى برون

البتــه پايــداری و . پايــداری آنهاســت كــه ناشــى از اتكــا بــه ريشــه محكــم درونــى اســت

پـذير نباشـند؛  ناپذيری آنهاست، نه اينكه اساساً تغيير نای زوالناپذيری آنها به مع دگرگون

در نظر علامه جعفری اين عوامل به دليل . قطع قابليت شدت و ضعف را دارند طور زيرا به

ها را بـه احسـاس  كننـد و انسـان ها ايجاد مى پايداری، اتحادی پايدار و حقيقى ميان انسان

ذاتى بـه دليـل  كه عوامل انگيزشى برون درحالى ؛دهند يگانگى در حيات معقول سوق مى

به ريشه محكـم درونـى، تنهـا مقـدمات مناسـبى بـرای برداشـتن  نبودن ناپايداری و متكى

: 3، ج1386جعفـری، (باشـند  ها مى هـای نخسـتين در جهـت همـاهنگى و وحـدت انسـان گام

تـوان  را نمى ناپـذيری ايـن عوامـل صرف پايـداری و زوال البته. )277ص: 17؛ همان، ج161ص

عامل اصلى ايجاد اتحاد و يكپارچگى ايدئال در تمدن دانست؛ زيرا اين عوامل كمـابيش 

بنـابراين بايـد  ؛انـد سازی همـه آنهـا نگشـته ها هستند؛ ولى منجر به تمدن درون همه انسان

به توضيح  ادامهشوند كه در  سازی منتهى مى گرفتن به تمدن گفت تنها در صورت شدت

  .زيمپردا مىآن 



19  

 

 

گ
 ان
ل
ام
عو

ي
ش
ز

 ى
ت
د
ح
و

 
ش 

خ
ب

 ..
.

 د
از

ي
اه
دگ

 
فر
جع

ه 
لام

ع
ی

  

  عامل عقلى. 1-3

نگر نيست كـه  عقلى كه عامل ايجاد احساس يگانگى در حيات معقول است، عقل جزئى

ای  يافتـه و وارسـته خود را هدف و ديگران را وسيله قلمداد كنـد، بلكـه عقـل رشـد» من«

است كه به جای سـودجويى و خودمحـوری، حركـت تكـاملى خـود را در بسـتر منظور 

آمـدن از حصـار اميـال و  كنـد و بـا بيـرون ها درك مى انسان وحدت ارزشى و همبستگى

نوعـان خـويش را نيـز  ديگران و هـم» خود«تواند وجود  ، مى»خود«های شخصى  خواسته

 عقـل) Hume(كـه هيـوم  چنان. )61-60ص: 1360؛ سـادات، 278ص: همان(ببيند و به آنها بپيوندد 

ها بـه زنـدگى اجتمـاعى  انسـانسـنجى آن،  داند كه به حكم مصـلحت سليم را عاملى مى

گيری  عامل عقلى يك عامل بنيادی برای شـكل. )446ص: 1389بارنز و بكر، (شوند  بند مى پای

تـا رشـد . وحدت ايدئال در تمدن و خروج جامعه از وضع ابتدايى به حالت تمدنى است

 كه تنها در سايه شود؛ درحالى عقلى صورت نگيرد، لزوم احساس يگانگى نيز درك نمى

يابد؛ بنابراين عامل عقلـى بـرای  پيشرفت تحقق مى ست كهها اتحاد و زدون خودمحوری

های  هايى بـا ايـدئولوژی ها ضرورت دارد و بدون آن حتى تمـدن گيری تمام تمدن شكل

  .دنگير سوسياليستى و ليبرالى هم شكل نمى

  عامل اخلاقى. 2-3

در نظر . معتقد است ها انسان همهگرايى اخلاقى در نهاد  علامه جعفری به اصالت وحدت

و  ها و متفكران اخلاقى حتى مكتب ها وی به دليل اين ريشه اخلاقى است كه تمام مكتب

انـد  ها را پذيرفتـه متفكرانى كه به مبدأ و معاد معتقد نيستند، لزوم احساس وحـدت انسـان

قـى همچـون هـای اخلا مراد از عامل اخلاقى در اينجـا، آموزه .)278ص: 17، ج1386جعفری، (

حســن رفتــار، رعايــت حقــوق يكــديگر، ايثــار، تواضــع و غيــره نيســت كــه در صــورت 

واقـع در فراينـد تكامـل روح  چنـين وحـدتى در. به آنها، وحدت حاصل شـود آراستگى

؛ بلكـه شـدگرديدن تكاملى الهى بررسـى خواهـد مبحث گيرد كه در  انسانى صورت مى

به اين معنا كـه  ؛هاست گرايى در نهاد انسان تمراد از عامل اخلاقى در اينجا اخلاق وحد
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رو  اين شود؛ از عنصر شايسته قلمداد مى عنوان بهها  وحدت و يكپارچگى درون همه انسان

يـك گـزاره  عنوان بـههای وحدت، برابری و برادری هميشه  در طول تاريخ بشری گزاره

طبيعـت «تای نظريـه اين عامـل در راسـ. اخلاقى مورد پذيرش و استقبال قرار گرفته است

ملايم طبع خود  ها وحدت و يكپارچگى را كه انسان آنجا از. است »اجتماعى داشتن انسان

دانند، كشش درونى به آن دارند و بر اساس اين گرايش اخلاقى به سمت اتحاد سوق  مى

ــن وحــدت. شــوند داده مى ــه اي ــا موجــب  البت ــه خــود تنه ــى در ســطح اولي گرايى اخلاق

توانـد تمـدنى را بنيـان  اين عامل در صورتى مى. شود ابتدايى مى های گيری اجتماع شكل

ها بـه دليـل رشـد و تكامـل شخصـيت، بـه اوج شـدت  نهـد كـه درون گروهـى از انسـان

   .گرايشى و انگيزشى خود برسد

  گرايى  جان. 3-3

اعتقاد به يـك موجوديـت روحـى . 1 :رود در دو معنا به كار مى )Animism(گرايى  جان

-306ص: 1384گولـد، : نـك(جـان  تمام موجـودات بى ریانگا دار جان. 2 ؛ودات زندهدر موج

كنـد، معنـای  مراد علامه جعفری با توجه بـه مبـاحثى كـه در ايـن زمينـه مطـرح مى. )309

های  جان باشد كه در اسطوره دارانگاری موجودات بى نه اينكه در پىِ جان ،است يننخست

عتقاد به موجوديت روحى در موجودات زنده نيز زمانى البته ا. قديمى قابل مشاهده است

دانسـتن آن موجوديـت روحـى همـراه  شود كه با احساس ارزشمند گرايى ناميده مى جان

  .گردد

يك احساس ظريـف و لطيفـى اسـت  ،»جان«دانستن  در نظر علامه جعفری، ارزشمند

. خلاقــى اســتها بــالاتر از عامــل ا كــه در تأثيرگــذاری بــر ايجــاد وحــدت ميــان انســان

داننـد كـه احتـرام بـه آن، بـالاترين  ای مى ترين منطقـه را محترم» جان«گرايان منطقه  جان

  :گونه تعدی قرار گيرد و نبايد مورد هيچ )279ص: 17، ج1386جعفری، (ضرورت را دارد 

  نيرزد آنكه دلى را زخود بيازاری   دلان سعديا كه ملك وجود به جان زنده

مندی از جان و دل، بايستى  ها به دليل بهره يزشى درونى، انسانبر اساس اين عامل انگ

د و نبايد كسـى مـورد آزار شوهای آنها توجه  خواستهبه مورد احترام كامل قرار گيرند و 
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قرار گيرد؛ چون همه آنها وابستگى روحى به خداوند متعال دارنـد؛ بنـابراين يـك جـان، 

چنـين . شـود ها تلقى مى آزردن تمام جانواقع  چنان دارای ارزش است كه آزردن آن در

يابـد، لزومـاً انسـان را بـه سـمت اتحـاد  های رشديافته تحقق مى احساسى كه درون انسان

  .شود رهنمون مى مطلوب در تمدن

  گرديدن تكاملى الهى. 4-3

درون خود به معناداری جهان هستى معتقدند و ايـن نگـرش در فطری  طور ها به همه انسان

رند كه جهان هستى وابستگى دايمى به خداوند فياض دارد و انسان در اين توحيدی را دا

ولـى  ؛آن كمال مطلق و به سوی همان كمال مطلق رهسپار اسـتسوی دار، از  جهان معنا

ها كفايـت  صرف وجود چنين گرايش فطری بـرای پيـدايش وحـدت عـالى ميـان انسـان

را بـه گرايش فطـری تواند آن  ه مىچيزی ك. رسيدن است فعليت كند؛ بلكه نيازمند به نمى

. هـای دينـى اسـت فعليت برساند، معرفت و تكاپوی خالصانه و اختياری بر اسـاس آموزه

گـردد و او را  رشد و اعتلای مغز و روان آدمـى مى سبباين معرفت و تكاپوی اختياری 

علامـه جعفـری ايـن تحـولات تكـاملى را كـه بـر . رساند به درجه معناداری توحيدی مى

. نامـد يابد، گرديدن تكـاملى الهـى مى الهى تحقق مى های ساس عمل اختياری به دستورا

افتـد و پيوسـتگى  ها بـه جريـان مى در پىِ اين گرديدن، احساس وحدت عالى ميان انسان

بدين صورت كه انسانى كه به مقام معنـادارای رسـيده اسـت،  ؛آيد ها حاصل مى ميان دل

كند؛ چون آنها خودشـان را متصـل بـه  ديگر دريافت مى وحدت خود را با انسان معنادار

دانند كه پرتـو خورشـيد الهـى  هايى مى دانند و ارواح خود را روزنه سرچشمه واحدی مى

كـه آيـاتى  سـازند؛ چنان واحدی را بـه صـورت رنگارنـگ در عـالم وجـود مـنعكس مى

، دلالـت بـر )4: حديـد(» شـيدوَ هُوَ مَعَكمُ أينمََا كنُتمُ؛ او با شماست، هر جـا كـه با«همچون 

ها  رو علامه جعفری هماهنگى و وحدت حقيقى و پايدار انسان اين چنين وحدتى دارد؛ از

ــد  را محصــول گرديــدن تكــاملى الهــى مى : 1390؛ همــو، 283-280ص: 17، ج1386جعفــری، (دان

  .)234-232ص

وحدت  ترين عوامل در ايجاد رساندن آن، يكى از اساسى فعليت نگرش توحيدی و به
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نچه كانشنى برای اعتلای يك تمدن، اعتقاد به خداوند حقيقـى واحـد را اچن. تمدن است

همچنين ويـل دورانـت وحـدت در عقايـد اساسـى و  )koneczny, 1962: p.163(داند  لازم مى

دورانـت، (كنـد  ايمان به غيبت و كمال مطلوب را جزو عوامل لازم برای تمدن قلمـداد مى

دانـد كـه  نيز زمانى يك اجتماع را دارای وحدت واقعى مى ;خمينىامام . )6ص: 1ج 1365

  . )13ص: 1386خمينى، (و راه حق قرار گرفته باشد » االلهّٰ  حبل«در مسير حق و اعتصام به 

وحـدت يـك تمـدن را بـر ) Jacobson(در مقابل برخى متفكران همچون جاكوبسن 

در يك  هاای از تطور وعهوی تمدن را مجم. دنپذير اساس نگرش توحيدی در اديان نمى

داند كه از قدرتى كـه از حـس نيازهـای جديـد برآمـده، شـكل گرفتـه  نظام ارتباطى مى

سـريع جهـان امـروزی را ناسـازگار بـا نگـرش توحيـدی  هـای دگرگونىنتيجـه  در. است

سـاختن نيازهـای اجتمـاعى  برآوردهكه اگر  ؛ درحالى)Jacobson, 1925: pp.16, 31, 26(داند  مى

هماهنگى و پيدايش نظام ارتبـاطى باشـد و بـه انگيزگـى الهـى و نگـرش توحيـدی عامل 

شدن  ها با مبدل انسان بيشترمستند نباشد، هماهنگى ماشينى را در پىِ خواهد داشت كه در 

كنـد؛ بنـابراين  های ديگـر مزاحمـت ايجـاد مى ، برای انسانها ها و تعصب به خودمحوری

  .ی كندريز تواند تمدن انسانى را پى نمى

های هر دينـى و  توان آموزه های دينى، نمى البته در تكاپوی اختياری، بر اساس آموزه

هر فهمى از دين را عامل ايجاد وحدت ايدئال در تمدن دانست؛ زيرا ممكن اسـت يـك 

دين به مسائل اجتماعى كمتر ورود داشته باشد و دربـاره دولـت و وظـايف آن و مسـائل 

حتى در . های يك تمدن را بنيان نهد رو نتواند پايه اين شد و ازپيچيده اقتصادی خاموش با

تـوان  ديـن مسـيح نمى ۀهـای سـاد ، بـر اسـاس آموزه)Becker(و بكر ) Barnes(نظر بارنز 

؛ بنـابراين )277ص: 1389بارنز و بكـر، (روابط پيچيده اجتماعى امروزی را تنظيم و تعديل كرد 

يك تمدن را فراهم آورد كه اصول اساسى مشروط  تواند انسجام مورد نياز تنها دينى مى

را در نظر گرفتـه باشـد و بـه عناصـری همچـون سياسـت، اقتصـاد،  1و غير مشروط تمدن

                                                            
تصاد، آزادی و اختيار، پويايى، قانون جعفری اصول اساسى تمدن، پنج اصل خودخواهى حيات، اق  در نظر علامه. 1

  علامـه: نـك(شـود  مقيد و مشـروط و مقيـد در نظـر گرفتـه مى مشروط و غير عليت هستند كه به دو صورت غير

 ).253-190ص :1390جعفری، 
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همچنين اگـر از . آزادی و اختيار و چگونگى تنظيم و تعديل آنها توجه كافى داشته باشد

اقص و يـا سـاز اسـت، فهـم نـ هـای تمدن دينى همچون دين اسلام كـه مشـتمل بـر آموزه

تواند  بر اينكه نمى ، افزونباشدنادرستى صورت گيرد كه با اصول اساسى تمدن ناسازگار 

. نيز گـرددموجود تمدنى ايجاد كند، حتى ممكن است موجب فروپاشى و ويرانى تمدن 

گرايانه محـض كـه در مقابـل هرگونـه تغييـر، پيشـرفت و  های سنت كه در برداشت چنان

كـه يـك  ند، شاهد ركود و ايستايى ويرانگری هستيم، درحالىكن تكنولوژی مقاومت مى

  . دهد يابد و به حيات خود ادامه مى تمدن تنها در بستر پويايى حيات مى

  وحدت در هويت و تمدن. 4

شـود  گيری هويت واحدی برای اجتماع مى بخش باعث شكل عوامل وحدت ،مجموع در

لامه جعفری از يك سو معتقد است كه ع. شود ريزی مى های تمدن پى و از طريق آن پايه

گيـرد و از سـوی ديگـر  يافتـه سرچشـمه مى های ايدئال از اعماق شخصيت رشـد گرايش

سـازد و تـا  ها را مى معتقد است كه وحدت و تجانس ايـدئال و عقيـده، شخصـيت انسـان

وحدت و هماهنگى در ايدئال ميان افراد جامعه برقـرار نباشـد، ايـن اجتمـاع در مجمـوع 

ــاعى بىاجت ــود  م ــد ب ــری،(شخصــيت خواه ــو؛ 545 و 543ص: 4، ج1350 جعف  .)170ص: 1364، هم

ذاتـى  بخش درون واقع او در پىِ طرح رابطه تعاملى ميـان شخصـيت و عوامـل وحـدت در

ذاتـى بـه فعليـت  بخش درون با رشد و تكامـل شخصـيت انسـانى، عوامـل وحـدت. است

مشـتركى ميـان افـراد جامعـه  های انديشـهو رسيدن اين عوامل، عقايد  فعليت با به. رسد مى

و ) Identity(نتيجــه هويــت  گــردد؛ در شــود كــه موجــب پيونــد ميــان آنهــا مى برقــرار مى

  .دساز شخصيت واحدی برای آنها و اجتماعشان مى

هـای دينـى و  برای رشد و تكامل شخصيت انسانى، تكاپوی اختياری بر اساس آموزه

شخصـيت . )88ص: 8؛ همـان، ج273ص: 2، ج1386جعفری، (عقل سليم و وجدان آزاد لازم است 

هايى همچـون وفـای بـه عهـد، عـدالت، تنظـيم مسـائل اقتصـادی،  انسان با عمل به آموزه

و  ورزی دار، انديشـه برخورداری از علم، زندگى در پوشش يك فرهنـگ پويـا و هـدف

خصـى و های ش هـا و خواسـته و پرهيز از تـورم خـود طبيعـى در اثـر حـب و بغض ،تعقل
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همـان، (شـود  يابد و از حيات معقـول برخـوردار مى كننده، تكامل مى های تباه خودخواهى

شخصـيت انسـان كاسـته  خاص یها با رشد شخصيت، از گرايش. )116ص: 8؛ ج153ص: 3ج

نتيجـه  كنـد و در شخصيت ديگـران را نيـز مهـم قلمـداد مىاو در اين صورت، شود و  مى

ذاتى او همچون عامل اخلاقـى و عقلـى بـه فعليـت  بخش درون عوامل انگيزيشى وحدت

 انسـان در حقـايق هـای تعامل اعتلای شخصيت، و رشد يابد؛ زيرا با رسد و شدت مى مى

 یاجـزا ماننـد را ها انسـان ديگر رشد و كه عظمت ای گونه به ؛افتد مى جريان به تری عالى

و هويـت و شخصـيت ر ايـن و از )207و140صـص: 2همان، ج(كند  مى تلقى خويش موجوديت

هويت، پايداری را در ميان تغيير و وحدت را در ميـان . گيرد واحدی برای آنها شكل مى

، هويــت، )Erikson(در نظــر اريكســون . )Outhwaite, 2006: p.280-281(كنــد  تنــوع بيــان مى

دهد و هم مربوط بـه هسـته فرهنـگ  فرايندی است كه هم هسته اصلى فرد را تشكيل مى

اين فرايند موجب ايجاد وحدت و يگانگى ميان هويت فـردی . عى اوستمشترك اجتما

ــاعى مى ــود  و اجتم ــد  در. )Erikson, 1968: p.22(ش ــك فراين ــت ي ــر وی، هوي ــع در نظ واق

كـه  ای گونه به ؛دانـد شدن است كه فرد هويت خود را با هويت ديگران يگانـه مى همسان

  . سازد متصل مى اش نىدنيای شخصيت درونى خود را با دنيای اجتماع بيرو

كردن شخصيت ديگران همچون شخصـيت خـود،  هويت واحد از طريق مهم قلمداد

و  هــا گــردد و تزاحم موجــب برقــراری انســجام و احســاس تعلــق جمعــى در جامعــه مى

رو  اين ؛ از)170ص: 1364؛ جعفری، 42ص: 1389صالحى، (سازد  ويرانگر را منتفى مى های اختلاف

ــری ــه جعف ــر علام ــاندر نظ ــت انس ــدت در هوي ــاس وح ــى ، احس ــرط  ها، اساس ترين ش

؛ همـو، 255-254ص: 16، ج1386جعفـری، (آمدن يك تمدن انسانى و اعـتلای آن اسـت  وجود به

و   »مـن«گيری هويت واحد برای يك اجتماع، هر فرد  ؛ زيرا در فرايند شكل)286ص: 1396

نتيجـه  دهـد؛ در ليـل مىهای ديگر اسـت، تق هويت اختصاصى خود را كه متمايز با هويت

يابـد و شخصـيت واحـدی بـرای اجتمـاع پديـد  تـر تعـديل مى قـوی» من«ها به »من«همه 

گـردد و  اين امر موجب برقراری انسجام و احسـاس تعلـق جمعـى در جامعـه مى. آيد مى

سازد و از اين طريـق، احسـاس وحـدت در  ويرانگر را منتفى مى های و اختلاف ها تزاحم

كنـد و  ها با روابط عـالى اسـت، ايجـاد مى تمدن را كه تشكلّ انسان هويت، عنصر اصلى
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  . آورد ها فراهم مى انسان ۀبستر مناسبى برای بروز استعدادهای سازند

  گيری نتيجه

بــر اســاس آرای علامــه جعفــری، وحــدت ايــدئالى كــه مــورد نيــاز يــك تمــدن اســت، 

ذاتـى ممكـن  رونعوامـل انگيزشـى ب. گيری هويت واحد برای يك اجتمـاع اسـت شكل

ای را پديـد آورد كـه افـراد آن  گيری تشكلّ گروهى گردد و جامعـه است موجب شكل

اجزای حقيقى آن جامعه، مشغول برقراری مناسبات اجتماعى با يكـديگر باشـند؛  عنوان به

گيری هويت واحد برای يـك تمـدن  تواند عامل اساسى در شكل ولى چنين وحدتى نمى

كنند  بودن، وحدتى ناپايدار ايجاد مى ه دليل ناپايداری و در نوسانباشد؛ زيرا اين عوامل ب

 ؛كنـد و وحدت ناپايدار، استحكام كافى را ندارد و در عمـق باورهـای انسـانى نفـوذ نمى

راحتى ممكــن اســت تحــت مــوانعى فــروكش كنــد و بــا دگرگــونى عوامــل  رو بــه ايــن از

غالب مـوارد بـه جـای تحقـق منـافع همچنين اين عوامل در . آورنده از ميان رود وجود به

و  هـا شـوند و موجـب تزاحم جمعى، در مسير خودمحوری و سودجويى به كار بسـته مى

توانــد  ذاتــى تنهــا مى رو عوامــل انگيزشــى برون ايــن گردنــد؛ از شــديدی مى هــای اختلاف

   .ها باشد های ابتدايى در راستای ايجاد وحدت و همبستگى ميان انسان مقدمات و انگيزه

بودن به جوهر درونـى  ذاتى به دليل پايداری و مستند ر مقابل، عوامل انگيزشى دروند

البته صرف وجـود عوامـل  .گيری هويت واحد مؤثر هستند مستقيم در شكل طور انسان، به

گيری وحدت ايدئال در تمدن كـافى نيسـت؛ بلكـه لازم  ذاتى برای شكل انگيزشى درون

 های انديشهصيت انسانى به فعليت برسند و عقايد و است اين عوامل با رشد و تكامل شخ

» مـن«ديگری را همچون » من«كه هر فرد  ای گونه فرما كنند؛ به واحدی را در جامعه حكم

شـود و هويـت و شخصـيت  رنـگ مى هـا كـم نتيجه تمايز ميان هويـت در. خود تلقى كند

تباطـات سـازنده و گيرد و اين هويت واحد با برقـراری ار واحدی برای اجتماع شكل مى

ايـن  .كند گيری تمدن را ايجاد مى ويرانگر، عنصر اساسى شكل های ساختن تزاحم منتفى

ــرای پى ــدون اســتثنا ب ــد، ب ــى  فراين ــزی هويــت واحــد در هــر تمــدنى لازم اســت؛ ول ري

بخش نيسـت؛  گيری هويت واحد لزوماً مبتنى بر تحقـق تمـام ايـن عوامـل وحـدت شكل
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ــه جعفــری مطــرح مىب چــون برخــى از عوامــل وحدت ــد همچــون  خشــى كــه علام كن

تـوان عامـل  را نمى» هـای دينـى گرديدن تكاملى الهـى بـر اسـاس آموزه«و » گرايى جان«

هايى وجــود دارنــد كــه بــا  ها تلقــى كــرد؛ زيــرا تمــدن بخش بــرای تمــام تمــدن وحــدت

حـال كـه ماهيـت تمـدنى  عين در مو سوسياليسـ سمهمچون ليبرالي ىهای خاص ايدئولوژی

بخشى هستند؛ بنابراين هدف علامه جعفـری در طـرح  تهى از چنين عنصر وحدت ،رنددا

گيری وحدت و تمدن عالى انسانى اسـت، نـه  اين عوامل، لزوم چنين عواملى برای شكل

واقـع وی بـر خـلاف نگـاه  در. ريزی وحدت هر تمدنى لازم بدانـد اينكه آنها را برای پى

نه بـه تمـدن اسـت، نگـاه فلسـفى بـا رويكـرد شناسـا غالب كـه نگـاهى تـاريخى و جامعه

؛ يعنـى انسـان كنـد مىشناسانه آن را بررسى  پديدارشناسانه به تمدن دارد و با مبانى انسان

رو تا حدودی نگاه پسينى و تـا حـدودی  اين كه بايد باشد؛ از چنان كه هست و آن چنان آن

و  كنـد اند مطالعـه مى اقـع شـدهكـه و گونه ها را آن با نگاه پسينى، تمدن. نگاه پيشينى دارد

اند و به آنهـا هويـت واحـد  ها بوده بخش اين تمدن كه وحدت سازد عواملى را مطرح مى

بلكـه بـا نگـاه پيشـينى عـواملى را مطـرح  ،كند نمى بسندهاند؛ ولى به همين ميزان  بخشيده

وی در البته نگاه پيشينى . گيری يك تمدن عالى انسانى لازم است كند كه برای شكل مى

  .آيد بلكه در راستای آن و مكمل آن به حساب مى ،تعارض با نگاه پسينى او نيست
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 ، فراتر از تمدن در آینه قرآن»امّت«

  *كوثر قاسمى
 **زاده فتحيه فتاحى

 ***حبيب االلهّٰ بابايى

  چكيده

مثابـه  به(جانبـه آن، مسـتلزم قـالبى تمـدنى  اسلام دينى جامع و جهـانى اسـت و اجـرای همه

اصـطلاح . كننده چنين واحد كلان اجتماعى اسـت و تأمين) ترين نظام مناسبات انسانى كلان

با انباشـت مفهـومى و فرهنگـى آن در غـرب، حـاوی جـوهری سـكولار اسـت كـه  تمدن،

بدين سان بايد در پى اصطلاحى . شود موجب ترديد و احتياط در استفاه از اين اصطلاح مى

ــا روش توصــيفى و تحليــل . جــايگزين در بســتر فرهنــگ اســلامى بــود در ايــن پــژوهش ب

دارای گسـتردگى  كه در مظان اين معنـا،  شود كريم واكاوی مى هايى از قرآن مفهومى، واژه

در ميـان پـنج واژه مطـرح در ايـن مقالـه كـه دربردارنـدۀ معنـای گسـترده . اجتماعى اسـت

ظاهر واژگان بلـد، قريـه، مدينـه و مُلـك جـايگزين مناسـبى بـرای تمـدن  اجتماعى باشد، به

مناسبات انسـانى اسـت  ترين نظام ترين و جامع كلان» امّت«در اين ميان، واژه فراگير . نيستند

ترين بسـتر تكامـل انسـان بـرای  كنندۀ مناسـب بسا ترسـيم اش، چه های فراتمدنى كه با افزوده

هـايى همچـون  امّـت بـا افزوده. تأمين نيازهای فراگيـر مـادی و معنـوی فـرد و جامعـه باشـد

نظارت درونى و نيز عناصری همچون وحدت و حاكميت  ،زايى، سبقت در خيرات آرامش

تـر  مندی به جهت مـاهوی، كلان مندی، تعادل و هدف انسانى، جامعيت، وسعت، نظام نوعى

  .های قرآنى و نيز اصطلاح تمدن است مندتر از ديگر اصطلاح و نظام

  ها واژه كليد

  .تكامل انسانىقرآن كريم، تمدن، امّت، ملت حنيف، 

                                                            
 05/08/1398: تاريخ پذيرش  12/03/1397 :تاريخ دريافت

  kosarghasemi7@yahoo.com   3دانشجوی دكتری علوم قرآن و حديث دانشگاه الزهرا *

  f_fattahizadeh@alzahra.ac.ir   )نويسنده مسئول(استاد دانشكده الهيات دانشگاه الزهرا  **

 Habz109@gmail.com  استاديار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى گروه مطالعات تمدنى ***

  

 الاهيات پژوهشى فلسفه و علمىفصلنامه 
  1398، پاييز )95پياپى (سال بيست و چهارم، شماره سوم 
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  مقدمه

بـرای رسـيدن بـه . تدار هـدايت همـه مـردم جهـان اسـ شمول و داعيه اسلام، دينى جهان

هدف هدايتى كلان اسلام، بايد ايـن ديـن را بـه صـورت جـامع و در مقياسـى وسـيع بـه 

زندگى را درگير كـرده  های نبهتمدن سكولار غرب، همه ج مروزها. جهانيان عرضه كرد

رسد  سان به نظر مى بدين. بعدی و غيرتمدنى باشد تواند تك است و مواجهۀ با آن نيز نمى

دين اسلام و رويارويى جدی و تمام و كمال با تمدن غرب، مسـتلزم قـالبى اجرای كامل 

پوشش ترين قلمرو اجتماعى را  قالبى كه از نظر وسعت، كلان. تمدنى يا شبه تمدنى است

  .های بزرگ به رقابت برخيزد با ديگر تمدندهد و 

اسـت های بشری، بسيار مهـم  شمولى تمدن و گستردگى و سريان آن در جامعه  انسان

تمــدن بــه معنــای .)108ص: 1394نــوروزی فيــروزی،  ؛katzenstein, 2010: p.1-2؛1026ص: 1383مــردن،(

است و همواره در ) تمدن به مثابه فرايند(ابرنظام مناسبات انسانى در حال تحول و تكامل 

انديشـمندان در عصـر حاضـر برخـى . )89ص: 1395بابـايى، : نـك(حال حركت و شدن است 

برپايى جامع ديـن اسـلام  منظور هبرا » تمدن اسلامى«اجرا و يا حتى احيای مسلمان پروژه 

تـا هـم بتواننـد ديـن جـامع را  كننـد كرده و مىسازی آن تلاش   ده و برای فعالداپيشنهاد 

  . با تمدن غرب داشته باشند فراگيرای  و هم مواجهه تحقق بخشندجامع  طور به

تحقـق  در جهـتسلامى برای حركت پژوهش حاضر هر دو نقطه عزيمت متفكران ا

مثابه يك خط شـاخص در انديشـۀ تمـدنىِ خـود  گيرد و آن را به تمدن اسلامى را پى مى

قابـل طرحـى ، »تمدن اسلامى«يعنى پروژه اجرای  ،شده راهكار ارائه؛ ولى كند منظور مى

معيت گاه جا به سامان برسد، آن» تمدن اسلامى«كنند كه اگر  آنها گمان مى. مناقشه است

كه برای هـر  ای گونه توانند با تمدن غرب مقابله كنند؛ به و مسلمانان مىيافته اسلام تحقق 

، نسخۀ اسلامى ارائه دهند و آن را در سطح كلان جهـانى ىهای تمدن غرب يك از آورده

لفظ تمـدن بـه لحـاظ تـاريخى چيسـت؟  ۀپيشين پرسش اصلى آنجاست كه. مطرح سازند

، دچـار ترديـد آناريخى اين واژه نظر افكنيم، در اسـتفاده از اگر اندكى در سرگذشت ت

معنای طراحـى جامعـه كـه در آن حقـوق و  به( مفهوم جديد تمدن در غرب. خواهيم شد
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ــه نيمــه دوم  ،)قــوانين شــهری جــايگزين قــوانين نظــامى شــود هجــدهم مــيلادی  ســدۀب

بــه سرگذشــت  ىبــا نگــاه .)Giddnes, 1991: p.162و  62-53ص: 1396بابــايى، : نــك(د گــرد برمى

زمـانى از  تنها پـس از انـدك يابيم كـه ايـن واژه نوظهـور، نـه تاريخى مفهوم تمدن درمى

های انسانى تهى شده و در تقابل با فرهنگ قرار گرفتـه، بلكـه از تيـررس  اخلاق و ارزش

هـا  تطور مفهومى ايـن واژه از آموزه. رخنه سكولاريزاسيون غربى نيز در امان نبوده است

توان به اين  های دينى و بلكه انسانى بيگانه است و از جهت ارزشى و انسانى نمى ارزش و

 و »civilization« اصـطلاحشايد بتـوان گفـت ارتبـاط عميقـى ميـان دو . لفظ اعتماد كرد

»secularization « ،وجود دارد و تمدن امروزی، مفهومى از مدرنيته غربـى عـاری از ديـن

  .)همان( ای اخلاقى استه معنويت و احيانا ارزش

هاست، شكى قابل اعتناسـت و در كـاربرد  ترديد در لفظى كه تراكمى از سكولاريته

پيشـنهاد پـژوهش حاضـر بـرای . بايـد بـيش از پـيش احتيـاط كـرد »تمدن اسلامى«تعبير 

شده در  های ياد كه آسيب ای جايگزين تمدن در قرآن است متفكران مسلمان، يافتن واژه

ای مناســب در  جوی واژهو ايــن مقالــه در جســت .غربــى را نداشــته باشــد تمــدن مدرنيتــه

اجتمـاعى قـرآن، هـای  هواژ كريم است كه بتوان آن را اولاً در مقايسه با ديگر كليد قرآن

احتمـال  بـهثانياً آن را با لفـظ تمـدن مقايسـه كـرده و  ؛ترين واحد اجتماعى دانست كلان

گـام در  ننخسـتينگـری،  در اين پـژوهش، كلان. دتمدن پيشنهاد دا واژۀهمان را به جای 

تمدنى كه در پىِ آن  به عبارتى قالب تمدنى يا شبه. ای معادل تمدن است مسير يافتن واژه

از قابليـت  نخسـتتری نسبت به ديگر واژگـان داشـته باشـد تـا  هستيم، بايد مفهوم وسيع

همـان واژه بررسـى شمول انسانى آن مطمئن شويم و سپس ديگر توقعـات تمـدنى را در 

  .كنيم

های اجتماعى در هر تمدنى مورد تأكيد  جامعيت نظامنيز نگری و گستردگى و  كلان

هـای تمـدنى در  گويى نظام پاسخ). (Tiryakian, 2001: p.281 نظران تمدنى است صاحب

ها و مسائل كلان اجتماعى و تأمين نيازهای بزرگ انسانى، از رهگذر نگرش  برابر پرسش

وسـيعى، تمـامى  ۀنظـام تمـدن بايـد بتوانـد در گسـتر. شـود جانبه حاصل مى  مهجامع و ه

ها را پوشش دهـد و بـرای همـه آنهـا  های زندگى فردی و اجتماعى انسان و زمينه ها جنبه
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در ارتبـاطى مـنظم بـا ديگـر  كـدامها و الگوهای زيستى مختلفى را تعبيه كنـد تـا هر نظام

ای معادل تمدن با تأكيد بر  برای دستيابى به واژه .باشدها، كاركردهای لازم را داشته  نظام

همچـون  هـايى ه، شـايد واژواژگـانبودن نظام اجتماعى، در ميان ديگـر  جامعيت و كلان

های اجتماعى  اين واژهدر ادمه . ، مهم به نظر آيند»امّت«و  »ملك«، »مدينه«، »قريه«، »بلد«

هـا  رغم وجود پژوهش به .خواهند شدى و تتبع در آيات بررس های لغوی قرآن با پژوهش

انـد؛  نوعى به موضوع تمـدن از ديـدگاه قـرآن پرداخته  به كدامكه هر 1و مقالات متعددی

ای جايگزين تمدن نبوده و با چنين هدفى  يك از آنها، ارائه واژه ولى تأكيد و تمركز هيچ

لفاظ و مفاهيم قرآنى عنوان شاخص در بررسى ا آنچه در اين مقاله به. اند نيز شكل نگرفته

عيار وزن تمدنى برای هر يك از واژگان اسـتفاده  عنوان بهشود و از آن  در نظر گرفته مى

بـودن، امكـان  بـودن، كـلان شود، گنجايش هر يـك از ايـن مفـاهيم بـه لحـاظ جـامع مى

منظـور از . آن در جامعه بزرگ انسانى است مند نظامگستردگى زمانى و مكانى و سريان 

  .، ارتباطى و تاريخى استواری نظامجغرافيايى،  ۀتمدن، گستر گستردگى

  ترين واژه قرآنى معادل با تمدن واكاوی مناسب. 1

هايى  واژهكريم، رصد و فهرست  ای معادل تمدن در قرآن گام اوليه برای دستيابى به واژه

كــه بــا ای  واژهســپس تأكيــد بــر . كنــد اســت كــه از اجتمــاع وســيع انســانى حكايــت مى

بتواند نيازهای مادی و معنـوی آن را بـرآورده  ،های اجتماعى تردگى و جامعيت نظامگس

  :دنشو پنج واژه بلد، قريه، مدينه، ملك و امّت بررسى مىدر ادامه بدين منظور . سازد

  بلد. 1-1

هـر . اسـتاز قـرآن كـريم آمـده سـوره  15آيـه و  18به معنای زمينى محصور، در » بلد«

عـاری ازسـكنه، بلـد ناميـده  آبـاد و از زمين اعم از آباد يا غيرمكان مشخص و محدودی 

در معنـای بلـد، عبـارت  شناسان تقدر مشترك بيان لغ. )42ص: 8، ج 1409فراهيدی، (شود  مى

                                                            
  .»كريم آنملك عظيم؛ مهدويت و تمدن در قر«و » كريم امت واحده در قرآن«مانند مقاله . 1
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؛ 342ص: 13ج ،1421؛ ابـن سـيده، 142ص: 1ج ،1412راغـب،(است » كل موضع مستحيز من الارض«

ــروز ــادی،  في ــتر لغت. )385ص: 1، ج1415آب ــه بيش ــن واژه را  نام ــدود«ها، اي ــى مح ــده و  زمين ش

مانند مصطفوی  ؛درآن، الزامى ندارد» سكونت انسان«ند كه قيد ا همعنا كرد» كشيده حصار

قطعـه  ؛او غيرهـا ةً عـامر قطعـه محـدوده مـن الارض مطلقـاً «كه ريشه و اصل اين مـاده را 

» بلد« .)354ص: 1، ج 1430ی، مصطفو( كند بيان مى» محدودی از زمين خواه آباد باشد يا نباشد

كـه در معنـای بلـد وجـود آبـادانى و  طـور همـان. ها دلالت نـدارد بر سكونت انسان لزوماً 

اطلاق بدون انسـان  ، چونبلد وسيع باشد ۀمحدود رچهرو ه اين عمران ضرورت ندارد؛ از

   .شود ای همچون تمدن نمى ها در آن ساكن نباشند، جايگزين مقوله دارد، اگر انسان

آب و علـف  بـرای بلـد بـى »اماتـه«برای بلـد سرسـبز و  »احياء«در قرآن كريم صفت 

شـهرهای مقدسـى بـا عنـوان . شود ای به حضور ضروری انسان در بلد نمى و اشاره 1آمده

در قرآن آمده و شرافت اين شهرها به دليـل حضـور پيـامبر خـدا، خانـه كعبـه و يـا » بلد«

ن ذكر شده است و بلد، بـه خـودی خـود شـرافتى دعای انسان بزرگى در حق آن سرزمي

كنـد كـه در زمانـه خـود، نظيـری  ای ياد مى آياتى در سوره فجر، از بلاد پيشرفته 2.ندارد

های  دارای سـتون؛ إِرَمَ ذاتِ العْمِـاد«ذات يگانه ربوبى، اين شـهر را بـا وصـف  3.نداشتند

طغيـان مردمانشـان نـابود كنـد كـه بـه دليـل  معرفـى مى 4»بلند؛ كنايه از عظمت و شـكوه

نـاظر بـه بسـتر و  تنهـايعنى عامل اصلى تمدن نظـر نـدارد و  ،بنابراين بلد به انسان 5؛شدند

  .مكانى استو زمينه جغرافيايى 

  قريه. 2-1

 .)669ص: 1، ج1412؛ راغـب، 78ص: 5، ج1404ابـن فـارس، ( اسـت» اجتماع مردمى«معنای  به »قريه«

                                                            
يبُ «. 1 ذِی خَبثَُ ...البْلَدَُ الط58: اعراف(» ...وال.(  

  .2: ؛ بلد3: ؛ تين35: ابراهيم. 2

  ).8: فجر(» التىِ لمَْ يخلْقَْ مِثلْهُا فِى البْلاِد«. 3

  .7: فجر. 4

ذِينَ طَغوَْا فِى البْلاِدِ «. 5   ).11: فجر(» ال
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مطلق جمعيت بدون درنظرگرفتن نظم و تـدبير در آن «و آيه بيان شده  48سوره و  26 در

سـكونت «برخلاف معنای لغـوی واژه بلـد، قيـد . )282ص: 9، ج1430مصطفوی، ( »مدنظر است

هـای انسـانى  از مجتمعايـن واژه ر قـرآن كـريم نيـز ددربـاره قريـه وجـود دارد و » انسان

شـود، بـه نظـر  طـلاق نمىكه تمدن به مكـان خـالى از انسـان ا آنجايى از. كند حكايت مى

  .باشدرسد كه قريه، در مرتبه بالاتری از واژه بلد  مى

كشـد؛ زيـرا  رسيده را بـه تصـوير مى از جامعۀ به هلاكت ادیقريه در قرآن كريم، نم

البتـه . خيل عظيمى از آياتِ مشتمل بـر واژه قريـه، در مـذمت و هلاكـت اهـل آن اسـت

شود كه  نيز مشاهده مى )96: اعراف( »...آمَنوُا  یهْلَ القْرُو لوَْ أَن أَ « آيات اندكى همچون آيه

شـده، امـا بـا ايـن  بينـى  به شرط ايمان و تقوای اهل قريه، سرنوشت نيكويى برايشان پيش

هـايى همچـون كفـران  ويژگى .حال در انتهای آيـه بـه تكـذيب آنهـا اشـاره شـده اسـت

و  6كنندگان سـرپيچى 5گران،طغيـان 4ظالمـان، 3گر، سـران حيلـه2حضـور متـرفين،1نعمت،

در قـرآن » قريـه« تصـويرپردازیِ های روشنى از  نمونه 7،متجاوزان از فرمان خداوند متعال

مكـر  شـدن بـهگرفتار 8سـرانجامى جـز هلاكـت، ،هـا در مقابـل ايـن ويژگى. كريم است

قـوم از . برای آنهـا بيـان نشـده اسـت10،هنگام نزول عذاببه شدن بدون ياور  و رها9الهى

از  پـيشنيـز  7قوم حضرت يونساز  11.است  ياد شده» قريه«كار لوط نيز با عنوان گناه

                                                            
ُ مَثلاًَ قرَْيةً «. 1   ).113: نحل(»  ...فكَفَرََتْ  ...ضَرَبَ االلهّٰ

  ).16:اسراء(» ...نهُْلكَِ قرَْيةً أَمَرْنا مُترَْفِيها«. 2

  ).123: انعام(» ...جَعَلنْا فِى كلُ قرَْيةٍ أَكابرَِ مُجْرِمِيها ليِمْكرُُوا«. 3

  ).11: انبياء(» ...كمَْ قصََمْنا مِنْ قرَْيةٍ كانتَْ ظالمَِةً «. 4

  ).58: قصص(» ...رْيةٍ بطَِرَتْ مَعِيشَتهَاكمْ أَهْلكَنْا مِنْ قَ «. 5

  ).8 :طلاق(» ...وَ كأََينْ مِنْ قرَْيةٍ عَتتَْ عَنْ أَمْرِ رَبها«. 6

  ).163: اعراف(»  ...إِذْ يعدُْونَ  ...وَ سْئلَهُْمْ عَنِ القْرَْيةِ التىِ «. 7

  ).58: اسراء(» ...إِنْ مِنْ قرَْيةٍ إِلا نحَْنُ مُهْلكِوُها«. 8

  ).123: انعام(»  ...جَعَلنْا فِى كلُ قرَْيةٍ أَكابرَِ مُجْرِمِيها«. 9

ةً «. 10 ُقو ى أَشَد
  ).13: محمد(» أَهْلكَنْاهُمْ ...كأََينْ مِنْ قرَْيةٍ هِ

يناهُ مِنَ القْرَْيةِ التىِ كانتَْ تعَمَْلُ الخَْبائثَِ «. 11 َ74: انبياء(» ...نج.(  
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، ها ينـههمـه ايـن قر1.پس از توبه، قريه ناميده نشده است لىو ،توبه با عنوان قريه ياد شده

هايى اسـت كـه قـرآن  يافته در قريه فرجام و زوال های بى ای از اجتماع چهره ۀكنند ترسيم

كـه اسـت ای  نحل درباره قريـهسورۀ مباركۀ  112آيه نمونه نخست ؛ برای كند معرفى مى

اما به دليل كفران نعمـت، خداونـد  بود،دارای سه صفت امنيت، اطمينان و روزی فراوان 

ُ مثلاً قرَْيـةً «: پوشانيد و هلاك شدند انلباس گرسنگى و ترس را بر آن انـَتْ كوَ ضَرَبَ االلهّٰ

ِ «دومين آيه . )112 :نحل( »...آمنِةًَ مُطْمَئنِةً  رْناها ...قرَْيـةً أَمَرْنـا مُترَْفيِهـا كَ واذا أَرَدْنا أَنْ نهُْل فـَدَم

هـای  برخلاف تصور كسانى كه رفـاه را يكـى از نشـانهاست كه در آن  )16: اسراء( »تدَْميِراً 

كريم فرهنگ مترفين را مـانع سـعادت، خوشـبختى و رشـد جوامـع  دانند، قرآن تمدن مى

بـه . طلبانـه متـرفين عمـل كـرد های رفاه كه نبايد بر مبنای خواسته ای گونه د؛ بهكن ذكر مى

، 1412سيد قطـب، ( عقيده سيد قطب، كثرت مترفين در جامعه، يكى از اسباب هلاكت است

سنجى هرچند بلد هم  بلد و قريه، بايد گفت در اين نسبت واژۀبا بررسى دو . )2218ص: 4ج

ای  شـده ی از اجتماع هلاكادقريه، نماست، ولى گذشته  های پيشرفته سرزمين گرحكايت

ای از زمان، اقتدار و شكوهى داشته و با كفـران نعمـت اهـل آن، نـابود  است كه در برهه

؛ ای نهـاد تـوان مهـر تمـدنى بـر واژه در هرحال به صـرف پيشـرفت ظـاهری نمى. اند شده

محـدود و ناپايـدار و  ىمـاعقريـه غيـر از مفهـوم اجت ۀبررسى لغوی و قرآنـى واژ بنابراين

  .دده معنای ديگری به ما نمى ،پذير انسانى نايافته و آسيب توسعه

  مدينه .3-1

مشاهده از قرآن كريم آيه  16سوره و  11در  )763ص: 1، ج1412راغب، (مدينه به معنای شهر 

كـل ارض يبنـى بهـا حصـن فـى «: كند صاحب كتاب العين آن را چنين معنا مى. شود مى

هر دژی كه در ميانه زمينى ساخته شود در حكـم مدينـه آن زمـين ؛ ا فهو مدينتهااصطمته

صاحب، ( های ديگر نيز بيان شده است نامه اين معنا در لغت .)53ص: 8، ج1409فراهيدی، (» است

ها بـر  نامه كيد لغتاند؛ ولى تأ كردهشهری بزرگ معنا  را هرچند مدينه. )327ص: 9، ج 1414

                                                            
ا آمَنوُافلَوَْ لا كانتَْ قَ «. 1 َقوَْمَ يونسَُ لم 98: يونس( » ...رْيةٌ آمَنتَْ فنَفَعََها إِيمانهُا إِلا.(  
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ظاهر اين كلمـه بـر . )20ص: 1386؛ زمخشری، 2201ص: 6، ج1376جوهری، ( تآن اس» بودن مكان«

فـرض ارتبـاطى ميـان  هاگر هـم بـ. اما فاقد معيارهای تمدنى است ؛شهرنشينى دلالت دارد

تمدن و مدينه برقرار باشد، جايگزين يكديگر نخواهند بود؛ زيرا بنابر نظر لغويان، مدينـه 

كه لفظ تمدن به فراتـر از  درحالى ؛شود اطلاق مى نبر مكان حضور انسان يا منزل و مسك

  .مكان و مسكن دلالت دارد

بـه ، بـا تمـدنآن و اشتراك لفظى  )مدن(واژه با توجه به ريشه اين و  نخستدر نگاه 

ای  معادل تمدن باشد، اما چنين نيست؛ زيرا جامعه مدينه، همان قريـه» مدينه«رسد  نظر مى

نين الهى و تخطى از مسير رسـالت، هـلاك خواهنـد است كه در صورت سرپيچى از قوا

اسـت؛ ای بـه محـض حضـور پيامبرخـدا، مدينـه ناميـده شـده  در سـوره يـس، قريـه. شد

ايـن واقعيـت . )20-13: يس( شد ياد مىاز آن » قريه«از ورود پيامبر، با لفظ پيش كه  درحالى

پيامبران كه بـه شـرافت با اطاعت از . وجود داردآمده در تمامى آياتى كه مدينه در آنها 

پيامبر خـدا . رسند ، مردم به سعادت مىه استحضورشان، قريه با عنوان مدينه خطاب شد

 بـارِ  كنـد تـا جامعـه زيان عمل صالح راهنمـايى مى دادن با مديريت الهى، مردم را به انجام

ش خـلاف قريـه كـه در بيشـتر آيـات  بـر ،در نگـاه قـرآن اولاً . يابـدقريه از نابودی نجات 

 ؛كدام از آيات، سرنوشت اهل مدينه نابودی نيست باری داشتند، در هيچ سرانجام هلاكت

جامعه مدينه به لحاظ سعادتمندی مردمانش كه در پيروی از انبيـا حاصـل شـده، در  ،انياً ث

مدينـه از همچنـان واژۀ  ،با اين حـال. تر است های انسانى به تمدن نزديك برآوری ارزش

. تمـدن را نـداردبـا واژۀ تمدنى خالى است و توانـايى جـايگزينى  های ها و شاخص سازه

تنهـا . بلكه گستره و كيفيتش همان اجتماع مردمـى قريـه اسـت ،تنها تمدنى نشده مدينه نه

؛ زيـرا اسـت تفاوت مدينه با قريه، اين است كه مدينه به شرافت حضور پيامبر مزين شده

 واژۀجايگـاه  ،قرآنـى های بررسـىمطـابق  اين؛ بنابر شهر خالى از پيامبر، همان قريه است

به لحاظ مفهومى بـه آسـتانه تمـدن  است؛ ولىاز قريه و به طريق اولى از بلد بالاتر مدينه 

  .شود جامعيت و وحدت تمدن در مدينه مشاهده نمى زياد،گستره . رسد نمى
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 ملك .4-1

 نهفتـه اسـت» سـلطقوت و ت«ده و در اصل آن، معنای آمآيه  40سوره و  26اين واژه در 

ملـك در . )351ص :5ج ،1404ابـن فـارس، ؛ 647ص: 13ج، 1414زبيدی، ؛ 177ص: 11، ج1430مصطفوی، (

و بـه اذن الهـى بـه برخـى از پيـامبران بـزرگ همچـون  1دهآمخداوند ويژۀ قرآن كريم، 

لا ينبغـى لاحـد «، »عظـيم«های  ملك با صفت. نيز اعطا شده است ابراهيم، داود و سليمان

اصل معنای ملك، به هيچ يك از اين معـانى محـدود ولى ده، آمدر قرآن ... و» عدیمن ب

ملـك سـليمانى . )1277ص: 3، ج1420راغب، ( تر در آن منظور بوده است نبوده و مفهومى عام

ياد شده و ملك عظـيم كـه بـا توجـه بـه آيـات و » لا ينبغى لاحد من بعدی«كه با صفت 

: 1395؛ دژآبـاد، 289ص: 5ج: 1375طريحـى، (اسـت بيـر شـده تع» امامـت و ولايـت«ها بـه  روايت

اما معنای تمدنى در ايـن  ؛تر است ملك از واژگان قبلى گستردهكه دهد  ، نشان مى)75ص

  .های اجتماعى را نيز ندارد اشباع نشده و جامعيت نظام واژه

 شـود، ملـك محقـق مى )عج( بعضى با عقيده به اينكه تمدن در زمان ظهور امام زمان

عامه مـردم و بدنـه ، زيرا اولاً  ؛، اما چنين نيست)5ص: 1394همايون، ( دانند را معادل تمدن مى

سـت و نـه ن ارايـو ام نامـكاوصـف ح »ملك«يعنى  ؛جامعه در اين ملك شراكتى ندارند

نـه بـه حاكمـان و  ؛گـردد كه تمدن به كل جامعـه اطـلاق مى درحالى ؛وصف كل جامعه

فرض اين تفكر آن است كه امكان ايجاد تمـدن  پيش ،انياً ث ؛صاحبان قدرت در آن تمدن

كه احيـا و ايجـاد تمـدنى نـو در عصـر  است، درحالى )عج( در زمان ظهور امام زمان تنها

هـای فراوانـى  تفاوت ،ن تمدن مهدوی بـا تمـدن غيبـتميا گمان بى. غيبت، ممكن هست

هـای  خيلى از نقص كند، شك تمدن عصر غيبت كه قرآن آن را معرفى مى هست، اما بى

های بلد، قريه، مدينه و مفهوم  رسد اجتماع سان به نظر مى بدين .های بشری را ندارد تمدن

، جـايگزين مناسـبى ه اسـتن كريم سرنوشت اهالى آن را بيـان كـردآكلان ملك كه قر

  2.برای تمدن نباشند

                                                            
ماواتِ وَالأْرَْض«. 1 لهَُ مُلكُْ الس َ ِ مُلكُْ «؛ )102: بقره(»  أَن االلهّٰ   ).42: نور(»  ...اللهِّٰ

  .شود معنای تمدنى استخراج نمى.. .، تمكنّ و)به معنای خانه(ظاهر از ديگر واژگان قرآنى مانند ديار  به. 2
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  امّت .5-1

 53سـوره و  25ر معنای جماعتى در حال حركت به سوی هدفى خاص اسـت و د امّت به

 4در (و ائمـه ) آيـه 5سـوره و  5در (امّت و مشتقاتش، امـام نيـز . آمده استاز قرآن آيه 

دريـد،  ابـن( اسـت» قصد چيزی كردن«به معنای » م م ا«ريشه آن . وجود دارد) آيه 5سوره و 

اره در تمامى مشتقات اين كلمه همـو ااين معن« و )26ص :16، ج 1414زبيدی،  ؛59ص: 1م، ج1988

امّت به فرد يا جماعتى كـه بـا فكـری واحـد بـه . )149ص: 1، ج 1430مصـطفوی، ( »وجود دارد

به مرجع، جماعت و » امّت«ريشه . شود سوی هدف خاصى در حركت هستند، اطلاق مى

؛ زيرا همه آنها به قصد و هدف خاصى )21ص: 1ق، ج1404ابن فارس، ( دين نيز معنا شده است

  .نظر دارد

هايى كه دور هم جمـع  انسان) 1(رسد امّت در قرآن، به سه معنای  نظر مىبه  آغاز در

ةً مِنَ الناس«: شده باشند سپری كـرده  نسبت طولانى بهزمان  )2( ؛)23: قصص( » وَجَدَ عَليَهِ أُم

ةكَ وَ اد «: باشند ا وَجَدْنا آباءَنا عَل« ملت و دين )3(و  ؛)45: يوسف( »رَ بعَْدَ أُم ـةٍ أُ   ىإِن زخـرف( »م :

يابيم كه برگشـت  ، درمى»امّت«لغویِ اما با دقت در معنای اصلى و ريشه  آمده است؛ )23

كه است امّت هر جماعتى « :گويد مى راغب نيز. هر سه مورد، به همان معنای اصلى است

كند و فرقى نـدارد  امری واحد، دينى واحد، زمانى واحد يا مكانى واحد آنها را جمع مى

بـا ايـن فـرض، . )86ص: 1، ج1412راغب، ( )شدن به اجبار باشد يا از روی اختيار ن جمعكه اي

  .به سوی مقصدی خاص هستنديان مردم امام و جمع آن ائمه نيز، پيشوا

. در اين ميان برخى معتقدند كه پايبندی بـه يـك اصـل و ريشـه واحـد وجـود نـدارد

ده شـمطرح  معانى مختلف از امّت با بيان تنهابدون هيچ دليل محكمى و  ىين ديدگاهچن

 شناسـان دربـاره ريشـه واحـد امّـت پذيرفتـه نظر لغت اين ديدگاه هرچند اتفـاقدر . است

را معنای واحدی برای امّت وجود ، با ذكر پنج معنای اصطلاحى در قرآن كريم، شود مى

قـداری از ها، م را گروه و جماعتى از انسان» امّت«با توجه به آيات مختلف،  پذيرد و نمى

  .)91ص: 1396پور،  مصلايى( كند داران، دين و رهبر معنا مى زمان، گروهى از جان

تأكيد بر وحدت در و با آيات، بررسى شناسان و  پايه آرای لغت مقاله برنويسندۀ اين 
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معتقد است كـه هرچنـد ايـن واژه مفهـومى پركـاربرد در قـرآن كـريم و ، هواژاصل اين 

ه، نقطه عطفى است كه بايـد بـدان واژدر اين » هدف و مقصد« فرود است، و دارای فراز

شـود؛  در تمامى معانى اصطلاحى آن در قرآن مشاهده مى» مقصد«توجه به . دقت داشت

از طرفى اين معانى اصطلاحى نيـز . نوعى به سوی هدفى در حركت هستند زيرا هريك به

 )120: نحـل(» انَ أُمةً كان إِبرْاهيِمَ « برداشت معنای امام و رهبر از آيه) الف :قابل مناقشه است

اين  ،اين صورت در. ديده شود 7بودن حضرت ابراهيم بايد در كنار معنای امّت ،)همان(

! امام در اين آيـه اسـتفاده نكـرده اسـت؟ ۀرسد كه چرا خداوند از واژ به ذهن مىپرسش 

تنهـايى كـار  بـهبـه حـدی رسـيده اسـت كـه بدين معناست كه وی  7بودن ابراهيم امّت

بـار معنـايى خاصـى  ،»امّت«گمان  بى. دهد جماعتى را در رسيدن به مقصد الهى انجام مى

ها  جماعتى از انسـان) ب ؛دو مقام است دارای هر 7و ابراهيمدارد » امام«واژۀ جدای از 

دين و روش هم آدمـى را بـه سـوی ) ج ؛ندا به سوی مقصدی در حركت داران نيز و جان

ـةكـَوَ اد « امّت در آيـه) د شود؛ نمون مىخاص رههدفى  نيـز نشـان  )45: يوسـف( »رَ بعَْـدَ أُم

؛ اينكـه زمـان بـه هـدفى است ، منظوری نهفته»زمان«برای واژه دهد در استفاده از اين  مى

زمـانى كـه بـه نهايـت مقصـد خـود . آمده باشداست،  نظردر يوسف  یماجرا ۀكه دربار

خواب پادشاه  افتاد و تعبير 7مدتى، به ياد سخنان يوسفرسيد و آن فرد زندانى بعد از 

  .گناهى و آزادی او از زندان شد ای برای اثبات بى مقدمه ،7توسط يوسف به

  ، اصطلاحى جامع»امّت« .1-5-1

، گستردگى است، سنجه و ملاك تعيـين  های مهم تمدن كلان كه يكى از شاخص آنجا از

ــرای   ايــن پــژوهش، وســعت و جامعيــت اســت تمــدن در واژۀمعــادل مناســب قرآنــى ب

Tiryakian, 2001: p.281) .( هر واژه قرآنى كه ايـن دو شاخصـه)را ) وسـعت و جامعيـت

ها و آيـات  نامـه بـا بررسـى لغت. تر خواهد بود توامان دربربگيرد، به معنای تمدن نزديك

ژگـان رسد واژه امّت، از وسعت و جامعيت بسياری نسبت به ديگـر وا مختلف، به نظر مى

  .نمايد تر مى فراتر و مهم ،و نسبت به آنها عامتر استبرخوردار 
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  »امّت«وسعت انسانى و مفهومى  .1-1-5-1

ايـن . گوينـده اسـت ۀاز نظر عموميت و وسعت، تابع مورد استعمال يـا اراد »امّت«معنای 

و گاه بر تمـامى گرويـدگان بـه يـك  2گروهى اندكگاه بر  1بر يك فرد،تنها گاه واژه 

حضـرت  تنهـاخداونـد متعـال . )297ص :1ش، ج1374طباطبـايى، ( نيز اطلاق شده اسـت 3يينآ

ای از حقـايق متعـالى اسـت كـه او را  گسـتره 7ابـراهيم .است را امّت ناميده 7ابراهيم

وسيع امّت، زمـانى قابـل فهـم اسـت  ۀگستر. ها قرار داده است همتراز با جماعتى از انسان

حنيـف بـدانيم؛ زيـرا تمـامى افـرادی كـه بـر پايـه فطـرت  )آيـين( كه آن را دارای ملت

هرچند بعضى  .شوند گرا هستند، مشمول اين آيين مى توحيدی خويش عمل كرده و حق

و يا معتقدنـد  )49ص: 1388 ؛ ظهير،96ص: 1381ايزوتسو، ( كنند امّت را در دين اسلام خلاصه مى

ت بـه جامعـه دينـى و مسـلمان نهايـ ولـى در ،شده امّت، نخست دايره وسيعى را شامل مى

به ديـن  امّت ،دستاوردهای اين پژوهشمطابق ، اما )Eliade, 1986: p.862(است محدود شده 

  . خاصى محدود نشده است ۀيا عقيد

اهميـت ايجـاد  5.افرادی برتر نيز وجود دارنـد 4بر مردم امّت، افزون معنايىدر گستره 

شـدن  ذيب مـردم، پيـامبران را بـرای امّترغم تك امّت تا حدی است كه خداوند متعال به

وحدت نوعى به جامعه انسانى، بر مبنای عقيـده اعطای پيامبران با  6.بشريت فرستاده است

بشــر امّتــى اســت واحــده و دارای ربــى واحــد و آن «. كننــد و روش توحيــدی عمــل مى

يـن دعـوت بـه د. )322ص: 14، ج1417طباطبـايى، ( »خداست و دين واحد و آن توحيـد اسـت

واحد، برای رسيدن به امّت واحده، نشان وحدت رويه و هـدف مشـترك همـه پيـامبران 

شدگان و انذار گمراهـان، در  رسولان با بشارت به هدايت 7.هر امّتى، رسولى دارد. است

                                                            
ة«. 1 إِبرْاهِيمَ كانَ أُم 120:نحل(» ...إِن.(  

ةٍ «. 2 110: آل عمران( »...كنُتْمُْ خَيرَ أُم.(  

ةٌ قدَْ خَلتَْ «. 3 141و  134: بقره( »...تلِكَْ أُم.(  

  .23: قصص. 4

ةٌ قائمَِةٌ «. 5 113: آل عمران( » ...أُم.(  

ةً ...«. 6 بوُهُ  جاءَ أُم َ44: مومنون( »...رَسُولهُا كذ.(  

ةٍرَسُولٌ «. 7 أُم ُ47: يونس( » ...لكِل.( 
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  .كردند تا قسط و عدل را در جامعه برپا كنند ايجاد امّت واحد، نهايت تلاش خود را مى

به هلاكـت  ت واحد، حقيقت امّت واحد را تكذيب كرده وشدگان از مسير امّ  خارج

خداونـد بـاقى اسـت و تنهـا نظير و شرافت بـالای امّـت،  بىگستردگىِ رغم  به 1.رسند مى

و روح امّـت در  2دارد) سـرآمدی( هـر امّتـى، اجـل. امّت نيز به سوی هموسـتسرانجام 

؛ تفـاوت دارد» ت قريـههلاكـ«بـا » اجل امّـت«. شود زمانى معين از كالبد جسم خارج مى

های  زيرا اولاً تفاوت ايـن دو واژه در قـرآن كـريم، نشـان از تفـاوتى واضـح ميـان كلمـه

 ؛اجـل امـری طبيعـى اسـت. معنـای هلاكـت نيسـت ثانيـاً اجـل بـه ؛هلاكت و اجل اسـت

) هلاكـت( معنای نـابودی به رسد و هر انسانى در موعدی مقرر فرا مىاجل گونه كه  همان

امّت متشكل از جماعتى است كه به سوی هدفى واحد در . ت نيز چنين استاو نيست، امّ 

بسا در اين مسير، اجل آنها فرا رسد و خداوند امّتـى  چه. ندا مسيری واحد در حال حركت

است كه بـا اجـل  آن  نابودی قريه به دليل كفران اهالى ثالثاً  ؛دسازديگر را جايگزين آنها 

اجـل بـرای  كـاربرد رابعـاً  ؛ه، اجل را به كار نبـرده اسـتكند و خداوند برای قري فرق مى

رسد هـر  به نظر مى. امّت، نشان از حيات امّت، حركت و پويايى آن در طول عصرهاست

امّتى كه سرآمدش برسد، امّت بعدی در شكل و ظاهری ديگـر، همـان مسـير صـحيح را 

  .دهد ادامه مى

اولاً قرآن از هلاكـت : ز بايد گفتتكذيب امّت با هلاكت قريه نيۀ تفاوت ميان دربار

قرآن از لفـظ . رسد هلاكت با تكذيب متفاوت باشد و به نظر مىاست امّت سخنى نگفته 

لفظ تكذيب برای امّت استفاده كرده و دو لفظ متفاوت، نشـانگر از هلاكت برای قريه و 

كـت ، اسـباب هلانعمـتثانيـاً مردمـان قريـه بـا كفـران  ؛دو معنا و مفهوم متفـاوت اسـت

در طول تـاريخ كـم نبودنـد . كنند كه البته با تكذيب متفاوت است خودشان را فراهم مى

گرايى كه تكذيب شدند و تكذيب امّت نيز چنين اسـت؛ افـرادی كـه بـه  های حق جريان

امّت،  كنند، همواره وجود دارند و از حركت عظيم مخالفت برخاسته و سنگ اندازی مى

                                                            
ِ لقَدَْ أَرْسَلنْا«. 1   ).63: نحل( »...تاَاللهّٰ

ةٍ أَجَلٌ «. 2 أُم ُةٍ أَجَلهَا« ؛)34: اعراف( » ...وَ لكِل نْ أُم
  ).5: حجر( »ما تسَْبقُِ مِ
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نـه همـه اهـالى و (ن ادامـن مكـذب تنهـابار تكـذيب،  هلاكت عاقبت ثالثاً  ؛شوند خارج مى

خلاف هلاكت قريه كه بـه دليـل كفـران بيشـتر مردمـانش، عاقبـت  بر ؛گيرد را مى )امّت

اشاره بار از هلاكت قريه سخن گفته و  دو1قصص، ۀسور 59آيه  .اش، نابودی است اهالى

ومى مسـئول سرنوشـت خـويش اهالى قريه نيست، بلكه هر ق ۀكنند كه خداوند نابوددارد 

دهـد، در تأييـد همـين  ام قريه خبر مى بهقسمت ميانى آيه نيز كه از ارسال رسول  2.است

عنوان شاهد مثالى است كه مردمان قريه هم اگر توبه كننـد، از  قوم يونس به. مطلب است

اهالى در معرض هلاكت قريه، اگر . رهند باری كه برای خود ساختند، مى عاقبت هلاكت

های پيامبران مدينه پيروی كنند و عمـل صـالح انجـام دهنـد، از نـابودی نجـات  از آموزه

  هر سه مـورد قريـه، امظاهر  به. كنند يابند و شايستگى حركت در مسير امّت را پيدا مى مى

تر و  شان، به آستانه تمدنى نزديك قريه و مدينه، يك مكان بوده كه براساس اعمال اهالى

 59ای برقـرار كـرد؛ در آيـه  توان ميان ام قريـه و مدينـه نيـز رابطـه مى. دشون يا دورتر مى

ّ « قصص، عبارت َ حت ، نيـز يـسسـورۀ  20-13آيـات در آمـده و  »سولاً ا رَ هَ مّ أُ فى  ثُ بعَ ى ي

  .استشده قريه پس از ارسال پيامبر مدينه ناميده 

  »امّت« ۀوحدت در گستر .2-1-5-1

هـا، امّـت در  كند كه چگونه ميان همه كثرت د مىامّت اين پرسش را ايجا معنايىگستره 

بيشتر باشد، نياز به معنايى دهد؟ هر مقدار وسعت  مداری مستقيم به حركت خود ادامه مى

. كنـد  تر است؛ وحدتى كه همگان را در مسيری يكسان و منظم هـدايت وحدت ملموس

ايجاد نظـم نيـز مسـتلزم  .)Newman, 1979: p.476( بدون نظم هرگز تمدنى پايدار نخواهد بود

اگر وحـدت و همسـويى وجـود نداشـته باشـد، اساسـاً « :رويه در بدنه امّت است  وحدت

تمدن بايد در يك محور قرارگرفته و به پيش . )55ص: 1388بابايى، ( »گيرد تمدنى شكل نمى

غير اين صورت اطلاق عنوان تمدن بر آن صـحيح  ؛ زيرا در)148-147ص: 1382پهلوان، ( رود

تاريخ را سير حركت از وحدت به كثرت و از كثرت به  ;علامه طباطبايى« .واهد بودخن

                                                            
ا مُهْلكِِى القْرُی... لقْرُیما كانَ رَبكَ مُهْلكَِ ا«. 1   . )59: قصص(» ... ما كنُ

َ لا يغيَرُ ما بقِوَْمٍ حَتى يغيَرُوا ما بأَِنفْسُِهِم«. 2   ).11: رعد( » إِن االلهّٰ



44  

  

 

و 
ت 

س
بي

ل 
سا

رم
ها
چ

ه 
ار
شم

 ،
وم
س

 )
ى 
اپ
پي

95( ،
ز 
يي
پا

13
98

  

امّتـى  آغـازها به مقتضای طبيعـت مـدنى، در  انسان. )49ص: 1393عبدالهى، ( »داند وحدت مى

اصـل اسـتخدام، بـرای كسـب منفعتـى  در نتيجـه اعمـالاما پـس از مـدتى  1ند،واحد بود

 ،1417 طباطبايى،( گر را پايمال كرده و اختلاف ايجاد شدحقوق يكدي ،)نه حقيقى( اعتباری

ها بر اثر اختلاف، از آن يكپـارچگى حقيقـى  انسان. )53ص: 1391نژاد،  بوذری ؛150-144ص : 4ج

مناديـان قسـط و عـدل بـرای رفـع  عنوان را به امّت واحد خارج شدند و خداوند رسولان

دينـى كـه . ردم گسـيل داشـتاختلاف و تشكيل امّتـى منسـجم و توحيـدی بـه سـوی مـ

نخسـت بـه . خواهد وحدت حقيقى را ايجاد كند، بايد روح و جوهر ثابت داشته باشد مى

اما در حقيقـت دعـوت همـه  ؛رسد دين واحد با فراوانى پيامبران سازگاری ندارد نظر مى

اخـتلاف از  زوالپيامبران با اصول مشترك فكری به هدف و مقصـد مشـترك توحيـد و 

ها در مسير امّت  خلاف ديگر مخلوقات عالم، حركت انسان بر. بشری است صحنه جامعه

بلكه ساخت امّت واحد آزمايشـى الهـى اسـت كـه بـه خواسـت و  2؛واحد اجباری نيست

و هدايت شوند و  تهتوانند در اين مسير گام برداش آنها مى .است تلاش مردم، محول شده

مندی امّـت، بعثـت متـوالى  بودن يا زمان ندیبه دليل فراي 3.ندسازيا خود را از آن محروم 

  .انبيا برای دعوت به توحيد و تشكيل امّت واحد ضرورت دارد

به معنای » ملت«. تر ساخت روشن»ملت حنيف«قرآنى  ۀتوان وحدت دين را با واژ مى

و حنيف به معنای  )324ص: 8، ج1409فراهيدی،  ؛252ص: 15، ج1421 ازهری،( سنت، آيين و روش

فـَاتبعُِوا « سيد قطب در تفسير آيه. )344ص :2، ج1430مصطفوی،( در مسير مستقيم است اعتدال

سـيد ( دانـد گونه شـركى مى از هر گردانى روی، حقيقت دين ابراهيم را »مِلةَ إِبرْاهيِمَ حَنيِفا

لـب بـر ايـن مط»  ينكِ انَ مِـنَ المُْشْـرِ كما « در ادامه آيه نيز با عبارت. )434ص: 1،ج1412قطـب،

                                                            
ُ النبيِينَ «. 1 ةً واحِدَةً فبَعََثَ االلهّٰ اسُ أُمةً « ؛)213: بقره( »...كانَ الن أُم اسُ إِلا19: يونس( »...واحِدَةً فاَخْتلَفَوُا وَما كانَ الن.(  

ةً واحِدَةً وَ لكِنْ ليِبلْوَُكمُْ ...«. 2 لجََعَلكَمُْ أُم ُ ـةً واحِـدَةً وَ لا ...« ؛)48: مائده( »وَ لوَْ شاءَ االلهّٰ اسَ أُم كَ لجََعَـلَ النـ لوَْ شاءَ رَبـ

ُ « ؛)118: هود( » يزالوُنَ مُختْلَفِِين ةً واحِدَةً وَ لوَْ شاءَ االلهّٰ ـةً واحِـدَةً وَ « ؛)93: نحل( »...لجََعَلكَمُْ أُم لجََعَلهَُمْ أُم ُ لوَْ شاءَ االلهّٰ

حْمنِ « ؛)8: شوری( »لكِنْ يدْخِلُ مَنْ يشاءُ فِى رَحْمَتهِِ  ـةً واحِـدَةً لجََعَلنْـا لمَِـنْ يكفْـُرُ بـِالر اسُ أُموَ لوَْ لا أَنْ يكوُنَ الن

  ).33: زخرف( »...لبِيُوتهِِمْ 

ا كفَوُرا«. 3 ا شاكرِاً وَإِم بيِلَ إِم ا هَدَيناهُ الس   ).3: انسان( »ان
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ِ « :شود معرفى مى گونه شده و بهترين دين اين تأكيد نْ أَسْلمََ وَجْهَـهُ اللهِّٰ م
وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِ

  .)125: نساء( »وَ هُوَ مُحْسِنٌ وَاتبعََ مِلةَ إِبرْاهيِمَ حَنيِفاً 

در قرآن كريم هشت بار از آيين ابراهيم ياد شده و خداونـد همگـان را بـه پيـروی از 

سيد ( تفسير شده است» الاسلام الخالص الصريح«نيز به ملت ابراهيم  1.فراخوانده استآن 

: بقـره(»  وَمَنْ يرْغبَُ عَنْ مِلةِ إِبـْراهيِمَ إِلا مَـنْ سَـفهَِ نفَسَْـه« ۀمطابق آي. )115ص :1، ج1412قطب، 

يت را در آيـين هدا 2بقره 135گردانند و آيه  برمىی سفيهان از آيين ابراهيم روتنها  )130

همـه  ملت ابراهيم به توصيف قرآن، خالص، توحيدی و حنيـف اسـت و. داند ابراهيم مى

اخـتلاف سـليقه در هـر . گيرنـد پيامبران و پيروانشان در زير لوای آيين ابراهيمى قـرار مى

اما ايجاد و تداوم امّتى منسجم و توحيدی، بدون تأسى به يـك قـانون  ؛قومى وجود دارد

ای از تاريخش به وحـدت  هر تمدن در مرحله ،بى به گفته توين«. پذير نيست نواحد امكا

هر تمدنى، بر اساس . )128-35ص: 1370آشـوری، (» گرايد در زير لوای يك دولت جهانى مى

شده در قرآن، ملـت حنيـف ابراهيمـى  آيين و قانونى واحد است و زيربنای تمدن معرفى

گرا  های فرهنگى و دينى حـق ر با همه گرايشوسعت ملت حنيف، تمامى افراد بش. است

گرا عضو امّت و پيرو ملت يا روش حـق  های حق همه انسان 3.گيرد و توحيدی را دربرمى

گيرند، بايد در پىِ حقيقتـى  سان اگر همه مردم زير چتر ملت حنيف قرار مى بدين. هستند

ِ  كَ فأََقمِْ وَجْهَ «مطابق آيه . مشترك در ميان همه بشريت بود ِ التـِى ل ينِ حَنيِفاً فطِْـرَتَ االلهّٰ لد

  . استمشترك الهى در انسان فطرت همان اين حقيقت،  )30: روم( »فطََرَ الناسَ عَليَها

شـود، در ريشـه  ، دعوت بـه توحيـد مشـاهده مى»ملك«و  »مدينه«ۀ واژدو هرچند در 

در . وجـود نـدارد هـا هنقطه عطفـى اسـت كـه در ديگـر واژ» مقصد«توجه به » امّت« واژۀ

بـا توجـه . و مقصد امّت ياد شده است» ربّ «با عنوان  بيشتر، خداوند »امّت« دربارۀ آيات

 ربـوبى بـوده های مردم با پيامبران بر سر توحيـد نظر ای بيشتر اختلاف به آنكه در هر دوره

                                                            
  ).123: نحل( »أَنِ اتبعِْ مِلةَ إِبرْاهِيمَ حَنيِفا« ؛)95: عمران آل( »فاَتبعِوُا مِلةَ إِبرْاهِيمَ حَنيِفا«. 1

  ).135 :بقره( »قلُْ بلَْ مِلةَ إِبرْاهِيمَ حَنيِفاً « .2

3 . ّ بحـث جداگانـه و مفصـلى را  ،ت حنيف و نقش پيـامبر خـاتم در ارائـه ديـن انسـانى و وحـدت تمـدنىرابطه مل

  .طلبد مى
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َ كَ   ىتعَالوَْا إِل«ۀ دو آي. يابد ، اين مطلب اهميت بيشتری مىاست َ لمَِةٍ سَـواءٍ ب مْ أَلا كُ يننَـا وَبيَـن

َ وَلا نشُْرِ  ِ  كَ نعَبْدَُ إِلا االلهّٰ أَ «و  )64: آل عمـران( »بهِِ شَيئاً وَلا يتخِذَ بعَضُْنا بعَضْاً أَرْباباً مِـنْ دُونِ االلهّٰ

ار َالوْاحِدُ القْه ُ قوُنَ خَيرٌ أَمِ االلهّٰ َاهل كتاب ن ميا، به حقيقت مشتركى )39: يوسف( »أَرْبابٌ مُتفَر

ِ كـَ«ۀ آي. واحد است كند كه همانا ربّ  و بلكه تمامى مردم اشاره مى فِـى  كَ أَرْسَـلنْا كَ ذل

ةٍ قدَْ خَلتَْ مِنْ قبَلْهِا أُمَم  هُوَ عَليَهِ توََ ... أُم ى لا إِلهَ إِلاقلُْ هُوَ رَب 30: رعـد( » لتُْ وَ إِليَهِ مَتابك(، 

هرچند نبايد ميـان . كند ريه در تمامى عصرها بيان مىها به توحيد را سنت جا دعوت امّت

رسـد  با وحدت امّت مشابهت برقرار كـرد، امـا بـه نظـر مى» امّت واحده«قرآنى  اصطلاح

همگى واحد باشد، ديگر امكان وجـود ... كه مقصد امّت، دين، هدف رسولان و هنگامى

واحـد شـروع  از ربّ  امّت در مسير نظم حـاكم بـر جهـان، .نمايد مىارباب متفرق محال 

  .شود واحد ختم مى شده و به همان ربّ 

  های اجتماعى جامعيت و اشتمال امّت بر نظام .3-1-5-1

هـای  ای متشـكل از نظام و وحـدت، از جامعيـت ويـژه ويژگى گسـتردگىبر  امّت، افزون

شـود كـه  هنگامى تمـدن گفتـه مى ،به يك نظام اجتماعى« .برخوردار استنيز اجتماعى 

ــايى، ( »هــم در ســطح كــلان داشــته باشــد هــای دنيــوی لازم را آنكاركرد . )53ص: 1388باب

شــود كــه  بيــان مى... كاركردهــای دنيــوی در قالــب نظــام اقتصــادی، سياســى، امنيتــى و 

هرچند اين ويژگى در ديگر واژگان نيز مشـاهده . ترين آنها، نظام اقتصادی است شاخص

ِ « ۀمطابق آيشود،  مى مطلبى فراتر وجـود » امّت«درباره ، )108: انعـام( »...ةٍ عَمَلهَُمْ ل أُم كُ زَينا ل

اسـت داده  خداوند تأمين نيازهای مادی انسان را برای او زينت قرار اينكه اولاً و آن  دارد

، ها تلـذ خداونـد. م بـردارد و از آن لـذت ببـردگـاتا در جهت تكامل جسمانى خويش 

دهـد تـا از ايـن طريـق، نيازهـای  زيبـا جلـوه مى شرا در نظـراو اعمال انسان و متعلقـات 

ثانيــاً ديــن، محــدوده و ؛ )315ص: 7ج، 1417طباطبــايى، : نــك( دســازاش را بــرآورده  جســمانى

منـدی  در بهره ثالثـاً  ؛طبيعى را تبيين كرده است های تمندی از لذ چارچوب صحيح بهره

تعـادل بـا يكـديگر طـى  از مطامع دنيوی، دو بعد مادی و معنوی وجود انسان در تعامل و

، نـه )زيـرا روح بـاقى اسـت( هرچند اصالت با روح استمطابق اين مبنا،  .كنند طريق مى
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 .شود و نه جسم فدای روح روح فدای جسم مى
ةً كُ وَ لوَْ لا أَنْ ي«: شود روشن مى آيهاين اهميت آسايش مادی با دقت در  اسُ أُمونَ الن

ةٍ وَ مَعارِجَ عَليَهـا يظْهَـرُونَ فُ كْ واحِدَةً لجََعَلنْا لمَِنْ ي ِحْمنِ لبِيُوتهِِمْ سُقفُاً مِنْ فض و اگـر ؛ رُ باِلر

همانـا  ،)ننـدكاتفـاق  كفر و شـركو همه بر (امّت شوند  كه مردم همه يكبيم آن نبود 

از نقـره و  ىهـاي سـقف ،ورزنـد ىفـر مـكرحمـان  یه بـه خـداكـ ىسـانكهای  خانه یبرا

مطـابق ايـن آيـه، رفـاه مـادی،  .)33: زخـرف( »سـاختيم ىبالا روند مـه بر آن ك ىهاي نردبان

دانـد و  های امّـت اسـت كـه خداونـد آن را لايـق كـافران مى ترين سطح از ويژگى پايين

ــه ارزش ــرای مؤمنــان خــويش مى رســيدن ب البتــه . خواهــد هــای توحيــدی و انســانى را ب

دادن  آنكـه بـا زينـت قـراربر  افزون كافران نيست و خداوند مخصوصهای دنيوی،  زينت

ت رفــع نيازهــای مــادی ســوق داده اســت، همــه مــردم را در در جهــها را  اعمــال، انســان

   1.ندا ههای دنيا، مساوی قرار داده تا مؤمنان گمان نكنند رها شد مندی از زينت بهره

ِ «: امّت، مناسكى دارد ةٍ جَعَلنْا مَنسَْ كُ وَل أُم كُ اً ليِذْ كل ِ ِ « ؛)34: حـج( » ...رُوا اسْمَ االلهّٰ ـةٍ كـُل أُم ل

ها را  انسـان اين مناسك، غذای روح آدمى هستند و. )67: حج( » ...وهُ كُ اً هُمْ ناسِ كجَعَلنْا مَنسَْ 

ّ «شايد ميان  .كنند اش را تأمين مى به مقصد واحد هدايت و نيازهای معنوی و » ت حنيفمل

. ركـت در مسـير مسـتقيم اسـتارتباطى باشـد؛ زيـرا در اصـل معنايشـان، ح» امّت وسط«

ِ كـَوَ « :های كامل امّت وسط، گواهان هادی امّت هستند نمونه ـةً وَسَـطاً كُ جَعَلنْـا كَ ذل مْ أُم

 َ َ كُ لتِ سُولُ عَليَكُ الناسِ وَي ىونوُا شُهَداءَ عَل بودن گواه« تعبير به. )143: بقره( »...مْ شَهِيداكُ ونَ الر« 

بسـا  چهمسلمانان،  برای همۀ 9پيامبر »بودن گواه« ينبر مردم جهان و همچن ىامّت اسلام

گواهـان و شـاهدان را هميشـه از ميـان افـراد ؛ زيـرا اشاره به اسوه و الگو بودن بوده باشد

 ؛نمونـه هسـتيد ى، امّتـهـا باورهـا و آموزهشما با داشتن ايـن  ىيعن ؛نندك ىنمونه انتخاب م

 ىشما با عمل و برنامه خـود گـواه. استفرد نمونه  كه پيامبر در ميان شما يك طور همان

بـودن  ىدر عين اجتماع ؛تواند هم مرد دين و هم مرد دنيا باشد ىانسان م كه يكدهيد  ىم

                                                            
 ۀو بحـث دربـارشـده نشـان داده اختصـار  بهها در نظام امت  توجه به نيازهای مادی و معنوی انساننوشتار اين در . 1

  .ده استشای موكول  های جداگانه به پژوهشنيازهای دنيوی و جايگاه هريك از اعمال دينى 
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 ىگواه ،ها د و برنامهيشما با اين عقا .ندكاملاً حفظ كخود را  ىو روحان یمعنو یها جنبه

در خدمت  كىه يكبل ؛رندبا هم ندا یتنها تضاد ه دين و علم، دنيا و آخرت، نهكدهيد  ىم

كه با حضور مردم،  1گواهان، امام امّت هستند. )483ص :1، ج1374مكارم، : نك( است یديگر

، امـا هسـتند )علـيهم السـلام( مصداق كامل گواهان، ائمه. دهند نظام سياسى را شكل مى

ای تواننـد گـواه و هـدايتگر امّـت باشـند؛ زيـرا اولاً تـلاش قـرآن بـر افراد ديگری نيز مى

، نشـان )74: فرقـان( »وَاجْعَلنْـا للِمُْتقِـينَ إِمامـا...« ۀآيـدلالـت  ،ساخت امّت مورد نظـر و ثانيـاً 

  .هدف از تبيين امّت در قرآن، ايجاد امّتى مردمى با محوريت امام استكه دهد  مى

نظـام «. سـازد معيارهای اخلاقى مشترك برخاسته از فطرت، نظام اخلاقى امّـت را مى

های تمـدنى،  مانند ديگر سـازه ؛ه متضمن نهاد اخلاق و عقلانيت اخلاقى استاخلاقى ك

بخشـى بـه  ، نقـش محـوری را در وحدت)ديـن اخلاقـى( اگر تبديل به ديـن شـده باشـد

تتبع در آيـات امّـت و مقايسـه آن بـا  .)64ص: 1388بابايى، ( »های تمدنى خواهد داشت سازه

هرآنچـه تمـدن دارد، امّـت نيـز  ،زيـرا اولاً  ؛ددهـ تمدن، برتری امّت بر تمدن را نشان مى

هـای  ، وحدت، خاسـتگاه عقلانـى تـا نظاممعنايىهمان را دارد؛ از نظم اجتماعى، گستره 

نظـم امّـت در . موجود اسـت نيز امّتاصطلاح همگى در  ،...گوناگون دنيوی، معنوی و 

وحـدت . گيرد مىگرا را دربر آن تمامى افراد حق گسترۀ. نظير جهان است چرخه نظم بى

اش، ملـت حنيـف  خاستگاه عقلانـى. كند ، مقصد و مسيری واحد حكايت مىأآن از مبد

ثانيـاً  ؛كند وجه برآورده مى ابراهيمى است و نيازهای مادی و معنوی افرادش را به بهترين

های بيشتری نيـز دارد كـه تمـدن  تنها هرآنچه را تمدن دارد داراست، بلكه افزوده امّت نه

محـور تقسـيم  محور و انسان ها را به دو دسته قدرت تمدن ;علامه جعفری. نهاستفاقد آ

محور اسـت كـه آن را فراتمـدن سـاخته  امّت، تمدنى انسان. )162ص: 1359جعفری، ( كند مى

ای  طى فرايندی تاريخى حيات اجتماعى نوع انسـانى را سـرانجام در قالـب جامعـه. است

تـلاش قـرآن بـرای . رسـاند ى بـه كمـال و وحـدت مىانسان »ۀامّت واحد«عنوان  باواحد 

                                                            
ةٍ بشَِهِيد... «. 1 أُم ُةٍ شَهِيدا « ؛)41: نساء( »...جئِنْا مِنْ كل أُم ُأُنـاسٍ «و ) 84: نحل( »...وَيوْمَ نبَعَْثُ مِنْ كل ُيوْمَ ندَْعُوا كل

  .)71: اسراء( » بإِِمامِهِم
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هايى كـه بـا  سازند، نه انسان های متعالى است كه امّت واحد را مى تربيت و هدايت انسان

زور  ى كـهمحـور هركسـ در تمدن قـدرت. قدرتشان، حقوق افراد ضعيف را پايمال كنند

مسـير تعـالى امّـت امـا همـه افـراد جامعـه در  ؛كنـد آفرينـى مى باشد، نقش ی داشتهبيشتر

توجه ويژه تمدن به برآوری نيازهـای . كنند محور، به فراخور خويش نقشى ايفا مى انسان

: 1387مطهـری، ( سـبب آزادی اجتمـاعى اسـت ،آزادی معنوی. مادی و رفاه اجتماعى است

؛ در امّت، با توجه ويژه به بعد روحانى، همه نيازهای مادی و معنـوی انسـان تـأمين )18ص

اساس آن نيازهای  اراده امّت، تأمين حداكثری نيازهای معنوی افراد است كه بر .شود مى

تأمين آرامش روحـى و معنـوی افـراد امّـت، در اولويـت . شود مادی هم پوشش داده مى

 ؛تنها خودخواهى فردی را در پىِ نـدارد آرامش فردی و اجتماعى در نظام امّت، نه. است

روی اربعـين  ماعى است كـه نمونـه بـارز آن در پيـادههای اجت بلكه همراه با ديگرخواهى

  .)4ص: 1395بابايى، (شود  مشاهده مى

. شـود ها تنظـيم مى ادعای تمدن بر اجرای قـوانين بشـری اسـت كـه بـه دسـت انسـان

در . فطـرت مشـترك انسـانى اسـت ۀپاي خاستگاه امّت، ملت حنيف ابراهيمى است كه بر

كنـد و  ن دارد، قانونى به دست خودش اعمال مىبعدی به انسا تمدن، بشری كه نگاه تك

كنـد كـه بـه هـر دو بعـد  ها حكـم مى در امّت، قانونى الهى هماهنگ با فطرت همه انسان

در تمدن، احترام به حقوق شهروندی و قوانين برای حفـظ نظـم . وجود آدمى توجه دارد

بـر  در امّت، افزون .وجود دارد كه البته پسنديده است ،اجتماعى و به دليل نظارت بيرونى

فرماست كه تمدن  نظارت بيرونى، نظارت درونى احساس حضور خدا بر افراد امّت حكم

پايـه منفعـت  داری و بـر برترين حالت تأمين رفـاه تمـدن بـا نظـام سـرمايه. فاقد آن است

 براسـاس آيـه. كه نظام امّت، براساس سودرسانى به ديگران است درحالى ؛شخصى است

ُ  نَ يالذِ  مَثلَُ « ِ  ىفِ  أَمْوالهَُمْ  نفْقِوُنَ ي ِ  لِ يسَب فراد امّـت بـا سـوددهى ا ،)261: بقره( »...حَبةٍ  مَثلَِ كَ  االلهّٰ

خادمـان بـرای مثـال،  ؛كننـد به ديگران، از خالق خود سـودی چنـدين برابـر دريافـت مى

 7در راه امـام حسـين ههرچ ، بر اين باورند كهروی اربعين سير پيادهمزائران حسينى در 

اين درحالى اسـت كـه در تمـدن  ؛دهد هزينه كنند، خداوند چندين برابرش را به آنها مى

. داری اسـت ظاهر زيبای غرب، هر فـردی بـه فكـر سـودبری خـودش از نظـام سـرمايه به
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ها بـه سـبقت در خيـرات  در امّـت، انسـانولى كار خير در تمدن وجود دارد،  دادن انجام

بر تعالى روحـى خـودش، سـبب  ر كارهای خير، افزونسبقت هر فرد د 1.شوند تشويق مى

ها را به  ها خواهد شد و اين انباشتگى مضاعف، انسان انباشت نيكى پيشرفت ديگر افراد و

تـوان از امّـت بـا قيـد  مفهوم است كه مىمطابق اين بر اين مبنا و . كند تر مى امّت نزديك

   .فتسخن گ» امّت انسانى«و انسانى » امّت اسلامى«اسلامى 

  گيری نتيجه

شـده و   زيستن بشـر را يـادآور واژگان قرآنى بلد، قريه، مدينه و ملك ضرورت اجتماعى

يك گويای تمـدن  ند، اما هيچا هدكرنگاه قرآن به تمدن روشن  ۀهای مهمى را دربار نكته

وسـعت . گيـرد ها را دربرمى وسيعى از يك نفر تا همـه انسـان ۀامّت داير. ندا هانسانى نبود

ويژگى ذاتى امّت بر مدار وحـدت اسـت، بـه . طلبد نظير را نيز مى يم امّت، وحدتى بىعظ

آيين واحـدی  ۀپاي هم بر  سوی رب واحدی در حال حركت بوده و خاستگاه عقلانى آن

نظـم حـاكم بـر . خيـزد به نام ملت حنيف است كه از حقيقت واحدی به نام فطرت برمـى

شـود و فقـط  تخلـف در آن مشـاهده نمى ای جهان گويای همين وحـدت اسـت كـه ذره

حال اگر انسان همگـام بـا مسـير نظـم حـاكم بـر . داردار يختادر اعمالش است كه انسان 

در » امّـت«شـود كـه خداونـد آن را بـا واژه  نظير ايجـاد مى جهان پيش رود، فراتمدنى بى

هـان بر ۀمنـدی و برپايـ امّت منسجم توحيدی با وحدت و هدف .قرآن معرفى كرده است

شود كه در يك قوس صعودی و نزولى كه مبدأ و مقصـد آن، ذات  نظم خلقت تبيين مى

آفرينـى  های ديگـر و طبيعـت، نقش يگانه ربوبى است، انسان در ارتباط با خداوند، انسان

بر نظارت ظـاهری و بيرونـى، نظـارت درونـى نيـز بـر  در نظام كلان امّت، افزون. كند مى

ماننــد و  شـدگان در مسـير صــحيح امّـت بـاقى مى هدايت .هـای افـراد، حـاكم اســت قلب

 ُ تنها تزاحمـى بـا  ايـن عمـل آنهـا، نـه. كننـد عد روحانى خويش عمل مىبراساس منفعت ب

های جسمانى و روحانى ديگر افراد ندارد، بلكه سبب رشـد و تعـالى ديگـر افـراد  منفعت

                                                            
ُ لجََعَلكَمُْ ...« .1 ةً واحِدَةً  وَ لوَْ شاءَ االلهّٰ 48: مائده( » ...فاَسْتبَقِوُا الخَْيراتِ ... أُم.(  
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چنـان از شـود،  امّـت مشـاهده مـىواژۀ گنجـايش عظيمـى كـه در . شـد امّت نيز خواهـد

تنها جامعـه  جـامعيتى برخـوردار اسـت كـه نـهچنان  نيز از آننظير و  بى گستردگىِ معنايى

  .بر آن نهاد» فراتمدنى«توان لقب  بلكه مى ؛كند نياز مى مسلمان را از واژه تمدن بى

  

    



52  

  

 

و 
ت 

س
بي

ل 
سا

رم
ها
چ

ه 
ار
شم

 ،
وم
س

 )
ى 
اپ
پي

95( ،
ز 
يي
پا

13
98

  

  كتابنامه

عبدالحميــد : مصــحح المحکــم والمحــیط الاعظــم،، )ق1421(ابــن ســيده، علــى بــن اســماعيل .1

  .دارالكتب العلميه: نداوی، بيروته

: محمـد هـارون، قـم  عبدالسـلام: مصـحح اللغـه، مقـاییس  معجـم ، )ق1404( فارس، احمد ابن .2

  .مكتب الاعلام الاسلامى

  .صادر دار: ، بيروتالعرب لسان ، )ق1414( مكرم بن  منظور، محمد  ابن .3

ژوهشـنامه علـوم و معـارف پ ،»شناسى امّت در قرآن و اجتمـاع مفهوم«، )1388( احمدی، ظهير .4
  .2، شکریم قرآن

  .العربى التراث  دار احياء : بيروت اللغه، تهذیب، )ق1421( احمد  ازهری، محمد بن .5

: قرآنـى، متـرجم  بينى جهـان  شناسـىا، معنخدا و انسان در قرآن، )1381( هيكو ايزوتسو، توشى .6

  .شركت سهامى انتشار: آرام، تهران احمد

  .انتشارات مرواريد: ، تهراندانشنامه سیاسی ،)1370( آشوری، داريوش .7
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  الگوییارائه بازشناسی ساختارمند دانش و 
  اسلامی در علومبرای تولید و ترسیم آن 

  *نژاد محمدهادی يعقوب

  چكيده 

: هـايى ماننـد بحث. شناسـى، ساختارشناسـى علـم اسـت يكى از مباحث كاربردی در علم

 آن  نشـان... وس ثمانيـه، طبقـات علـوم وئـاحصاء العلوم، تقاسيم العلـوم، ر اجزاء العلوم،

وران مسـلمان نيـز اهميـت فراوانـى داشـته اسـت و در  نـزد انـديش  كه اين موضوع  است

شناســى، رواج و  تــدريج رويكردهــای ساختارشناســانه در حــوزه علم های اخيــر، به ســده

شناسى دانـش از زاويـه اجـزای مـتن و عناصـر درونـى  ساختار. توسعه بيشتری يافته است

و بررسـى بـرای فهـم، يـادگيری،  ،دهـد دسـت مىه بـ ای كـه ذهنى   علم، با توجه به نقشه

  مند و توليد علم به كار شناسى و مطالعه نظام ها، روش ها و ايده بندیِ گزاره پالايش، دسته

بخشــد، بــه  يافته تجســم مى شــكلى ســاخت های دانــش را بــه  آيــد و چــون زيرشــاخه مى

-هــای علمــى هــا و پروژه آمــوزش و طــرح درس و طراحــى پژوهش شناســى نظــام  روش

بخشـى بـه اجـزا و عناصـر  از زاويـه نظامكوشـد  مىاين نوشتار . كند كاربردی كمك مى

درونى علم، نگرش ساختارمند به دانش را بازشناسد و الگويى بـرای توليـد و ترسـيم آن 

  .دده  هئارادر بستر علوم اسلامى 

  ها كليدواژه

 .شناسى شناسى، اصطلاح علمذهنىِ علم،   ، نقشه دانش   پردازی علوم، ساختار نقشه

                                                            
 01/08/1398: تاريخ پذيرش  15/02/1398: تاريخ دريافت

 islamicdoc@gmail.com  استاديار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى *

  

 الاهيات پژوهشى فلسفه و علمىفصلنامه 
  1398، پاييز )95پياپى (سال بيست و چهارم، شماره سوم 

Naqd va Nazar 
The Quarterly Jornal of Philosophy & Theology 

Vol. 24, No. 3, Autumn, 2019 
  78-55صفحه 
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  مقدمه 

در  .وران بـوده اسـت های متنـوع، موضـوعِ شناسـايى انـديش علم در طول تاريخ به شيوه

شناسى رواج بيشتری يافته است  های اخير رويكردهای ساختارشناسانه در حوزه علم سده

فـن مسـتقلى «. های فراوان، دانشى مستقل شناخته شده است با شاخه شناسى كه علم آنجا تا

تمـايز علـوم  موضوع، تعريف و فايدۀ علوم و تقسـيمات و(كه متكفل بيان همۀ اين امور 

كه دانشمندان جديد در عـالم فلسـفه   های مفيدی از قدم. باشد در قديم موجود نبود...) و

اين جهـات  و منطق برداشتند، همين بود كه فن مستقلى به وجود آوردند كه متكفل همۀ

هرچند در ميان دانشـمندان مسـلمان، ساختارشناسـى علـم از  .)468ص: 1374، مطهـری(» باشد

ى هـاي امـا بحث اسـت، شناسى، به صورت دانشى مستقل تعريف و مدون نشـده منظر علم

وس ثمانيـه، طبقـات علـوم ئـعلـوم، ر های بندی سيمعلوم، تق یعلوم، احصا یاجزا: مانند

دانـش   شناختِ سـاختار. ميت داشته استنشان آن است كه اين موضوع نزد آنان اه ،...و

 علمى و توليد علـم های برای طراحى پژوهش ،دهد دست مى هبا توجه به نقشۀ ذهنى كه ب

ــه كــار مى ــده و شــنونده اثرگــذار اســت  ذهنــىِ   آيــد و چــون در تصــوير ب ــرای  ،گوين ب

 هـای روش  بـا  در مقايسـه(شدن، مرور، مطالعـه و پـالايش، همچنـين در يـادگيری  درك

ابزارهـايى بـرای كمـك بـه . كند تر است و به آموزش كمك فراوانى مى كارآمد) ديگر

هسـتند كـه  ىهـاي ابزارهـا، تنهـا ويرايشـگر نقش ساخت نقشه ذهنى وجود دارد؛ امـا ايـن 

دهـى دانـش  كنـد و بـه سـازمان های دانشى ايجـاد مى دانش آن نقشه را در حوزه   ساختار 

  .انجامد يافته مى شكلى ساخت به

شناسى، الگويى كه بتواند به درك درست  دانش ۀاصلى آن است كه در حوز پرسش

با نگرشـى كوشد  مى مقالهساختار علم و ارائه مطلوبِ بافتار آن كمك كند چيست؟ اين 

ای و  تحليـل محتـوا، كتابخانـه(شناسانه، اين موضوع را بـا اسـتفاده از روش تركيبـى  علم

عناصر درونى علم، به دانش  یبخشى به اجزا ويۀ نظامبررسى كند و از زا) روش توصيفى

بدين روی، پـس . دده  بنگرد و راهى متفاوت برای توليد و ترسيم ساختارِ دانش پيشنهاد

ــاخص ــان ش ــش و بي ــاختار دان ــتىِ س ــرای  از چيس ــويى را ب ــوب، الگ ــاختار مطل های س
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  .كرده استارائه  اجزا و عناصر موجود در بدنه علم ساختارشناسى علم، بر پايه

  ساختارشناسىِ علم. 1

تعريـف، ضـرورت،  مـورد توجـه اسـت؛ ماننـد یبيشـتر مباحـث ،در علمِ ساختارشناسى

پــذيری  عناصــر و مفــاهيم علــوم، تنوع، نــوع ساختارشناســى منطــق و اهميــت و اغــراض،

مان منطقـى  چيـدو  )تـدوين نوشـتاری(كتـاب   قضايای علم، رابطه ساختار علم با ساختارِ 

هـای  ها و نگرش بندی پيشينه، دستهبه چيستى، چرايى، تنها  ،ما در اين مجال .ومعناصر عل

  .گذاريم كنيم و باقى مباحث را به جای خودش وامى ساختارشناسانه علم اشاره مى

  چيستى ساختارشناسى. 1-2

وضـعيت «اند؛ برای مثـال برخـى محققـان آن را بـه  آوردهى هاي ريفعبرای ساختار علم ت

و برخـى ديگـر بـه  )384ص: 1385مبلغـى، ( »گى  از حيث ماهيت و نوعِ انديشـه مباحث دانش

 یهـا كردن جايگاه آن، با توجـه بـه ملاك مباحث يك علم و روشن یبند تنظيم و طبقه«

تعريـف  )5ص: 1379پـور،  علـى( »و مسـائل یو تقسيم مباحث به موضوع، مباد ىترتيب منطق

 .اند كرده
های  دادن ديـدگاه  نشـان با رويكردی چندگانـه بـرای ای مفهومى، ساختار علم شبكه

های  های مــرتبط بــه يكــديگر، روابــط ميــان خوشــه يــك زمينــه موضــوعى، درك ســازه

 322ص: 2005گرويچ، (موضوع، پيوند و اتصال ميان مفاهيم و روابط معنايى واژگان است  هم

ريـف اول يكـى از تع، كنـد اين موارد گرچه ما را به چيستى سـاختار نزديـك مى. )323 -

بندی اسـت، در  عوامل مهم را كه چينش مباحث براساس ارتباط منطقى و قواعد سـاختار

و مسـائل  یفرض تقسيم مباحـثِ علـم بـه موضـوع، مبـاد برندارد و تعريف ديگر با پيش

، مسـائل علـم باشـد وبحثى جـز   كه ممكن است در يك دوره درحالى ؛شروع شده است

وده مباحث علم خارج گردد و تحت هيچ يك از آن سـه واقـع در زمان بعد از محدولى 

شـده  در علم اصول مطرح مى نخست های دورهنشود؛ مانند برخى مباحث كلامى كه در 

در دوران بعـد بـه تعريـف دقيـق و  ، ولىبحثى داخل علم نباشدبسا  چهعكس،  يا به .است
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. كم در علم اصـول فقـهكردن جايگاه آن در علم نيازمند باشيم؛ مانند مباحث ح مشخص

با ساختار كـه ) با رويكردی چندگانه(ولى تعبير  ،تر است عريف سوم نيز هرچند مناسبت

  .د، همخوانى نداردده مىارائه ) سيستم(واقع نظام  در

بررسى و تحليل روابط انواع قضايا، مبانى و   ،ساختارشناسى علم كه شايد بتوان گفت

سـاختار  ديگـر  عبـارت  بـه ؛ى به نظم منطقى آن استابعلل تنوع قضايای علم برای دستي

ها، اجزا و عناصر درونى علم سخن  دهى و تنظيم مباحث، گزاره از چگونگى سازمان علم

ها، اجزا و  ها، ايده نقشۀ منظم و نموداری است از علم برای نمايش مفاهيم، گزاره گفته و

دارد و در   وجـود عرفـتكـه در آن حـوزۀ دانـش و م ای كليـدی واژگـانعناصر و حتى 

 . اند شدهچيده  وار ساختى نظام

  ساختارشناسى علم، نه ساختار كتاب . 2-2

هرچنـد هـر دو بـه دنبـال  ؛علم با ساختار يك كتاب تفاوتى آشكار دارند ساختارشناسى 

ــك غرض ــود دارد و  ي ــينى وج ــى پيش ــم نگرش ــى عل ــه در ساختارشناس ــه اينك ــد؛ چ ان

در اولى تحليل ارتباطـات . گيرد مى صورتنگاهى پسينى  شناسى تدوين كتاب با ساختار

 ؛شود و تابع متن خاصى نيسـت قضايا و مفاهيم با نگرش واقعى و هميشه صادق انجام مى

خـاص اسـت كـه يـك  ىولى دومى تابع متنـ ،تابع واقعيت حاكم بر يك علم است بلكه

رتباطـات موجـود ميـان ا چيده است و الزاماً شكلى خاص  بهو كرده ايجاد آن را نويسنده 

در بسـياری از  ،بـا ايـن حـال. قضايا و مفاهيم اين كتاب، واقعى و هميشـه صـادق نيسـت

مـا نـاگزيريم كـه بـرای  ،انـد موارد وقتى انديشمندان به ساختارشناسى علم اشـاره نكرده

  .علمى به ساختارهای كتابى نيز توجه كنيم  ساختارهای

  كاركردهای ساختارشناسى . 3-2

تـرين آنهـا  اختارشناسى علم كاركردهای چندی وجود دارد كه در ادامـه بـه مهمبرای س

  :شود اشاره مى

و ماهيـت  هويـت ،ساختارشناسـى: هـای آن گزارهجانبه از علـم و  فهم دقيق و همه. 1
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 .كنيم ماهيت علم را بهتر دريافت مى ،اگر ساختار را بفهميم. كند تر مى علم را روشن
 همچـونتِ ساختار، قضايای علم براساس ضوابطى مشـخص با شناخ: تسلط علمى. 2

رو بـه حـوزه موضـوعىِ دانـش،  ايـن شـوند؛ از از هم جـدا مى... موضوع، غرض، روش و

  .شود تسلط علمى پيدا مى

دارند كه اگـر  های علمى ناسى در علوم، نقشى شبيه اصطلاحساختارش: تمايز علوم. 3

 .دعلوم از يكديگر متمايز نخواهند ش ،نباشند
كسـى كـه بـه سـاختار واقـف شـود : بازشناخت قضايای اساسى از قضايای فرعـى. 4

بـا . را پيـدا كنـد ی در علمراكرموارد تتر و  تواند دستيابى به قضايای اساسى و مبنايى مى

  .شود مى تر های بيرونى روشن ساختارشناسى ارتباط قضايای علم با دانش
آماری به قضايای علمى ممكن شـده  های ادهتبديل دبا ساختارشناسى، : توليد علم. 5

شود و رويكـرد تحقيـق بـه مسـائل  ناشده جدا مى طرح های وضوعمتورم از م های و بحث

 . تر است جديد و توليد علم عملى
خر أم و تـمراتبـى و تقـدّ  بنـدیِ سلسـله ساختار دانـش، ترتيـب: يافتگى مامنطق و نظ. 6

و  )121ص: 1376و فضـلى،  39ص: 1385مـؤمنى، : نـك(د سـاز مىها را آشكار  ها و زيربخش بخش

 و آورد مـىبه ارمغان  ،خواهى را كه با نياز فطری انسان برای يادگيری همخوان است نظم

تـر و  آمـوزش و تحليـل اطلاعـات علـم را روان نيـز. دكنـ به فهم آسان انسان كمـك مى

 .كند تر كرده و به نقد درست كمك مى منطقى
انديشمند مؤسـس كسـى اسـت كـه سـاختارهای : احث تأسيسىپردازی و مب نظريه. 7

وجـدان دريافتـه و در  های مـرتبط را بـه علوم در حوزه اختصاصى خود و همچنين حوزه

 .نظام ذهنِ او يك شبكه منظم علمى با گسترش متناسب ايجاد شده باشد
 تر، با تحليل ساختارهای موجود و ارائه سـاختاری منسـجم: كمك به مهندسى علم. 8

شود كه فوايد مهمى دارد؛ مانند تغييـر جايگـاه برخـى مسـائل از  علم محقق مى مهندسىِ 

های اصلى، گسترش مباحث و ورود مسـائلى جديـد در  حالت فرعى و استطرادی به رده

سـازی علـوم،  ى در مباحث علمـى، كمـك بـه كـاربردیگوي گيری از تعارض علم، پيش

اصــولِ موضــوعه و قواعــد علــم كــه در  تعيــين مرزهــای علــم، كمــك بــه ترتيــب مــنظمِ 
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 .وران و استنباطِ درست از علم، بسيار مؤثر است دهى فكر انديش سامان
امروزه بررسـى علـوم در ارتبـاط بـا يكـديگر از منظـر : ای به علوم رشته نگرش فرا. 9

يابـد كـه علـوم از  ای ضرورت پيدا كرده است و اين ضـرورت وقتـى تحقـق مى رشته ابين

ای و بيرون از سـاحتِ  رشته ارشناسانه بررسى و ارزيابى شوند و با نگاهى بينامنظری ساخت

ويژۀ هر علم، نگاهى جامع به علومِ مختلـف پديـد آيـد تـا جايگـاه هـر دانـش در شـبكۀ 

بدانـد و  ديگـر علـوم ميانخود را در  جايگاهپيوستۀ علوم مشخص شود و هر علمى  هم هب

  ولـى بـه نـام آن جـا ،اقع در صلاحيت آن علم نيسـتندو كه به هايى اعتبار معرفتىِ موضوع

  .)127ص: 1396نژاد،  يعقوب(اند، مشخص گردد  خوش كرده
كـاربردی اسـت  -ساختارشناسى زيرساختى علمـى: نيازِ آموزش و پژوهش پيش. 10

بخش بوده و  نياز، اثر عنوان يك پيش در آموزش و پژوهش به ،كه اگر درست تحقق يابد

  .)همان(خواهدكرد  ها باز محتوای دانشبهترِ  چه هرمديريت  راستایای نيز در  های تازه افق

 تبارشناسى و پيشينۀ فلسفى ساختار علم .4-2

شـود كـه بـه كليـت دانـش  درباره عنصرِ دانـش مطـرح مى فلسفىهای  ای از پرسش پاره

،  شناسـى علـم، هـدف، روش  انـد؛ از قبيـل تعريـف علم  پردازند و از تبارِ حوزه فلسـفه مى

 نگـاه واقع بررسى علم بـا ساختار علم نيز از همين تبار است و در 1. ...های دانش و مسئله

 و) علـوم فلسـفه(شناسـى  علم ای رشـته ابينـ مسـائل اسـت و يكـى از درجه دوم و بيرونى

 با هدف كمك )2شناسى علم اطلاعات و دانش/ اطلاع رسانى و كتابداری(شناسى  دانش

 و اطلاعـاتگسـترش  بـه توجـه بـا تازگى به و باشد پژوهشى مى و شىآموز به روندهای

                                                            
 .شود آن بحث مىدر علم اصول از  وشناختى است  كه يك بحث فلسفى زبان» وضع«شناسانه  مثل مسئله زبان. 1
از عنـوان  ،1391شـهريور  19از پـس شناسى نام يك رشته دانشگاهى در ايران اسـت كـه  علم اطلاعات و دانش. 2

بـر  افزوندوره ليسـانس ايـن رشـته  هـای بـه درس و نـام يافـت رسـانى بـه عنـوان جديـد تغييـر كتابداری و اطلاع

اين رشته تنها در ايران وجـود . اضافه شدنيز نويسى  هرياضيات و برنامهمچون هايى  كتابداری، درس های مهارت

چـون هم هـايى وانبا عننيز در ديگر كشورها  ،البته اگر اين رشته را همان علم اطلاعات و كتابداری بدانيم. دارد

  .رسانى و علم اطلاعات و كتابخانه وجود دارد كتابداری، كتابداری و اطلاع
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ه بسـياری شـد ۀدغدغـ مـديريت علـوم و ريزی برنامه ها و شدنِ رشته تخصصى و ها دانش

يـابى  ساختار دانش در رديف مباحث پايه علم و يكى از اركـان اساسـى در هويت. است

بخش آن،  ايجـاد علـم و هويـت به تعبير فلسفى، يكى از علـل اربعـه. شود علم شمرده مى

فهم، ارزيابى و تحليل بسياری . آيد دانش است كه علت صوری علم به شمار مى ساختار

دهد، به ميزان زيادی در گـرو  از مباحث علم؛ مانند ساختارپژوهى كه به دانش هويت مى

وران بـوده  دغدغـۀ انـديش در تـاريخ علـم همـوارهای  اند كه به گونـه فهم ساختار دانش

البته  .اند آن نپرداختهتدوين  بهچند دانشمندان مسلمان به صورت دانشى مستقل  هر ؛است

اين و   دهد خبر مىبه اين مطلب از اهتمام خاص آنان در ميان مسلمانان ه تاريخ علم مطالع

اند؛ ماننـد  دهكرها نيز از آنها اقتباس  پيشينه دارد و گاه غربى در مطالعات اسلامىموضوع 

ها و تحـول در  پـس از گسـترش رشـته .)18-17ص: 1369،  حـزم ابن(فارابى  الدین لوماحصاء ع

رونـق   شناسـى و ساختارشناسـى ، مباحـث علم بنـدی های طبقه ساختارشناسى علوم و نظام

ماننـد  ،ديگـری انديشمندان غربى يافته است و همزمان ابزارهـای در ميانويژه  بيشتری به

های  از قبيـل سـرعنوان(مـدار  هـای دانش ی علمـى و نظامها های مفهومىِ، اصطلاح شبكه

ــرد و  نامه موضــوعى و اصــطلاح ــلانهای خُ ــه دركِ درســت از موضــوع) ك ــه ب و  ها ك

خـوان بـا ابزارهـای فنـاوری اسـت، تـأثير د و همكن در منابع علمى كمك مى ها اصطلاح

ا بـه خـود متوجـه ورانى ر ها گذاشته و ذهن انـديش يافتگى دانش ای بر ساختار العاده فوق

  .)127ص: 1396نژاد،  يعقوب(است   كرده

  های ساختارشناسى  گونه. 5-2

در . های متفاوتى دارد گونه ،ها و اهداف و ماهيت علوم شناسايى ساختار به حسبِ انگيره

  :شود ادامه به برخى از اين موارد پرداخته مى

ماهيـت هـر . دارد بـه چيسـتى علـم نظـره عمدطور به ساختارشناسى :علمى ىچيست. 1

گاه اقتضا دارد كه يك ساختارشناسى خاص را جذب كند؛ مثلاً علوم آلى  ىعلم

در ايـن . انـد با ساختار كاربردی و علوم اعتباری با ساختارشناسى نظـری هماهنگ

 .مورد نظر است ساختارشناسىگونه  پژوهه اين
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گونـه  اين. تيممنـد و اجراگـرا هسـ گـاهى عمل ،در ساختارشناسى: اجراگرانگرش . 2

نـه در حـوزه دانـش؛  ،آيـد برای تدوين كتاب و مقاله به كار مى ساختارها معمولاً 

كـه  اری بـا شـكل اسـم و فعـل و حـرف داردسـاخت هدایه در علم نحوكتاب  مثلاً 

بايـد بـا سـاختار علم نحو . اين ساختار به علم صرف نزديك است .اجراگر نيست

تر و بـه غـرض  عملياتى ،دهد مالك ارائه مى ساختاری كه ابن و اعرابى تنظيم شود

سـاختاری كـاربردی و اجراگـرا  مغنـیكتاب های  بحث. تر است علم نحو نزديك

-11ص: 1385ظهيـری، ( آمـوزد را مىيك مفسـر از ادات مندی  بهره گىو چگون دارد

25(.  
ر ای و تطبيقى است؛ مثل مقايسه سـاختا مقارنه ،گاهى ساختارشناسى: مقارنه علمى. 3

 .اسلامى با فلسفه غربى  فلسفه

  های ساختار علم  بندی بررسى دسته. 6-2

  ها بندی دسته. 1-6-2

های  شناسـى ساختار )يـك :شـود بندی مى شناسى به دو گونـه دسـته از يك منظر، ساختار

  .های خاص شناسى ساختار )دو؛ عام

خاص و كـاربرد نه علمى  ،معنای عام موضوعيت دارد  عام، علم به  شناسى در ساختار

ــطلاح ساختار ــامِ اص ــى و علم ع ــت شناس ــين معناس ــه هم ــل ب ــى در اص ــىشناس در  ؛ ول

برای همـين اسـت كـه بـه جـای واژۀ  ؛شناسى خاص، علوم خاص مورد نظر است ساختار

ــوع ساختار ــن ن ــم در اي ــى، مى عل ــثلاً  شناس ــيم؛ م ــرار ده ــم را ق ــم خــاص عل ــوانيم اس ت

تـوان در  های عام و خاص را مى شناسى ساختار.  شناسى فقه شناسى حقوق، ساختار ساختار

جامعـه -شناسـى تـاريخى ساختار) و ب فلسـفى-شناسى منطقى ساختار) الفدو ردۀ كلى 

مصـداقى از مباحـث  عـام، طـور گفـتن از مبـادی علـوم بـه سخن. دكربندی  طبقه شناختى

وس ئـو بحـث از مبـادی علـم خـاص؛ ماننـد رفلسفى اسـت  -  شناسى عام منطقى ساختار
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همچنين بحـث از تـاريخ  1.فلسفى است - شناسى خاص منطقى ای از ساختار ثمانيه، نمونه

شناسـى خـاص تـاريخى و بحـث از  علم خاصى مانند تاريخ فقـه، تـاريخ اصـول، ساختار

 .)24-11ص: 1385ظهيری، : نك(شناسى عام تاريخى است  كلى، ساختار طور تاريخ علوم به

   ها بررسى. 2-6-2

   :وجود دارد خى دو نوع نگرش كلى به علمفلسفى و تاريبه لحاظِ 

 )شناختى جامعه -تاريخى (بررسى پسينى . 1
 )فلسفى -منطقى(بررسى پيشينى . 2

كـه حـالتى ترسـيمى و توصـيفى  كه هست گونه يعنى توجه به علم آن ،بررسى پسينى

)Descriptive (مـا رسـيده  هگزارشى است از آنچه در طـول تـاريخِ علـم بـوده و بـ. دارد

كـه  كه بايد باشد گونه آناست، پرداختن به علم معنای  به سى پيشينىبرر؛ در مقابل، است

  . دارد) Normative( حالتى تجويزی و دستوری

انـد و  دهد كه صاحبانِ علم در طول تـاريخ علـم چـه كرده نگرش اول به ما نشان مى

دهـد كـه علـم  نشـان مى بررسـى دوم بـه مـا. پيامدهای سبك علمى آنان چه بوده اسـت

و  ها ، ردهها موضوع كدامن بپردازند و براساس داچگونه بايد باشد و عالمان چگونه بايد ب

 -سان، نگاه پسينى بيشـتر تـاريخى بدين. سيس، طراحى و تدوين نمايندأعناصری آن را ت

، در مطالعه سـير تـاريخى علـوم. فلسفى است -شناختى و نگاه پيشينى بيشتر منطقى جامعه

شناسـى پسـينى چهـار حـوزۀ مطالعـاتى  در علم. شـود نگاه پسينى به علـم بيشـتر ديـده مى

 .)9ص: 1378برت، : نك(برند  برجسته را نام مى
فلسـفى، بـه معنـای خـاص و عـام آن، بـه شـناخت - شناسى منطقى ساختار اصول بنابر

                                                            
و بيشتر، گرايشى منطقى دارد های موثری  شناسى بحث مسلمان، در ساختاريك فيلسوف در مقام مطهری، استاد . 1

و ) 474ص: 1374مطهـری، (دارد خاصـى  های نوآوریعام بحث كرده و  طور گاه از مبادی علوم به.فلسفى دارد

منطق، فلسفه، كـلام، عرفـان، فقـه و اصـول سـخن گفتـه و از موضـوع، روش، : درمواردی از علوم خاصى مانند

 1377مطهـری، ( پـردازد خـاص مى فلسفى به معنای -منطقى  شناسى علم  راند كه به و مبادی علم سخن مىغايت 

  .)66-65و  477صص: »ب« 1374؛ همو، 27ص :»الف«
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ارد؛ امـا ای د پيشينى علـوم توجـه دارد و نـاظر بـه بايـدهای علـم اسـت و حـالتى توصـيه

ملاتى پسـينى بـه علـم، أسانه به علم داشته و با تـشنا شناسى تاريخى، نگاهى جامعه ساختار

ويژه بحث از هويت تـاريخى علـم در  گزارشى دارد كه هر دو نگرش، به-جنبۀ توصيفى

آنچـه  شدر اين پژوه. )25-11ص: 1385ظهيری، : نك( 1انديشمندانِ ما قابل رديابى است آثار

شناسـى بـا بررسـى  اسـت؛ يعنـى ساختار مطالعـاتى سـوم حوزۀ ،بررسى استبيشتر مورد 

كـه بـا تحليـل   علـم  پسينى به علم از طريقِ بازشناسىِ منطقى اجزا و عناصر متنى و درونى

توان راهى برای تغيير و ارتقای وضع موجـود علـم دسـت و پـا نمـود و از  درستِ آن مى

در ) فلسـفى-منطقـى(به نگرشِ پيشـينى  ،)ىشناخت جامعه-تاريخى(هگذر تحليلِ پسينى ر

  .شناسىِ علم راه يافت حوزه ساختار

  های معيار در ساختارشناسى علم شاخص. 2

هـای سـاختار  برای درك درست ساختار علم و ارائه مطلوب بافتار آن، ناگزيريم ويژگى

اسـت،  مند بهره شايستهگوييم فلان دانش از ساختاری  مطلوب را بشناسيم؛ يعنى وقتى مى

. انــد هايى در آن ســاختار هســت كــه نشــانِ مطلــوب بــر آن زده بايــد ديــد چــه شــاخص

سـاختار عنصـری  اصـولاً . شـوند غيرمـاهوی تقسـيم مى ها بـه دو قسـم مـاهوی و شاخص

در مقايسه سهم ساختار و هويت معرفتى در دانـش، ايـن موضـوع . ماهوی است-صوری

ی جنبه مـاهوی اسـت، سـاختار سـهم راشود كه نسبت به هويت معرفتى كه دا آشكار مى

حـال زمـانى كـه بخـواهيم مجموعـه قضـايای  بـا اين. تری دارد و بيشتر صوری اسـتكم

واقع آنها را به يـك دانـش تبـديل  مند درآوريم و در ای نظام پراكنده را به صورت شبكه

 /8/7 رشـاد،( بـريم مى كنيم و به آن دانش ساختار دهـيم، بـه جايگـاه ارزشـمند سـاختار پى

                                                            
كـرده  علوم و سير تحول آنها در مواضـع مختلـف توجـه  تاريخى به  نگاه  ارزش  نمونه، شهيد مطهری كه به رای ب. 1

خواهد علمى را تحصيل نمايد و يا اطلاعاتى درباره آن كسب كنـد،  ای يك دانشجو كه مىبر: فرمايد مى ،است 

، قهرمانــان و ها ســدهآورنــده آن، ســير تحــول آن علــم در طــول  پيــدايش آن علــم، پديد لازم اســت كــه آغــاز

يـدا كنـد های معروف و معتبر آن علم را بشناسد و با همه آنهـا آشـنايى پ نظران معروف آن علم و كتاب صاحب

 ).27ص: 1377مطهری، (
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1397(.  

  های غيرماهوی شاخص .1-1

اين شـاخص همـواره مـورد  ،در ساختارشناسى دانش :بايستهساختار ساختارِ موجود يا 

توجه است كه الگوهای ساختاری كه در طول زمان در ايـن دانـش پديـد آمـده، اعمـال 

ايسـته د و سـاختار بنن چه ساختاری داراكنواند؟  ه و يا پيشنهاد شده كداميافتشده، تطور 

  تواند باشد؟ آن، چگونه مى

عمـل  مندیِ چيدمان، آن است كه ساختار دانـش براسـاس دسـتور قاعده :مندی قاعده

بينـى  مشخصى ترسيم شود و مباحث، اجزا و عناصر درونى دانش، در فرمتى از قبـل پيش

  .)121ص: 1376فضلى، (شده و براساس ملاك و معيار خاصى صورت گيرد 

شـود و  نمـا ترسـيم مى ساختار دانش، چيدمان علم در قـالبى هرم در :نما چيدمان هرم

  .شود بندی و ارائه مى اجزا و عناصر حوزه دانشى در الگويى هرمى تنظيم، صورت

الفبـايى و (سـاختار دانـش در دو نمـايش مسـتقل  هعمـد طور بـه :پيوسـته هم هشبكۀ ب

و افـزون بـر  1گـردد تنيـده نمايـان مى هـم هحال بـه صـورت شـبكۀ بـ عين و در) موضوعى

 -برخورداری از محور و گرانيگاه روشن، بايد به اندازه كافى ترتيب افقى و ترتب طولى

  .عمودی نيز داشته باشد

يـافتن محورهـا،  در فرمـت افقـى، چگـونگى ترتيـب :فرمت عمودیو  فرمت افقى

ت عموم بـه صـورطور بههای اصلى علم، در كنار هم مورد توجه است كه  ها و بخش رده

ای اسـت كـه  شود؛ امـا فرمـت عمـودی، سـامانه الفبايى ترسيم مى-الفبايى و يا موضوعى

ها،  صورت عام و خاص و يا حاكم و تابع، رده همنطقى اجزا و عناصر درونى علم ب ترتيب

بـه  بيشـتراسـت و   در هر محور و هر مسئله مـورد نظـر ها شها و زيربخ رده ها و زير بخش

واقع ساختار دانش، از يك سو شبكه عرضـى  در. شود نمايان مىيا پلكانى فرمت درختى 

                                                            
: كـدام كـاربرد خاصـى دارنـد؛ بـرای نمونـه نـك يافته نيز وجود دارد كـه هـر هايى مانند چرخشى و نظام نمايش. 1

  . ها نامه های موضوعى و اصطلاح سرعنوان
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آورد و  هـرم طـولى و عمـودی را پديـد مـى ،دهـد و از سـوی ديگـر و افقى را شكل مى

تنيـده و  هم ای به سان شبكه گذارد و بدين نهايت ساختار صوری دانش را به نمايش مى در

  .)5/3/1390رشاد، : نك(نماست  هرم

سنجى مباحث و احتراز از خلط مسائل، عنصر ديگـری  لحاظ :اه ضرورت نظمِ مقوله

ساختار بايد حول محور و مباحث فراوانى . است كه در ساختار مطلوب بايد رعايت شود

بندی و  اند گرانيگاه روشنى داشته باشد و مسائل علم، سـنخ كه صاحبان علم مطرح كرده

شـكلى  يابند، به  شته و سازمانهای خاص تقسيم گ ها و رده شناسى شوند و در بخش گونه

هـا  های همگن در پيوند با يكديگر يك رده را تشكيل دهند تا گزاره ها و مقوله كه گونه

  .و مباحث، نظمى روشن يافته و با هم خلط نشوند

دهد  تاريخ علوم نشان مى :)به تناسب توسعه علم و مسائلِ نوپديد(پذيری  گسترش

رشد و توسعه داشـته اسـت كـه ايـن پيشـرفت در  ش،ا كه هر علمى به فراخور كارآمدی

شد و احاديث  تدوين نمىنخست  سدۀمسائلِ علم نمايان است؛ مثلاً علم حديث تا اواخر 

جمـع حـديث را ) .ق101 -97(كردند و عمر بـن عبـد العزيـز  را سينه به سينه روايت مى

هـا،  كراسـه(كوچك در آغاز در ابعاد . رشد يافتاين شاخۀ دانش  تدريج بهرواج داد و 

آن  ،دوم سدۀو ربع اول  سدۀ نخستتقريباً بدون تنظيم بود و در آخر و ) اصحيفه يا اجز

دوم مرحله  سدۀتدوين ابتدايى شد و در ربع دوم » علم حديث«هم پيوست و  ها به كراسه

 طـاهری عراقـى،(بق موضوع آنها آغـاز شـد اطم های و باب ها سازیِ احاديث در فصل مرتب

گمان اين توسعه، در ساختار و نظام اطلاعاتِ علم مؤثر بـوده و آن را  بى .       )40-39ص :1376

ــابراين ســاختار بايــد زمينــه گســترش متحــول مى ــرا  نمايــد؛ بن پذيری را داشــته باشــد؛ زي

ساختار   ینوپديد در ساختار قديمى جايگاه روشنى ندارند و بايد در بازنگر های موضوع

وشن از مسائل و جايگاه آنها در ذهن صاحبان آن علـم و كـاربران برای علم، تصويری ر

                                                                                   .ايجاد شود

در ساختار منسجمِ دانـش، جامعيـت همـه : انعكاسِ جامع و مانع از موجوديت علم

ايـن عنصـر در حـوزه سـاختار بسـيار . شـود م مىها و مانعيت اجزای نامرتبط ترسـي گزاره

بايـد در سـاختار علـم براسـاس  ،ق اركـانياهميت دارد؛ زيـرا همـه مسـائل مقتضـى تنسـ
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  .گرانيگاه هر علم گنجانده شده باشد

تنيـده نمايـان  هـم هساختار دانش هرچند به صورت شبكۀ بـ :عين روشنى فراگيری در

  .ايد ايهام در ارائه و ابهام در فهم ايجاد كندولى پيچيده و نامانوس نيست و نب ،شود مى

ای است  ساختار دانش، سامانه :مباحث نداشتن ها و تداخل روابط منطقى ميان گزاره

های علم براساس منطق عام و خاص و يا حـاكم و تـابع را  ها و زيربخش كه ترتيب بخش

: 1376فضـلى، : نـك(د شـو يافته ديـده مى دهد و همواره عناصر و اجزای علم نظام نمايش مى

رو  ايـن از ؛شـود صـورت مـنظم در هـر محـور مشـخص مى هاجزا و عناصر علم بـ .)121ص

  .)39ص: 1385مؤمنى، : نك(رساند  تداخل در مباحث را به حداقل مى

در سامانۀ ساختار دانش، هر محور و هر  :دانش ۀرايج در ترسيم شاكل های حصطلاا

واقـع  در. شـود ات رايج و يا قابل استناد پذيرفتـه مىها و موضوع مسئله در قالب كليدواژه

  .ناپذير به علم، كاربرد ندارد در ساختار دانش اصطلاحات نامانوس و استناد

ولى نبايد  ،اقدام برای تحول و توسعه علم ضروری است :نرم و قابل عمل های تغيير

است حركت جهشى  بلكه تغيير نرم لازم است؛ زيرا ممكن ؛آرمانى و غيرقابل اجرا باشد

طراحـى سـاختار دانـش بسـا  چه. نجامـدبيماندن تحول و توسعه علـم  و آرمانى به مهجور

  .بدون ملاحظه وضع موجود، اساس صورت علم را برهم زند

  های ماهوی شاخص. 2-3

  تحققِ تدريجىِ ساختار

 تـدريج ها بـه ارائه ساختار كامل در آغاز تدوين رشتۀ علمـى نـاممكن اسـت؛ زيـرا رشـته

هايى در يك  رساله ،شوند؛ مثلاً فقيهان در آغاز گيرند و به مرور زمان كامل مى شكل مى

فقه در آغاز ساختار كاملى  .)5ص: 1382رجال النجاشـى، : نك(يا چند باب فقهى تحرير كردند 

موجـود در آيـات و  های ناوشتر تابع عننداشت و تنظيم مسائل فقهى در ابواب مختلف بي

سـاختار   شـرایعمحقـق در  و شـكل گرفـت ؛ ولى بعدها)486ص: 1417حكـيم، (ها بود  روايت

سـاختارهای ديگـری  ،و پـس از وی )342 -341ص: 1362مطهـری، : نـك(تری ارائه كرد  كامل
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پس رسيدن بـه  .)132ص: 1977صـدر،  ؛36ص: 1401،  فيض كاشانى: نك(برای علم فقه پيشنهاد شد 

  .)286-273ص: 1386يايى، ض(تدريجى است در يك علم ساختار كامل 

  زيرسازیِ هندسه معرفتى علم

در هندسه معرفتى از هويت يـا ماهيـت . دانش، از مباحث فلسفه علم است  هندسه معرفتى

شود؛ مثلاً پاسخ به اين پرسش كه آيا فلان دانـش  شناختى اضلاع دانش بحث مى معرفت

شناسانه  بحثى معرفت ،ى استاز مباحث نقلى و عقل ای هويت عقلى دارد يا نقلى يا آميزه

 ،با طراحى سـاختار دانـش كـه هـم وجهـى صـوری و هـم وجهـى محتـوايى دارد. است

ــرای هندســه دانــش فــراهم مى زيــر ــه زمــانى كــه مى .شــود ســاخت مهمــى ب پرســيم  البت

شـناختى چـه مـاهيتى دارد،  مباحثى كه دانش را پديد آورده است از نظر معرفت مجموعه

گـوييم مباحـث دانـش بـا نگـاه  كنيم؛ اما زمانى كه مى نش توجه مىبه جنبه ماهيتى آن دا

ايـن . كنيم دهد، از هويت معرفتى دانش صحبت مى شناختى چه چيزی را به ما مى معرفت

به معرفتى و مـاهوی دانـش را ای يك صورت ساختاری دارند؛ اما جن مباحث هم به گونه

  .ندگير مىنظر در نيز 

  صيل ماهيت آن بازتعريف علم و نمايى از تف

تـوان انتظـار داشـت  است و مى ای تفصيلِ ماهيت آن دانش  گونه اصولاً ساختار دانش، به

آوريم، در سـاختار نيـز  شرايطى كه در مقام توصيف ماهيت و تعريـف يـك دانـش مـى

در . دارا باشـدرا منطقى تعريف بايـد دو شـرط جامعيـت و مانعيـت  لحاظ به. رعايت شود

بـه سـخن . سوم هم هست و آن رعايـت جهـت تعريـف اسـت تعريف علم يك شاخص

يـا پسـينى؛ اگـر پـيش از تحقـق و  اسـت بايد مشخص كنيم كه تعريف ما پيشـينى ،ديگر

تكون علم، علم مطلوب را تعريف كنيم، تعريف ما پيشينى است، اما اگر دانـش موجـود 

بايـد باشـد، در نه آنچـه  هست بحث نماييم آنچه ۀپس از تحقق آن نگاه كنيم و درباررا 

تعريف آن دانش نگاه پسـينى داريـم؛ يعنـى پـس از تحقـق دانـش، دربـاره آن قضـاوت 

بـودن نگـاه در تعريـف، شـرط بسـيار  يا پسينى بودن جهت تعريف، يعنى پيشينى. كنيم مى
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ارزشمند ) جامعيت و مانعيت(آيد و در تعريف علم به اندازه دو شرط  مهمى به شمار مى

   .)8/7/1397رشاد، (ها لحاظ شود  د اين شرطدر ساختار باي. است

  ها در ساختارشناسى علم عناصر و سازه. 3

يابـد و شـناخت علـم  شناسى است و بـر پايـه آن تحقـق مى ساختارشناسى علم، ذيل علم

ای وجـود دارد كـه  بدون شناخت اجزای آن ممكن نيست؛ زيرا در علـوم اجـزای رئيسـه

شوند؛ يعنـى  های اصلى علم تلقى مى نوعى سازه نيز به ااينه .آيد بدون آنها علم پديد نمى

، روش، ها هقـوانين و فرضـي ،)1381همـايون مصـباح، (، ها اگر نباشند علم نيست؛ ماننـد نظريـه

زبـان،  ،)271 -268، 111-110 صصـ: 1395اعتمـاد، : نـك( ها وضوع و اصول موضوعه يا اكسيومم

آينـد و هـم  ان حركـت علمـى، پديـد مىدر جري نيزاين موارد . ها موضوعات و اصطلاح

 كـدامنقش و كـاركرد هر بارۀچند در هر. علم بر آنها تأكيد دارند فيلسوفاندانشمندان و 

بيش در هويـت علـم او همه اين عناصـر كمـ )111ص: 1395اعتماد،  ( ى هستهاينظر اختلاف

عنـى همـان كنـد؛ ي هويـت پيـدا مى از اركـان ای اند و هر علمى با اتكا به مجموعـه دخيل

موضـوع و روش  ،م باشـدياندازه كه ممكن است غايت در هويت و ماهيت يك علم سه

اعتماد،  ؛185صص: 1375پوپر، (همين جايگاه را دارند  نيزمسائل يك علم زيرا  ؛نيز سهم دارند

ســاز  ها محــور هويت بنــابراين عناصــر و ســازه ؛)314-313ص: 1375فايرابنــد،  ؛111-110ص: 1395

 ،اگر بخواهيم مجموعه قضايای پراكنده و انباشته را به يك دانش تبديل كنـيم .اند دانش

براساس نظريه تناسق اركان علم، بايد ساختاری به دانش . بايد به آن دانش ساختار بدهيم

   .)82از  46ص: 5/3/1390رشاد، (بدهيم كه با ديگر اركان آن سازگاری كامل داشته باشد 

  در ساختار علوما ه موضوع ريزقضايا و . 1-3

 در كـه هستند ماهوی شاخص دو روشن، وگرانيگاهى محور بر دانش اركان با هماهنگى

 از يكـى. )82 از 46ص: 1390/ 3/ 5 رشـاد،( شـود توجـه هاآن به بايد دانش مطلوب ساختار ارائه

 كه اسـت ايـن تعيـين و فهم است، مرتبط علم فلسفه به كه علم ساختار در پايه های عنصر

 اصـلى هـای رده بـه چگونـه معرفـت، و علـم بزرگ بدنۀ در كلان محوریِ  وضوعِ م يك
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 بـر كـه دارد) موضـوع( محوری و كانونى نقطۀ علمى هر ديگرسخن، به ؛شود مى تقسيم

 خـوده بـ را ىهاي موضـوع و قضـايا مسـائل، مبـادی و شـده ريـزی طرح خاص هدفى پايۀ

 ايـنآيـا  كـه است اينپرسش  .ودش مى استنباط و فهم هايى روش با و دهد مى اختصاص

 پاسخدر   آيند؟ مى پديد چگونه كلان، محورِ  آن ذيلِ  در متنوع و  پيوسته هم به  ی ها گزاره

انـد؛ ماننـد  علـوم، عناصـری دخيل های در پيدايش قضايا و تنـوع موضـوع  توان گفت مى

مندان و هـای انديشـ ، كاربردهـا، توافق  آفرينى هـا و مهـارت ، روش غرض علـم، موضـوع

خـاص   های سـاخت و پرداخـت و اسـتدلال، عوامـل و اقتضـاهای اصول موضوعه، شيوه

پـذيری يكسـانى  با اين نگرش، علوم تنوع. طِ ديگربيرونى، عوامل اتفاقى و علل غيرمنضب

هرچه علم، تكثر گزارهـای بيشـتری داشـته باشـد، تنـوع موضـوعى بيشـتری نيـز . ندارند

نظـيم سـاختار و طراحـى آن پيچيـدگى بيشـتری خواهـد خواهد داشت و فهـم بافتـار و ت

  .توجه شود علوم كاملاً  های لم بايد به قضايا و تنوع موضوعشناسى ع در ساختار. خواست

  عنصر زبان در ساختار علم . 2-3

زبان علمى همـواره . كند در زبان علمى نمود پيدا مى دشو همه آنچه درباره علم گفته مى

علم است و هـر سرنوشـت، ويژگـى و كـاركردی كـه   ها و ساختار بيانگر و نمايندۀ سازه

به توسـط زبـانِ علـم  همه آنها نيز. برای آنها ثابت است، برای زبان علمى نيز وجود دارد

ماننـد زيـر را بـرای زبـان  ىروی ويژگى و كاركردهاي بدين ؛در سراسر علم، ظهور دارد

  : توان برشمرد مىعلمى 

زبان علمى، كاملاً فنى و تخصصـى  1.و زبان تبيينى است زبان علمى، زبان توصيفىـ 

برای همين است كه مفاهيم . توان به آن دست يافت پس بدون آموزش نمى. است

گيرد؛ بلكه اصـيل و زيرسـاختى تلقـى  علمى در رديفِ سازه شكلى علم قرار نمى

ر خود و گـاه مغـاير و مبـاين بـا ديگـويژۀ چون هر رشته علمى مفاهيمى  ؛شود مى

                                                            
 تبيينـى و ؛كنـد گونه كه هستند، وصـف مـى ها را همان ها و گزاره يعنى كميت، كيفيت و روابط پديده ،توصيفى. 1

نمـايى   های موجود در يك پديده را بـاز ، وضعيت، ساختار، روابط و ويژگىسازوكارچگونگى و  بدين معنا كه

 .كند مى
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 .)1381همايون مصباح، (های علمى دارد  رشته
غيرنمـادين  هايش در تمامى سطح همچنين. ای و آرمانى نيست زبان علمى، اسطورهـ 

 هـا تت، ادوات و علامهـا و جمـلا ها، عبارت است؛ يعنى واژگان، مفاهيم، گزاره

نظـور روند، معانى حقيقى و واقعى آنها در همان علم م كه در زبان علم به كار مى

 .است
ــ  آن تركيبى های رو گزاره اين بخش و شناختاری است؛ از زبان علمى، زبان معرفتـ 

 بنابراين خودِ علم؛ )59ص: 1395اعتمـاد،  :از رگرفتهب(شده  نه منفرد و تجزيه ؛تأليفى است

 .كند نه چيز ديگر تعيين مى ،اند تركيبىبيشتر را كه ها  با روشمندی خود، موضوع

 واژگان در زبانِ علم نقش . 1-2-3

  ها  واژه و كليدها  حصطلاا

هـا  و واژگـانِ كليـدی بـر ساختارشناسـىِ دانش ها ، اصـطلاحها موضـوعالعـادۀ  تأثير فوق

ای از روابـط پيشـينى وجـود دارد كـه  ويژه كه ميـان اينهـا مجموعـه به ؛ترديدناپذير است

علم را نشان  های نوع موضوعاصول حاكم بر ت قضايا و مبادی علم و همچنين ميانارتباطِ 

در ساختارشناسى منطقى علـوم  ها و اصطلاح ها شناخت ساختارِ موضوع دهد؛ بنابراين مى

  .لازم است

  ساختارشناسى واژگانى

تبـع آن در زبـان محـاورۀ علمـى و  شناختِ ساختارِ واژگان در دركِ درستِ مفاهيم و به

هــای متفــاوتى  ای ســاختار و هيئتهــا نقــش بســزايى دارد؛ زيــرا واژگــان دار فهــم گزاره

ولى تفاوت ساختار و هيئت  ،ندا كها در ريشه با برخى ديگر مشتر بعضى از واژه 1.هستند

2واژگان در معنابخشى اثر صريحى دارد
  .)112ص: 1392مصباح يزدی، (

                                                            
 .دار بيان ساختار و هيئت واژگان است در زبان عربى، عهده» صرف«علم . 1
ساختارِ متفاوت آنها معانى متفاوتى پديـد كه با يك ريشه، .. های عِلم، عَلمَِ، يعلم، اِعلم، عالم، اعَلم و  مانند واژه. 2

  .)112ص: 1392مصباح، ( است آورده
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های قرآن برخـى  كند؛ مثلاً در واژه ها را عوض مى پس تفاوت ساختارها، معانى واژه

ى از آن دو معنای متضـاد كه دارای دو معنای متضادند، در ساختار خاصى يكها  از ريشه

َ يحِـب كُ مْـتَ فـَاحْ كَ وَإِنْ حَ «را دارند؛ ماننـد ريشـۀ قسـط در آيـه  سْـطِ إِن االلهّٰ
م بيَـنهَُمْ باِلقِْ

ه خداوند دادگران را كن كم كنى، در ميان آنان به عدالت حكالمُْقسِْطيِنَ؛ و اگر داوری 

ار كـاين ريشه در ساختار باب افعال، فقط به معنای دادگـری بـه  .)42: مائده(» ارددوست د

ماننـد  1ه در ساختار ثلاثى مجرد، به معنای ستمگری نيـز آمـده اسـت؛ك حالى در ؛رود مى

ا القْاَسِطُونَ فَ «آيه  مَ حَطَبا؛ً اما ستمگران هيزم دوزخكَ وَأَمن از بنابراي ؛)15 :جن(» ندا انوُا لجَِهَن

ويژه در قـرآن و  هـا بـه نقش ساختارِ واژگان در دانستنِ معانى مختلف و فهم معنـای واژه

 ها هز در ساختار كلمات و جملـو ادوات ني ها افزون بر اين، قيد. منابع دينى نبايد غافل شد

  2.دهند ها را تغيير مى گذارند و معنا اثر مى

  معانى طبيعى و فراطبيعى 

؛ زيـرا نـدا وضع شده) مادی و محسوس(های طبيعى  ای معانى و مصداقها در ابتدا بر واژه

واژگـانى را منظـور كـرده  هـا ار داشته و برای همـانكبشر نخست با امور محسوس سر و 

گـاهى نيـز همـان واژه را در . ار رفتـه اسـتكاست و پس از آن در معنای اعتباری نيز به 

 ببـدين ترتيـ ؛برنـد ار مىكـاسـت، بـه  ه فراتر از ظرف حسّ و اعتبـاركمعنای فراطبيعى 

، اعتبـاری و حقيقـى؛ )طبيعـى(حسـى : هر واژه كليـدی سـه مصـداق داشـته باشـدبسا  چه

فرود اشيای مادی وضع شـده و  ۀه نخست دربارك» نزول«مانند واژه  ؛)209ص :تا بىتفتازانى، (

رود قـرآن ماننـد فـ( -فراطبيعـى -نهايت در معنای حقيقـى  سپس در معنای اعتباری و در

بنـابراين بـرای فهـم درسـت  ؛ار رفتـه اسـتكـبـه ) ه نه مادی است و نه اعتبـاریكريم ك

خـوبى از  ادشده بههای ي واژگان خاص در حوزه منابع اسلامى از قبيل قرآن، بايد مصداق

                                                            
قسط قسطاً من باب ضرب و قسوطاً جار و عدل ايضاً فهو من الاضداد قاله ابن القطاع واقسط بالالف عـدل «: كن. 1

  . )1405فيومى، : نك( »والاسم القسط

واژه ضرب با توجه به حروفـى كـه بـا  دهند؛ مثلاً  ه مىمانند حروف جاره كه هر كدام معنای خاصى به يك ريش. 2

ضـرب الشـىء «؛ »ضـربه بيـده او بالسـوط؛ او را بـا دسـت يـا شـلاق زد« :دهد رود، معانى مختلفى مى كار ه آن ب

  .206و  205، ص1979احمدی، : نك ،بيش از ده مورد ديگر برای. »بالشىء؛ چيزی را با چيز ديگر مخلوط كرد
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موجود برای هر گزاره معنای مناسب گزينش  های ينهبا توجه به قر هم بازشناخته شوند و

  .گردد

  علم  مند، براساس اجزای ساخت ارشناسىِ ساخت. 3-3

شناسى علم نيز  ساختار ،م بدون شناخت اجزای آن ممكن نيستكه شناخت عل گونه همان

درست است كه علوم دارای مبادی، مسـائل . ناممكن است يافته شناسىِ ساخت بدون علم

ا همـه اينهـا شناسـيم؛ امـ ها، علم را مى اند كه با شناخت همان و قضايا، اجزا و موضوعات

واره معنـايى بـا سـاختاری منطقـى  شـوند كـه در يـك نظـام عنوان علـم تلقـى مى وقتى به

كـه از سـاختاری  اسـت  ای پيوسـته هـم بـه  های زيرا علم مجموعه گزاره 1دهى شوند؛ جای

» رشـته علمـى«عنـوان يـك  معرفتى منسجم و مشخصّـى را بـهو نظام  منطقى برخوردارند

وارۀ معنـايى، اجـزای علـم را  واقـع ايـن نظـام در .)127ص: 1396ژاد، ن يعقـوب(دهنـد  شكل مى

د و بــه كنــ مــىشناســى علــم را فــراهم  يافته نشــان داده و زمينــۀ ساختار صــورت ســاخت به

  2.ندرسا مىخر مباحث كمك أآموزش و پژوهش از جهت تقدم و ت

 اجزا در بدنه علم سازی الگو. 4

، هـا ممكن نيسـت و بايـد گزاره يافته سىِ ساختشنا شناسى علم، بدون علم گفتيم ساختار

واره معنايى و  در يك نظام ،)شناسيم ها، علم را مى كه با شناخت همان(  ها اجزا و موضوع

پرسش اين است كه چگونـه و بـا چـه الگـويى ايـن كـار انجـام . دهى شوند منطقى جای

ك و ترسـيم ايـن های فرابخشى در ساختار دانش، در ترين مهارت شود؟ يكى از مهم مى

                                                            
بندی و  له قضيه و مبادی و موضوع، اجزای محتوايى و صورتئزبانى؛ مانند منطق غير از بررسى مس  در علوم پايه. 1

ايـن . درسـتى تحقـق يابـد هبودن اين دانش ب ساختار علم و كيفيت چينش آن نيز بايد بررسى شود تا جنبه ابزاری

 .دانش از اين جهت نيازمند بازسازی و توسعه است
در علـم . شود در ابتدا شروع مى ها در علم نحو مرفوع. ر آموزش و پژوهش تقدم دارندمباحثى وجود دارد كه د. 2

علـم  ناپذير جدايىنظم منطقى حاكم بر اينها جزء . شويم وارد بحث فعل نمى ،صرف تا ميزان صرفى را نياموزيم

ای همين است كه در بر ؛كند های پسينى علوم خودنمايى مى بندی و دسته ها و فصل ها ابباست كه تمثل آن در 

 .منطقِ علم تدوين شود ، بايد دانشكنار علم منطق
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بـه ابعـاد مختلـف است كه يك بدنه بزرگ معرفتى درباره يك موضوع كـلان، چگونـه 

هايى  دست آيـد و بـا چـه شـاخص هو قضايای كوچك آن ب ها موضوع  تحليل شده و ريز

خردتر تقسيم شود تا به غـرض علـم و  ها به موضوع شود و همچنان خورده و تجزيه  برش

روش نمـايش  ،نامه ، مـدخل اصـطلاح1، ج1381حـری، ( كمـك نمايـد ای كه بايد حـل كنـد، مسئله

يعنـى آنچـه در  ،سـازی الگو. سازی است مسير، الگو های مهم در اين يكى از گام. )ساختار

هـای  ها و منـابع اطلاعـاتى و محمل در متن قالب ذهنىِ صاحبان علم درك و فهم شده و

ابـراز گشـته اسـت، بـه الگوهـای  دانشى ثبت شده و به صورت قضيه، گزاره و اصطلاح،

  . تبديل گردد معيار

و بـدون  ای از حالـتِ پراكنـده و محـاوره هـا كـردن دانش يعنى خـارج معيار،الگوی 

زمـانى كـه دانـش و مفـاهيم علمـى از ذهـن . يافتـه به الگـويى سـاختارمند و نظام ساختار

دهـى در  ه امكانِ جایهايى قرار گيرد ك بايد در قالب ،شود خبرگان، استخراج و ابراز مى

 .2 ؛مفـاهيم علمـى. 1( در نمـودار چهـار وجهـى زيـر. درسـتى فـراهم شـود هعلـم بـ ۀبدن

 ، جايگاه طراحى الگو)دهى در بدنۀ علم جای .4 معيار؛الگوهای  .3 ؛های موضوعى برش

  :در بدنه علم نمايش داده شده است

  

ن است كه مفاهيم علمى يترين هنر و مهارت در فهم و ترسيم ساختار دانش هم اصلى
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با محـوری مشـخص و غـرض و روشـى (بزرگ معرفتى علم  ۀريز در بدن های به موضوع

خـورده و تجزيـه و تقسـيم  هايى معيـار، از ابعـاد مختلـف برش با منطق و شـاخص ،)معين

ترين گام برای طراحى نقشه و  مناسب. آيد دست نمى هاين مهم بدون طراحى نقشه ب. شود

 1نامه اسـت شدۀ اصطلاح های يادشده، استفاده از دستگاه و الگوی شناخته مايجاد الگوريت

: 1، ج1381حـری، (مراتبى هر علم را نشان داد  توان گستره و ساختار سلسله كه بر پايه آن مى

ريـز، بـر محـور  های ضـوعهـا و مو و طبق آن مفاهيم علمـى را بـه رده )چهختاري، نامه اصطلاح

نمونــه در رای بــ ؛داد تنظــيم و از ابعــاد مختلـف بــرش ،معيــار ای موضـوعِ دانــش بــا شـيوه

جمعــى (ى متصوراســت رده اصــل 6كنــون  مراتــب منطقــى ســاختار اصــول فقــه تــا سلسـله

  ):بخش ترسيمى :1378ازمحققان، 

 تقليد؛ اجتهاد و 
 ؛ادلهـ 
 ؛ اصول عملىـ 
 ؛ تعارض و تعادل و تراجيحـ 
 ؛ مباحث الفاظـ 
  ملازمات عقلىـ 

  :ى مانند ذيل با آن مرتبط باشدهاي مكن است موضوعم همچنين

  اصول فقه مقارن ـ 

                                                            
 ؛ی علوم و يا ساختارشناسى مبتنى بر هوش مصنوعى در اينجا مطرح شده اسـتژآنتولو همچونهای ديگری  راه .1

تحقـق ها  نامـه ها مبتنـى بـر اصـطلاح آنتولوژی ،)مند برخوردارند كه از ساختاری نظام(های دانشى  حوزه ولى در

زاده،  حسـن(و مفـاهيم كليـدی اسـت  ها هـا تهيـه اصـطلاح چه اينكه نخستين ركن در ايجـاد آنتولوژی ؛يابند مى

ضـمن اينكـه  .شـود محقق نمى ،اند بنای علوم كه سنگ ها وسيله اصطلاح هو بدون درك مفاهيم ب) 40ص :1397

ای در  مى وجـود دارد و درعمـل هنـوز نمونـهويژه علوم اسـلا هشناسى علوم و ب نظری فراوانى در هستى های ابهام

مختلـف  یها تحول در زمينـه« .ترين روش موجودند ها مناسب نامه ه نشده است و اصطلاحئعلم اسلامى از آن ارا

توان  نامه مى كه از اصطلاحاست شناسى پديد آورده  اين باور را در ميان متخصصان علم اطلاعات و دانش ىعلم

» گرفـت منـابع از آن بهره یبنـد هر علـم اسـتفاده كـرد و در طبقه ىو ساختار سلسله مراتبدادن گستره  نشان یبرا

  .)چهختاري، نامه اصطلاح :1، ج1381 حری،(
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  تاريخ اصول فقه ـ 

  فايده اصول فقه ـ 

  علم فقه ـ 

  فلسفه اصول فقه ـ 

  قواعد اصولى ـ 

  قواعد فقهىـ 

  اصول فقه  های باكتـ 

  اصول فقه  های بان كتامصنفّـ 

   واضع اصول فقهـ 

  تاريخ اصول فقه ـ 

  اصول فقه شناسى  كتابـ 

   ...علمى اصولى و های همؤسسـ 

هـا در دد و همـه اينگـر های معنـايى تنظـيم مى ها بـا خوشـه مجموعـه اين الگو در زير

هـای  هـای اصـلى و فرعـى و بحث شود تا نمايى كلـى از رده مى هايى نمايش داده فرمت

با » قهفاصول «اصلى  ۀدر نمودار ذيل حوز. دست دهد همحوری را در سراسر علم اصول ب

   :اخص و وابسته نمايش داده شده استمترادف و  های موضوع
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هـای اصـلى اصـول  يكـى از رده» ادله«گونه كه در نماد فوق ترسيم شده است،  همان

ــت ــك( اس ــراف. )/http://islamicdoc.org(: ن ــه  در گ ــده اســت ك ــان داده ش ــل نش ــه«ذي » ادل

 امعنـ ، دليـل و دليـل محـرز هـم)ولاصـ(جت ، ح)دليل(، اصل دله محرزا ابكه  گونه همان

  :ذيل داردهای خاصى مانند  باشد، زيربخش مى

  ادله اربعه ـ 

  ادله استقرايى ـ 

  ادله برهانى ـ 

  امارات ـ 

  ظواهر الفاظ وـ 

  )به لحاظ ايجاد قطع و ظن(
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  ادله قطعى ـ 

  )به لحاظ عنوان اولى و ثانوی(

  ادله اوّلى ـ 

  ثانوی  ادلهـ 

  )م فعليتبه لحاظ فعليت وعد(

  ادله شأنى ـ 

  ادله فعلى ـ 

  )به لحاظ منشأ دليل(

  ادله شرعى ـ 

  )به لحاظ وسيله ابراز(

  ادله لبُىّـ 

  ادله لفظى ـ 

  :مانند ذيل مرتبط است هايى حصطلااكه به  گونه همان

  حجيت ـ 

  ) لغت(حجت ـ 

  ) منطق(حجت ـ 

  ) امارات(سببيت ـ 

  طريقيت ـ 

  مذاق شريعت  ـ

  ... موضوع و مناسبت حكم وـ 

جا نمايان شده است و ذهنيت  ، يك)نوع 50به  نزديك(معنايى  پيوندهایكه همه اين 

  :دهد دست مى جامعى به
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كرد و بـا  های موضـوعى را ترسـيم های معرفتـىِ بسـته تـوان خوشـه در اين سـبك مى

 اصـلاح و ،بـه منظـور بررسـىرا های مناسـب  استفاده از سيستم گراف، نقشه و الگوريتم

. )(http://thesaurus.isca.ac.ir/pages/users/loginuser.php دكـرخلق  صاحبان علم تأييد

بيشتر قابـل  ،های معيار در ساختارشناسى علم كه بر آن تأكيد كرديم با اين مدل، شاخص

بـا ايـن . دشـرو تا حدود زيادی در علوم همـوار خواهـد  شدستيابى است و راه سختِ پي

  از علـوم كـدام د كه برای طراحى نقشه در بدنه هرشو های موضوعى نشان داده مى خوشه

  .ى و دقيق قابل اجراستئجز اين مدل به صورت كاملاً 

  گيری نتيجه

ممكن شناسى بدون شناخت اجزای آن  علم. شناسى است ای از علم ، شاخه ساختارشناسى
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اند و فهم درسـت آنهـا در شـناخت و  اصلى دانش ۀست؛ زيرا اجزا و عناصر علوم، سازني

تـرين عناصـر در  مهم يافتـه ايـن اجـزا، از مان نظام چيده. فهمِ هويت علم، اثر مستقيم دارد

دسـت  های معيـار به علوم است كـه بـا بافتـاری مطلـوب بـر پايـه شـاخص  ساختارشناسى

يـابى  هويت. شـود مى پذير امكان علمىِ مطلوب، بر پايه هويت دانشاين ساختارِ . آيد مى

اگـر . كدام نقشـى اساسـى در تحقـق علـم دارنـد است كه هر  هر دانشى به اركانى وابسته

لازم اسـت بـه آن  ،بـه يـك دانـش تبـديل كنـيم هيم قضايای پراكنـده و انباشـته رابخوا

حـال . گاری كامـل داشـته باشـدبخش آن سـاز ساختاری بدهيم كه با ديگر اركان تكون

هايى يك بدنه بزرگ معرفتى بر محوری كلان، بـرش خـورده و  چگونه و با چه شاخص

ترين  آيد؟ اين يكى از مهم دست مى آن به های موضوع به ابعاد مختلف تحليل شود و ريز

 معيـارگـام اساسـى در ايـن مسـير، الگوسـازی . ها در طراحى ساختار دانش است مهارت

، بـه )بـدون سـاختار(ای  هـا از حالـتِ پراكنـده و محـاوره كردن دانش نى خارجيع ؛است

. آيـد دسـت نمى ههای لازم بـ اين مهم بدون طراحى نقشه و الگوريتم. الگويى ساختارمند

نامه  شـدۀ اصـطلاح نظـور، اسـتفاده از دسـتگاهِ شـناختهبهترين گام را برای ايـن م نويسنده

های  های معيار در ساختارشناسى، خوشه ا توجه به شاخصتوان ب داند كه برپايه آن مى مى

گـراف، : هايى ماننـد های موضوعى را ترسيم كرد و بـا اسـتفاده از سيسـتم معرفتى و بسته

نظران هر علم ارائه  صاحب های مناسب به منظور بررسى، اصلاح و تأييد نقشه و الگوريتم

  .داد و سختى راه را تا حدودی هموار ساخت
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  مهكتابنا

احسـان عبـاس، : ، تحقيـقمراتـب العلـوم، )1369(ابن حزم اندلسى، على بـن احمـد بـن حـزم  .1

  . اسلامى های بنياد پژوهش :محمدعلى خاكساری، مشهد: ترجمه

، معجـم الافعـال المتعدیـه، )1979( احمدی معروف به نويوات، موسى بـن محمـد بـن مليـانى .2

  . دار العلم للملايين: بيروت

ــه( هــا ها و برهان دیــدگاه، )1395(اعتمــاد، شــاپور  .3  علــم و فلســفه  هايى در فلســفه ترجمــه مقال

.نشر مركز: ، تهران3 ، چ)رياضى 
1

  

 :تهـران ،احمـد آرام: ، ترجمـهتکامـل علـم فیزیـک، )1386(اينشتين، آلبرت، لئوپولد اينفلـد  .4

  .خوارزمى

  . ز نشر دانشگاهىمرك: بهاءالدين خرمشاهى، تهران: ، ترجمهعلم و دین، )1362(باربور، ايان  .5

، ترجمـۀ عبـدالكريم سـروش، مبـادی مابعـد الطبیعـی علـوم نـوین، )1378(برت، ادوين آرثـر  .6

  .انتشارات علمى و فرهنگى: تهران

، 3احمـد آرام، چ : ، ترجمـههـا ها و ابطال حدس شناخت عینی و، )1375(پوپر، كارل ريموند  .7

  .شركت سهامى انتشار: تهران

طـاهر  :خـط ، چـاپ سـنگى، بـهجامع المقـدمات :، درشرح التصریف ،)تا بى( تفتازانى، مسعود .8

  .خوشنويس، كتاب هفتم

  .مركز مطالعات و تحقيقات اسلامى: قم، نامه اصول فقه اصطلاح، )1378(جمعى از محققان  .9

  ملـى  تابخانـهك: تهـران، 1، جرسـانی المعارف کتابداری و اطـلاع ةدایر، )1381(حری، عباس  .10

   . اناير  اسلامى  جمهوری

  .96، شفصلنامه فقه، »ضرورت ايجاد آنتولوژی فقه«، )1397(زاده، حسين  حسن .11

  .معارف: تهران، 1، چ رویکرد استاد مطهری به علم و دین، )1390(خسروپناه، عبدالحسين  .12

                                                            
ترين  های گوناگون موجود از زبان برجسـته فلسفه علم است كه ديدگاه ۀمقاله در حوز 22ای از  اين اثر مجموعه .1

توانـد ورود بـه مباحـث  لم در اين سده نيز نمايانده شـده اسـت كـه مىنمايندگان آنهاست و سير تحول فلسفه ع

به  1395و چاپ دوم آن درسال  1375نخستين نشر آن در سال . حدودی هموار كند آفرين فلسفه علم را تا بحث

، »معلـم و شـبه علـ«ايميره لاكاتوش، : ايم های ذيل استفاده كرده است كه ما از مقالهانجام يافته همت نشر مركز 

؛ لودويـك 86، ص»نقش سنت و ابداع در تحقيـق علمـى: اصطكاك اساسى«؛ توماس كوونص، 111 -110ص

  .59، ص »درباره مشاهده علمى«فلك، 
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ــر  .13 ــى اكب الگــوی شــیخ انصــاری، ، »ساختارشناســى دانــش اصــول«، )5/3/1390(رشــاد، عل
مدرســه عــالى : قــم ،)های علمــی ز سلســله نشســتدومــین نشســت ا: (نکوداشــت شــیخ اعظــم

  . http://rashad.ir/author/rashad/page/46/ ،8 /7 /1397 :نقل از بهالاوصياء،  خاتم

، مجلــه »هــای ســاختار معيــار دانــش اصــول فقــه ويژگى«، )1397/ 7/ 8(رشــاد، علــى اكبــر  .14

  .http://mag.ijtihadnet.ir/، 8 /7 /1397 :نقل از ، بهالكترونيكى شبكه اجتهاد

  .مطبعة الآداب: بيروت، 1، ج الفتاوی الواضحه، )م1977(باقر  صدر، سيدمحمد .15

، »هــای پــژوهش تعريــف، ســاختار و اولويت: فلســفة علــم فقــه«، )1386(فر، ســعيد  ضــيايى .16

  .47-48، ش ونظر نقد

زهـره علـوی، ويراسـت دوم،  :كوشـش ، بـهاسـلام BPرده ، )1376(عراقـى، احمـد   طاهری .17

  .زمان اسناد و كتابخانه ملى جمهوری اسلامى ايرانسا: تهران

مكتـب  :جـا ، كتاب الطهارة، بىمصباح المنهاج، )ق1417(سعيد  محمد طباطبايى حكيم، سيد .18

  . االلهّٰ السيد الحكيم سماحة آيت

اسـتاد فلسـفى در آرای  -شناسـى منطقـى علم: ها مبانى و روش«، )1385(ظهيری، سيدمجيد  .19

  .57، ش اندیشه حوزه، »شناسى فهمطهری و تأثير آن در فلس

كنگـره : قـم، »اندازی به سـير تـاريخى تبويـب علـم اصـول چشم«، )1379(پور، مهدی  على .20

  . العظمى شهيد صدر االلهّٰ  المللى آيت بين

  .انتشارات فكر روز: مهدی قوام صفری، تهران: ، ترجمهبر ضد روش، )1375(فايرابند، پاول  .21

  .مطبوعات دينى: ، قمالمنطق ةخلاص، )1376(فضلى، عبد الهادی  .22

 .مجمع الذخائر الاسلاميه: ، قم1، ج مفاتیح الشرایع، )ق1401(، ملا محسن  فيض كاشانى .23
، دار یللرافعــ ریـالکب الشـرح بیــغر یفـ ریـالمن المصــباح، )1405( ىفيـوم بـن محمــد، احمـد .24

  .الهجره

  .28-27، ش پژوهش و حوزه، »شناسى فلسفه فقه ساختار«، )1385( مبلغى، احمد .25

: كيا، قم غلامعلى عزيزی: ؛ تحقيق)۶معارف قـرآن (شناسی  قرآن، )1392(تقى  مصباح، محمد .26

  .;انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى

  .صدرا: ، تهران6، جمجموعه آثار، )1374(مطهری، مرتضى  .27

  .مىدفتر انتشارات اسلا: ، قم1، جآشنایی با علوم اسلامی، )1362( ـــــــــــــــــــ .28

  .صدرا: ، تهران3، جی با علوم اسلامییآشنا، )1378( ـــــــــــــــــــ .29
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نشـر : قـم، 2، چ اصول عملیه در نگاه شـیخ انصـاری و امـام خمینـی، )1385(مؤمنى، عابدين  .30

   .عروج

، )مشـهور بـه رجـال نجاشـى(، فهرست اسماء مصنفی الشیعه، )1382(نجاشى، احمد بن على  .31

  .مؤسسه نشر اسلامى: نى، قمموسى شبيری زنجا :مصحح

، ش اندیشـه حـوزه، »مقاله ساختار شناسى علـم و ديـن«، )1381(حسين  همايون مصباح، سيد .32

   .http://ensani.ir/fa/article/98762 8 /7 /1397 :ازنقل  به: 34

مجموعـه مقـالات ، »نگـاه علـم شناسـى هندسـه علـوم از«، )1396(نژاد، محمدهادی  يعقوب .33
  .انتشارات آفتاب: قم، 4، جالمللی علوم انسانی اسلامی سومین کنگره بین

ـــاه .34 ـــديريت پايگ ـــات م ـــوم اطلاع ـــلامى عل ـــده بازيابى ،)1398( اس : از 20/7/1398 در ش

http://thesaurus.isca.ac.ir/term/8dkb0e53k336moj5  

ـــاه .35 ـــديريت پايگ ـــات م ـــوم اطلاع ـــلامى عل ـــده بازيابى ،)1398( اس : از 20/7/1398 در ش

http://thesaurus.isca.ac.ir/term/qaxb3erqn8yz7l8d  
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  تأملی بر جایگاه حقوق طبیعی در منظومه فکری استاد مطهری
 *بيژن منصوری

  چكيده

گرايى در فلسـفۀ حقـوق  استاد مرتضى مطهری از فيلسوفانى است كه به ديـدگاه طبيعـت

خ طرفـداران زيـادی ای كه در طـول تـاري نظريه عنوان بهگرايى  در طبيعت. گرايش دارند

داشته، طبيعت و حقايق وجودی انسان ملاك استنباط احكام حقوقى و قـانون در جامعـه 

هـای طبيعـى و  استاد مطهری در تحليل حقيقت وجود انسان به يك سلسله ويژگى. است

ها مبنای توجيه حقـوق اساسـى انسـان در اجتمـاع و  شود كه اين ويژگى فطری معتقد مى

 عنوان بـهانديشـى  غايت. شـود زن و مـرد در زنـدگى خـانوادگى مىهای حقـوقى  تفاوت

گرايى مطهری بسيار بارز اسـت و همـين شاخصـه اسـت كـه  شاخصۀ ديگری در طبيعت

در منظومـه فكـری مطهـری، . سازد گرايانى مانند هابز جدا مى ديدگاه ايشان را از طبيعت

و منفى قائل است و به بـاور  ايشان به تلفيقى از آزادی مثبت. آزادی جايگاه خاصى دارد

ايشان در صورت تحقق چنين معنايى از آزادی در متن حيات آدمى، كمال واقعى فردی 

  .شود مىو اجتماعى تضمين 

  واژها كليد

  .گرايى، حق طبيعى، آزادی، آزادی مثبت، آزادی منفى، مطهری طبيعت

                                                            
 28/07/1398: تاريخ پذيرش  23/12/1397: تاريخ دريافت

 mansouri@kntu.ac.ir   )های عمومى مركز آموزش(استاديار دانشگاه صنعتى خواجه نصيرالدين طوسى  *

  

 الاهيات پژوهشى فلسفه و علمىفصلنامه 
  1398، پاييز )95پياپى (هارم، شماره سوم سال بيست و چ

Naqd va Nazar 
The Quarterly Jornal of Philosophy & Theology 

Vol. 24, No. 3, Autumn, 2019 

  103-79صفحه 
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  مقدمه

ل و مبنای ايـن حـق نيـز شود، لازم است اص از يك حق برای انسان سخن گفته مى وقتى

هدف اصلى اين نوشتار بررسى ديدگاه استاد مطهری دربارۀ مبنا و . تبيين گردد روشنى به

پرسش ايـن اسـت كـه طبيعـت . سياسى و خانوادگى است -ريشه اصلى حقوق اجتماعى

اين اسـت كـه از ديـدگاه ايشـان  ما فرض پيشگيرد؟  چگونه مبنای حقوق انسان قرار مى

مبـين و حقوق طبيعى مبنای توجيه حقوق وضعى است و دين  ،وق طبيعىطبيعت سند حق

البته در ميان حقوق طبيعى نيز . طبيعت قرار داده استپايۀ مبنای قوانين خود را بر  ،اسلام

يك حـق طبيعـى از حـق طبيعـى ديگـر اسـتنباط . تقدم و تأخر و اصل و فرع وجود دارد

همه حقوق طبيعى به يك سند تكيه دارنـد و نهايت  درولى  ؛شود و از آن متأخر است مى

در البتـه . تحليل معنـای طبيعـت ضـروری اسـت در آغازآن طبيعت انسان است؛ بنابراين 

هـا  نظر وجود دارد و اين اختلاف نظر گرايان در تحليل طبيعت انسان اختلاف طبيعت ميان

  . شود در تبيين نوع حقوق منجر مى تفاوتبه 

   »طبيعت«ژۀ تحليل معناشناختى وا. 1

سـتناد ا بـه طبيعـت آنهـاگويـد  سـخن مىه از نقش زن و مرد در شـهر ك گاه افلاطون آن

در سـاختار  نهفتـههـای  حقايق و ويژگى ،واقع منظور اين فيلسوف از طبيعت در. نمايد مى

از نظـر . دساز های آنها را در زندگى و جامعه معلوم مى زن و مرد است كه نقش یوجود

استعدادهای يكسان  ها ۀ انسانو هم نيستوجود زن و مرد تفاوتى  حقيقتِ   ايشان چون در

افلاطـون، (عهـده گيـرد  رد زن نيز بـگير هايى كه مرد به عهده مى بايستى همان نقش ،دارند

همين نگاه تساوی در طبيعت زن و مـرد، بـاور دارد داشتن  سبب افلاطون به. )272ص: 1335

و  279 ،272صصـ: همـان(ت نيز بايستى با هم مساوی باشند كه زن و مرد حتى در تعليم و تربي

2809(.  

نظـام اجتمـاعى و خـانواده را يـك امـر  ،ارسطو نيز بر اساس توجه بـه طبيعـت انسـان

بلكـه  ؛به باور ايشان اجتماع مرد و زن هرگز از روی عمـد و اراده نيسـت. داند طبيعى مى
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خـانواده نيـز . گيـرد نجـام مىطبيعـى ا ۀآفـرينش حيوانـات و گياهـان، بـه گونـهمچوت 

اين . )5-4ص: 1337ارسطو، (اجتماعى به حكم طبيعت است برای رفع نيازهای روزانه آدميان 

نطـق در وجـود  ۀبودن نظام خانواده را قو فيلسوف دليل مدنى بالطبع بودن انسان و طبيعى

نطـق داده تـا  طبيعت به انسـان ،از نظر ايشان. داند كه طبيعت به او بخشيده است انسان مى

معانى خوب و بد، درست و نادرست و سود و زيان را بيـان كنـد و در پرتـو همـين نطـق 

ايشـان نظـام خـدايگان و بنـده را بـر . )7ص: همـان(آيد  است كه خانواده و كشور پديد مى

خـرد و  ميزانـى ازاز نظر ارسطو هركس كه تـا . نمايد های طبيعى توجيه مى اساس تفاوت

های آزادگى  طبيعت نشانه. طبيعى بنده است طور بهاز ديگران مستقل باشد، نيرو ندارد كه 

ايـن فيلسـوف  .)12ص: همان(و بردگى را در ساختمان بدنى آدميان نيز به جا گذاشته است 

اينكـه بعضـى . كنـد ها توجيـه مى نابرابری طبيعى انسـان ۀواسط بهحتى نابرابری سياسى را 

گـزار، بـه  روا هستند و بعضـى بـه صـورت طبيعـى فرمـان ها به صورت طبيعى فرمان انسان

  .)67ص: 1392اشتراوس،  ؛4ص: همان(كند  نابرابریِ در تمام طبيعت اشاره مى

آورده بودنـد و در  یدانان رومى نيز بارها به قـانون طبيعـى رو به گفته بوردو، حقوق

ها در  راتب قانونم يناس جايى برای آن در سلسلهتوماس آكوئ انندكسانى م ميانههای  سده

كـه بـه  نددانسـت نظر گرفته بودند و قانون طبيعى را آن بخش از قـانون جاودانـه الهـى مى

  .)36ص: 1383بوردو، (خور كشف است  ياری خرد در

های طبيعى آدمى دو وضعيت را ترسيم  در دوره مدرن توماس هابز برای فهم ويژگى

عيت طبيعـى كـه هـابز از آن بـه در وضـ 1.»وضـعيت مـدنى«و  »وضعيت طبيعـى«: كند مى

ها همگى برابرند و از نظر قـوای فكـری و بـدنى  نمايد، انسان وضعيت جنگى نيز تعبير مى

: 1381هـابز، (نيست كه كسى بتوانـد مـدعى امتيـازی بـرای خـود باشـد  چنان ها آن نابرابری

از نظـر . رسـد مى هابز از برابری طبيعى انسان به يك ويژگى ديگری به نام تـرس. )156ص

ترين راه برای گريز از اين حالت ترس متقابل و  گرفتن، معقول دستى و سبقت ايشان پيش

                                                            
عنوان يك  اينكه آيا وضع طبيعى در نظر هابز يك واقعيت تاريخى بوده است يا يك مفهوم فرضى، هابز آن را به. 1

 ).110ص :1395وُگان، (كند  مفهوم فرضى تصور مى
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در نظر هابز تنها چيزی كه در وضعيت طبيعى بـرای انسـان  .)157همان، (تأمين امنيت است 

ق زور يـا تزويـر بـر همـه صيانت ذات است و هر كس بايد از طريـ ،اهميت اساسى دارد

تا حدی كه هيچ قدرتى بـه انـدازه كـافى  روری يابدتواند سلطه و س مى كه آنجا آدميان تا

 Right of(هـابز حـق طبيعـى . )157ص :همـان(شـد كـه وی را بـه خطـر بيفكنـد نيرومنـد نبا

Nature (داند كه هر انسانى از آن برخوردار اسـت تـا بـه ميـل و  را آزادی و اختياری مى

تبع  كار برد و بهيعنى زندگى خويش به  ،اراده خودش قدرت خود را برای حفظ طبيعت

ترين وسـيله بـرای  خـودش كـه مناسـب خـردورزیِ بق داوری و اطـمآن هر كاری را كه 

 نيز) Law Nature(طبيعى قانون  .)160ص: همان(كند، انجام دهد  رسيدن به هدف تصور مى

دادن  عقل كشف شده باشد و آدمى را از انجـام ۀواسط كلى است كه به ای حكم يا قاعده

كنــد و يــا از  فعلــى كــه مخــرب زنــدگى اوســت و يــا وســايل زنــدگى را از او ســلب مى

  .)161ص: همان(كردن فعلى كه به عقيده خودش بهترين راه حفظ آن است، منع كند  ترك

درت و لاك در وضـعيت طبيعـى برابـری وجـود دارد؛ يعنـى قـ جانهمچنين به باور 

ها از يـك  شتر از ديگری ندارد، همه انسانهيچ كسى بي .تسلط همه مردمان يكسان است

يكسان از مواهب طبيعى و خرد برخوردارند و هيچ كس تابع  تبار و يك طبقه هستند و به

از نظــر لاك مــن در وضــعيت طبيعــى دارای آزادی . )79ص: 1388لاك، (ديگــری نيســت 

ت اجتمـاعى در وضعي رو اين ؛ ازطبيعى هستم؛ يعنى تابع هيچ چيز جز قانون طبيعت نيستم

خـواهم  خواهم انجام دهم، هرگونه كـه مى چه مى نيز آزادی به اين معنا نيست كه من هر

زندگى كنم و هيچ قانونى مرا مقيد نسازد؛ بلكه آزادی بـدين معناسـت كـه فـرد از هـيچ 

قدرت زمينى فرمان نبرد و در انقياد اراده يا فرمان انسان ديگری نباشد و تنهـا تـابع قـانون 

گـذار بنـابر  مگـر آنچـه هيئـت قـانون ،هيچ اراده و فرمانى بر او حكم نرانـد. اشدطبيعى ب

  .)96-95ص: همان(تصويب كرده باشد  ،وكالت و اعتمادی كه از جانب او دارد

قـانون . از نظر منتسكيو پيش از تمام قوانين اين عالم، قوانين طبيعى وجود داشته است

ه باشـد و بـرای فهـم برگرفته شدوجود انسان طبيعى قانونى است كه از تركيب ساختمان 

: 1349منتسـكيو، (اين قوانين لازم است انسان را پيش از تشكيل اجتماعـات در نظـر بگيـريم 

ها در مرحله پـيش از اجتمـاع، وضـعيت جنـگ  وضعيت انسان ،ايشان باورالبته به . )87ص
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يگر بـه سـر نهايـت تـرس از همـد ها در وضـعيت طبيعـى در همه ضد همه نيسـت؛ انسـان

كشـاند، بلكـه وضـعيت آنهـا وضـعيت  برند و اين ترس آنها را به جنگ عليه هـم نمى مى

قوانين طبيعى كه از وضعيت طبيعى انسان قابـل  ،به باور منتسكيو. )88ص: همان(صلح است 

جوی و احســاس احتيــاج كــه او را بــه جســت ؛احســاس ضــعف: فهــم هســتند عبارتنــد از

خـانواده را شـكل  ديگـرانبيعى كـه بـه ضـميمه تـرس از تقاضای ط ؛دارد خوراك وامى

  .)89ص: همان(دهد و ميل به زندگى اجتماعى  مى

ای كه بايستى مورد توجه قرار بگيرد تفكيـك مقـام ثبـوت و اثبـات در ديـدگاه  نكته

گراها اصول كلـى حقـوق انسـان در مقـام ثبـوت، در  از نظر طبيعت. است انيگرا طبيعت

ن حقوق، فيلسوفان باسـتان و اما در مقام اثبات و برای فهم اي ؛تطبيعت انسان منطوی اس

معنای عام كلمه برای فهـم حقـوق طبيعـى و حقـوق موضـوعه  مدرن تنها عقل را به ۀدور

يناس قـانون ئدر كنار عقل، وحى و به تعبير آكو ميانههای  در سده ولىدانستند؛  كافى مى

شـده محـدود  پرداز ياد طبيعـى بـه چنـد نظريـهحقوق مدافعان البته . ه شدفزوديزدانى نيز ا

ژان ژاك روسو، دل وِكيو، پترازيكى، فرانسوا ژنى، موريس هوريو، لوئى لوفور، . نيست

ويكـس، (لـون فـولر و جـان فينـيس  ،ناو از معاصـر )126-92ص: 1377كاتوزيان، (مانوئل لويى 

های ايشان در اين  ديدگاه داران اين نظريه هستند كه پرداختن بههوانيز از  )34-32ص: 1389

  .گنجد مجال اندك نمى

ــه معروف ــرين نظري ــه  ت ــه در ای ك ــده نظري ــى مطــرح ش ــوق طبيع ــه حق ــل نظري مقاب

گرايـان بـه دو بـاور  اثبات همـۀبه قـول كلُمـن، . حقوقى است) گرايى اثبات(پوزيتيويسم 

ر نظـر گرفتـه قـانون د ۀمثابـ در هـر جامعـه معينـى بـه اول، هر آنچـه: بنيادين اعتقاد دارند

شود، اساساً واقعيتى عرفى و اجتماعى است و دوم، هيچ ارتباط ضروری بـين قـانون و  مى

عرف و اجتماع در اين نظريه مقابل طبيعـت قـرار . )49ص: 1396پترسن، (اخلاق وجود ندارد 

وقتى . عرف و اجتماع منبع استنباط حقوق و قانون است نه طبيعت ،گرايى در اثبات. دارد

هـای حقـوق  شـود بـه يكـى از ويژگى قانون و اخلاق نيز سخن گفته مى ميانيك از تفك

بنتام . )113ص: 1385آلتمن، (اشاره دارد  »وحدت اخلاق و حقوق طبيعى«طبيعى تحت عنوان 

ترين اشكال حقوق طبيعى را ابهام  گرايان حقوقىِ اوليه، بزرگ اثبات در مقامو آستين نيز 



89  

 

 

مل
تأ

 ى
جا

ر 
ب

ي
اه
گ

 
طب

ق 
قو
ح

عي
 ى

كر
 ف
مه
ظو

من
ر 
د

 ی
هر
ط
 م
اد
ست
ا

ی
  

آورنـد تـا  حاكميـت روی مى ۀايـد برای گريز از اين ابهـام بـهدانند و  ناپذيری مى و تعين

توانـد آشـكارا  نمى) طبيعـت(حقوق را از ابهام بيرون آورند؛ زيرا هيچ حـاكم نـامعلومى 

   .)46-41ص : 1389ويكس، (فرمان براند يا افراد را به اطاعت و تسليم وادارد 

حقـايق و اسـتعدادهای بـه طبيعـت انسـان و  نايـگرا استاد مطهری ماننـد همـه طبيعت

های طبيعت، فطرت و خلقت در نگاه ايشان هـم معنـا هسـتند  واژه. وجودی او توجه دارد

ن طبيعـت، غريـزه و فطـرت ميـاچند وی در برخى موارد  هر. )244و  232صص: 1371مطهری، (

گويد  نهايت وقتى از طبيعت سخن مى ؛ اما در)33-29ص: 1370مطهـری، (شود  تفاوت قائل مى

های منطوی در وجود انسان اعم از طبيعى، غريزی و فطـری  جموعه حقايق و ويژگىبه م

رقــم ) هــا گرايش(ها  ها و خواسـت ايــن امـور منطــوی در دو ناحيـه شــناخت. اشـاره دارد

در انسان هم يك ساختار ادراكى خاص وجود دارد كـه بـه دسـتگاه ادراكـى . خورد مى

ذاتـى و  هـای ها و گرايش له خواسـتهو هـم يـك سلسـ ى نيسـتند،مربوط اسـت و اكتسـاب

خـواهى، فطـرت دينـى،  طلبى و تفوق ميل به داشـتن فرزنـد، قـدرتهمچون غيراكتسابى 

: همـان(جويى، فطرت اخلاقى، فطرت پرستش و فطـرت ابـداع و خلاقيـت  فطرت حقيقت

ه چنـان كـ البتـه. )37ص: 1395؛ همـو، 240ص: 1368؛ همـو، 21و  19صص: 1386؛ همو، 61و 60 ،47صص

ديگـر  هـای يك سلسـله ويژگى شده، های ياد بر ويژگى خواهد آمد، استاد مطهری افزون

  .سازد داند كه حقوق خانواده را از طريق آنها موجه مى فطری مى نيز در زن و مرد را

و بايـد از طبيعـت  وجـود داردحق طبيعى حقـى اسـت كـه در طبيعـت  از نظر استاد،

اسـتعدادهای طبيعـى اسـت و  ،مبنـای حقـوق طبيعـى .)464ص: 1394مطهـری، (استنباط كرد 

خوانـدن، حـق فكـر  حقوق طبيعـى از قبيـل حـق درس »سند طبيعى« ،استعدادهای طبيعى

  .)181-180ص: 1371مطهری، (آيند  دادن و اراده آزاد داشتن به شمار مى كردن، حق رأی

  گرايى گرايى و غايت طبيعت. 2

طبيعـت هـر  ،بـه بـاور ارسـطو. وجـود دارد نگری نوعى غايت ،گرايى در ديدگاه طبيعت

نـه و سازد و هر چيز ابزاری سودمند بـرای يـك كـار  برای يك مقصود مى تنهاچيزی را 

گزار خردمند بايد در حـال كشـور  يك قانون .)4ص: 1337ارسطو، (كارهای گوناگون است 
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د سـتعداا های گونـاگون آن پـژوهش كنـد تـا خويش و سرنوشت افراد و سازمان انجمن

: همـان(آنها را برای زندگى سعادتمند و نوع سـعادتى را كـه شايسـته آنـان اسـت دريابـد 

 در نظر او همـانالبته هدف غايى در نظر ارسطو با فضيلت مرتبط است و سعادت . )55ص

گفـتن از قـانون  سوفانى مثـل لاك و منتسـكيو بـا سـخنفيل. )56همان، (است مندی  فضيلت

ها اعتقـاد دارنـد كـه  عمومى و قابل كشف بـرای همـه انسـانواقع به يك خير  در ،طبيعى

منظور از قـانون طبيعـى . های هيئت حاكمه باشد اریذگ  ها و قانون بايستى ملاك سياست

اخلاقى و اصول رفتار عادلانه معينى وجود دارد كـه  های تاست كه ضرور آندر اينجا 

سرچشـمه  -ل كشـف اسـتمسـتقل قابـ طور كـه به-از يـك خيـر انسـانى  مسـتقيم طور به

ايـن فيلسـوف بـا . البته اين مسئله در هابز متفـاوت اسـت. )95ص: 1384گری،  جـان(گيرند  مى

در پـى كشـف خيـر عمـومى و  ،گويـد اينكه از وضعيت طبيعى و قانون طبيعى سخن مى

های  به قول جـان گـری، فردگرايـى هـابزی در انكـار ايـده. ها نيست انسان ميانمشترك 

مفهوم  هابز. شود ه غايت طبيعى يا علت غايى موجوديت انسان نمايان مىكلاسيك دربار

عنوان خودسازی يا شكوفايى، با اين بحث جـايگزين كـرد  ارسطويى سعادت بشری را به

ناگزير به پيگيری مداوم اهداف متغير اميالشـان  واسطه طبيعت و موقعيت، به ها به كه انسان

نگری، قـوانين ثابـت را در  نابراين هابز با حذف غايـت؛ ب)32ص: 1384گری،  جان(ند ا محكوم

زندگى انسان كنار گذاشت و پيگيری اميال و اهداف متغير را غايت حيات آدمى قلمداد 

  .كرد

نگری طبيعـى  يناس، لاك و منتسـكيو بـه غايـتئاستاد مطهری هم مانند ارسطو، آكو

ده كه طبيعت هـدف دارد و بـا حقوق طبيعى از آنجا پيدا ش ،به باور ايشان. كند اشاره مى

هايى بـه آنهـا داده  توجه به هدف، استعدادهايى در وجـود موجـودات نهـاده و اسـتحقاق

گيـرد؛  نگری طبيعى را مرادف سعادت انسـان مى ايشان غايت. )186ص: 1371مطهری، (است 

كننـد و  بدين معنا كه استعدادهای طبيعى برای انسان حق سعادت و خوشبختى ايجـاد مى

رسـيدن و  يت و هدف نهايى طبيعت از ايجاد استعداهای گوناگون در انسان بـه كمـالغا

   .)581-579ص: 1394مطهری، (سعادتمندی اوست 

بـه قـول بــوردو، امـروزه بــر سـر راه يـك نظريــه پـذيرفتنى در بــاب حقـوق طبيعــى، 
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مـداری در  گونـه غايت ها بـه نفـى هر بخشـى از ايـن دشـواری. هايى وجود دارد دشواری

مداری به علت آنكه  بينى علمى كه غايت به باور ايشان در يك جهان. گردد طبيعت برمى

شواهد دالّ بر طبيعت را با تبيينى مكانيكى ارائه نكرده از خود رانده اسـت، جـايى بـرای 

: 1383بـوردو، (لاكـى بـاقى نمانـده باشـد  جانطبيعى  های تغايى ارسطويى يا غاي های ايده

گرايى به آن توجـه داشـت ايـن اسـت كـه اگـر  بايستى در نقد طبيعتای كه  نكته. )95ص

بينى علمـى و فلسـفه علمـى شـكل بگيـرد،  ها تنها بر اساس يك جهان بينى ما انسان جهان

ــت ــت اس ــوردو درس ــخن ب ــان. س ــن جه ــخن ،بينى در اي ــى و  س ــوق طبيع گفتن از حق

امـا همـه  ؛مهمـل اسـتمعنـا و  مداری ارتباط تنگاتنگ دارد بى گرايى كه با غايت طبيعت

ای مثـل  اگـر فلسـفه. بينى علمـى اسـت سخن بر سر درستى و اتقان فلسفه علمى و جهـان

بينى علمى را به چـالش بكشـد، راه بـرای  های متقن جهان ستدلالا فلسفه اسلامى بتواند با

های  ديـدگاهبررسى در ادامه به . شود مندی هموار مى گرايى و غايت باورمندی به طبيعت

و حقوق طبيعى ناشـى از آن در  »آزادی«و مسئله  »حقوق خانواده«در باب مطهری د استا

  .پردازيم زندگى اجتماعى مى

  حقوق خانواده. 3

تشـابه حقـوق زن و « ۀدو نظريـبررسى نخست به  ،استاد مطهری درباره حقوق خانوادگى

ن و مرد و نظريه نظريه اول بر تساوی استعدادهای ز. پردازد مى »عدم تشابه« ۀو نظري» مرد

نظريه  ،از نظر استاد. )185-184ص: 1371مطهری، (دوم بر عدم تساوی اين استعدادها ابتنا دارد 

بـودن زنـدگى خـانوادگى اسـت؛  نيز طبيعى تأييددوم مورد تأييد اسلام است و دليل اين 

نه مولود عـادت  ،يعنى مثلاً احساسات خانوادگى در بشر، يك امر طبيعى و غريزی است

طبيعـى و غريـزی دارای احسـاس  طـور كه بسياری از حيوانـات بـه همچنان. تمدن ۀو نتيج

از لحـاظ طبيعـى  هـمبـه بـاور ايشـان، زن و مـرد . )191-188صصـ: همـان(خانوادگى هستند 

ها در تعيين و اختلاف حقـوق و تكـاليف آنهـا مـؤثر  اين تفاوتهم هايى دارند و  تفاوت

هــای حقــوقى و علــل طبيعــى آنهــا  خــى از ايــن تفاوتاختصــار بــه بر در ادامــه به. اســت

 .پردازيم مى
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  خواستگاری) الف

های طبيعى و  ويژگى بررسى، با )نه برعكس(در بحث از خواستگاری مرد از زن  مطهری

و » نيـازی، ويژگـى طبيعـى زن جمـال و غـرور و بى« كنـد كـه بيـان مىفطری زن و مـرد 

نتيجـه ايـن دو قـانون ايـن . اسـت» عى مردنيازمندی و طلب و عشق و تغزل، ويژگى طبي«

باعث تعديل ضعف بدنى زن در برابر نيرومنـدی بـدنى  ،اين تفاوت احساسات«است كه 

گرايـد و  اگر عشق از زن شـروع شـود، بـه سـردی مى« ؛ بنابراين)232ص: همان(» مرد است

همواره مواجه با شكست عشق و شكست شخصيت زن است؛ بر خـلاف عشـقى كـه بـه 

چنـين عشـقى نـه خـودش شكسـت . شـود اسخ به عشق ديگری در زن پيـدا مىصورت پ

استاد چنين عشقى را عشـق . »كند خورد و نه به شخصيت زن لطمه و شكست وارد مى مى

  .)244ص: همان(كند  فطری زن حساب مى

اين است كه زن  اگر منظور ايشان. است مناقشهعبارت استاد مطهری اندكى قابل اين 

انجامد و  زنى عاشق شود، عشق او به شكست مىكه  در صورتىق شود و نبايد عاش هرگز

 مانند؛ زيرا زن هم توان مناقشه كرد مىاين سخن در شدن تنها مربوط به مرد است،  عاشق

مردی در نظر او زيبا جلـوه  اگرورزی است و  مرد انسان است و اهل احساسات و محبت

سات پاك او محترم شمرده شود؛ هرچنـد ايـن مند شود، بايد اين احسا كند و به او علاقه

است كه حتى اگر زنى عاشق شود، بايستى اجازه دهد كه نخسـت مـرد  درستنيز سخن 

پا پيش نهد و از وی خواستگاری كنـد تـا هميشـه حـس نيازمنـدی مـرد بـه زن در طـول 

بسـا بـه  هزندگى در خاطر وی ماندگار باشـد و اگـر خواسـتگاری از زن شـروع شـود، چ

  .نجامديا لطمه شخصيتى بي شكست

  مهريه) ب

نيز هماهنگى بـا طبيعـت های زناشويى  در پيوندقانون مهر و تعيين مهريه  به باور مطهری،

گوی عشـق  قانون طبيعت اين است كه عشق از ناحيه مرد آغـاز شـده و زن پاسـخ«. است

ايشـان، قـانون  قـاداعتبـه . )244ص: همان(» كند ای نثار او مى اوست و مرد به احترام او هديه
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تر اسـت، لكـن زن از مـرد در مقابـل شـهوت  زن از مـرد شـهوانى«طبيعت اين است كـه 

اين خصوصـيت همـواره بـه زن «نتيجه اينكه . »تواناتر و خودنگهدارتر آفريده شده است

فرصت داده است كه دنبـال مـرد نـرود و زود تسـليم او نشـود و بـرعكس، مـرد را وادار 

ها  يكى از ايـن اقـدام. »ر نياز كند و برای جلب رضای او اقدام نمايدكرده كه به زن اظها

. ای نثـار او كنـد اين بوده است كه برای جلب رضايت زن و به احترام موافقـت او هديـه

ريشـه  استاد مطهری سپس مهريه را بـه لحـاظ طبيعـى و فطـری، بـا حيـا و عفـاف زن هـم

كه عزت و احترام او به اين است كه خـود داند؛ يعنى زن به الهام فطری دريافته است  مى

  .)233ص: همان(اصطلاح شيرين بفروشد  را رايگان در اختيار مرد قرار ندهد و به

  طلاق) ج

نتيجه اينكه . است» احترام و محبوبيت زن در منظومه خانوادگى«سازوكار طبيعى ازدواج 

او خاموش شد، يك  اگر به عللى زن از اين مقام خود سقوط كرد و شعله محبت مرد به«

منتهای  مطهری،به باور  .)314ص: همان(» اجتماع طبيعى به حكم طبيعت از هم پاشيده است

اهانت و تحقير برای يك زن اين است كه مرد به او بگويـد دوسـتت نـدارم، از تـو تنفـر 

اجبـار آن زن را در مقـام طبيعـى خـود در محـيط  بهزور و  گاه قانون بخواهد به دارم و آن

هـر زمـان كـه شـعله رو  اين ؛ ازشويى، يعنى مقام محبوبيت و مركزيت، نگهداری كندزنا

؛ اما اگر )315ص: همان(محبت و علاقه مرد خاموش شود، ازدواج از نظر طبيعى مرده است 

؟ پاسـخ ايـن اسـت كـه حيـات آيـد ه پـيش مىشعله محبت از ناحيه زن خاموش شود چـ

شناسى زن و مرد در اين جهـت متفـاوت  اما روانطرف وابسته است،  خانواده به علاقه دو

دهنده بـه  زوج را به اين صورت قرار داده است كـه زن پاسـخهر دو طبيعت علاقه . است

علاقه و محبت اصيل و پايدار زن همان است كه به صورت واكنشى به علاقـه . مرد باشد

را در اختيـار مـرد طبيعت، كليد محبت طرفين «. آيد و احترام يك مرد به او به وجود مى

مرد است كه اگر زن را دوست بدارد و نسبت به او وفادار بماند، زن نيـز . قرار داده است

به طور قطع، زن طبعاً از مرد وفـادارتر . ماند دارد و نسبت به او وفادار مى او را دوست مى

  . )316ص: همان(» وفايى مرد است العمل بى وفايى زن عكس است و بى
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  فمينيستى های دغدغه) د

جـدی  های را با پرسشگرايانه  طبيعتهای  نظريه ،های فمينيستى ديدگاهامروزه قائلان به 

به انكار جوهرهای ثابت و لايتغيـری  جنس دومسيمون دوبوار در كتاب . اند مواجه كرده

بـه بـاور ايشـان، . كنند بودن را تعيين مى های زن، يهودی و سياه كه ويژگىاست پرداخته 

هـا را چـون واكـنش ثـانوی در قبـال موقعيـت در نظـر  ستى و اجتمـاعى، ويژگىعلوم زي

ولستون كرافت نيز منكر اين بوده اسـت كـه طبيعـت زنـان . )16ص: 1384دوبوار، (گيرند  مى

به نظر او مردان هم اگر همچون زنـان خـود را در . جويى است بيشتر از مردان در پى كام

بودن  ايشان حتـى عـاطفى. رساندند ا را به هم مىه يافتند، همين ويژگى قفس محبوس مى

زن را مردود دانسته و چنـين چيـزی را محصـول تربيـت و بازتـابى از جامعـه و فرهنـگ 

 ،زنـان و مـردان در ميـاننـابرابری كه كند  سامِرويل تأكيد مى. )34ص: 1387تانگ، (داند  مى

ها  بلكه اين تفاوت ؛نيستفطری و مقدر از جانب خداوند های طبيعى و  بازتابى از تفاوت

آيد كـه بـه صـورت اجتمـاعى سـاخته  از يك نظام سلطه سياسى و فرهنگى به وجود مى

استوارت ميل   ايشان حتى به كسانى مثل هريت تيلور و جان. )46ص: 1388سامرويل، (اند  شده

شناختى در توان دو  های زيست های مورد قبول آنها تفاوت دهد كه تنها تفاوت نسبت مى

ها تصـوری از  گويـد برخـى از فمينيسـت بيسلى مى كريس. )57ص: همـان(بوده است  جنس

كنند كه مردان و زنان كاملاً همسان  آنها مسلم فرض مى. گيرند همسانى را به خدمت مى

مثابـه يـك مـرد نـاقص يـا  ند جريان اصلى در خصوص زنان بههست صدد هستند و لذا در

پردازان، زنان را قادر به  اين عده از نظريه. كنندنظر   تجديد يا در آنجنس دوم را اصلاح 

توانند مرد باشـند  دهند و باور دارند كه زنان نيز مى دانند كه مردان انجام مى چيزهايى مى

يعنـى تعلـق بـه  ،پـذيری بـدانيم اگر مرد يا زن شدن را محصول جامعه. )41ص: 1385بيسلى، (

تـوانيم از  بـانى باشـد، در ايـن صـورت مىز-يكى از دو جنسيت بـه دليـل تعلـق نمـادين

های ديگـری باشـيم  جوی گزينـه و ها و الگوهای جنسيتى فاصله بگيريم و در جست نمونه

های  كسانى مانند پاملابوت و كلـروالاس نيـز معتقدنـد همـه نظريـه. )156ص: 1393اعزازی، (

عيــت موق در خــدمت توجيــه ايــدئولوژيك انــد شــناختى كــه مــردان مطــرح كرده جامعه
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آور و زن  ای را كـه در آن مـرد نـان ها خانواده هسته اين نظريه. فرودست زنان بوده است

نـد و بـا تقسـيم كـار ده تيماردار حوزه خانواده است، نهادی طبيعـى و جهـانى جلـوه مى

اند  داری قرار داده ای را در خدمت منافع مردان و يا سرمايه عمل خانواده هسته جنسيتى در

  .)30و  29ص: 1376 بوت و والاس،(

پوشى از ديدگاه افراطىِ كسانى ماننـد ارسـطو و قـديس آگوسـتين كـه روح  با چشم

بيسـلى، (داننـد  كنند و تنها مرد را برساخته بر صورت خداوند مى عقلانى را در زن نفى مى

های فمينيسـتى  پردازان ديـدگاهى متفـاوت بـا ديـدگاه ، برخى ديگر از نظريه)30ص: 1385

هـای طبيعـى متفـاوتى را مطـرح  سوزان آكـين بـرای زن و مـرد ويژگى. دارندگفته  پيش

آكـين، (های متفاوت پـرورش داد  آنها را بر اساس اين ويژگى دبايكه كند و باور دارد  مى

بـودن و اميـل را مظهـر  صـوفى را نمـاد زن ،امیلژان ژاك روسو در كتاب . )151ص: 1383

ن دست طبيعـت صـوفى را زن و اميـل را مـرد قـرار به باور ايشا. كند بودن معرفى مى مرد

كـه طبيعـت  چنان های طبيعى احتـرام گذاشـت و آنهـا را آن داده و بايستى به اين ويژگى

های  بندی ديـدگاه برخى از نويسندگان بـا دسـته. )432ص: 1349روسو، (خواسته پرورش داد 

كه به تمايز ماهيتى ميـان  كنند هايى معرفى مى فمينيستى به سه دسته، دسته دوم را ديدگاه

های زنـان را بازتـاب فرهنـگ و  اند و ديدگاه دسته اول را كه همه ويژگى زن و مرد قائل

-87ص : 1382بـاقری، (داننـد  داننـد مـردود مى پذيری افراد مى جامعه و ناشى از فرايند جامعه

تبع علت  هاستاد مطهری بسان كسانى مثل روسو طبيعت را علت تفاوت زن و مرد و ب. )78

بخشـى از وجـدان كـه پذيرنـد  ايشـان مى. دانـد تفاوت حقوقى آنها در نظام خـانواده مى

انسان، چه مرد و چه زن، محصـول تكامـل اجتمـاعى و بازتـاب فرهنـگ و تـاريخ يـك 

ه هـا نيـز بـاور دارنـد كـ ؛ اما به يك سلسـله ويژگى)361-354ص: 1385مطهـری، (جامعه است 

 .پرداخته شـود دانجد ب بايستى به هچيزی كه امروز ؛اوست مقتضای ذات انسان و طبيعت

 بـر توجيـه دينـى و نقلـى، توجيـه علمـى و فلسـفىِ  افزوننكته قابل توجه ايـن اسـت كـه 

 مطهـریهـای طبيعـى زن و مـرد در آثـار  ها و تفاوت های طبيعى مشـترك انسـان ويژگى

قـوق طبيعـى بـه ايـن و اين در حالى است كه امروزه در آثار مربوط به ح رنگ است كم

  .شود موضوع بسيار بها داده مى
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  آزادی )ه

. كنـد بندی، آزادی را بـه دو قسـم منفـى و مثبـت تقسـيم مى آيزايا برلين در يك تقسـيم

شود كه آن قلمروی كه در محـدوده آن،  آزادی منفى در پاسخ به اين پرسش مطرح مى

چيست و  ،ی داشته باشندآزادی دارند يا بايد آزاد عملدرشخص يا گروهى از اشخاص 

بخواهنـد عمـل كننـد و آنچـه را كـه كـه كجاست تـا بـدون دخالـت ديگـران آنچـه را 

شود كه منشأ كنترل  خواهند باشند؟ اما آزادی مثبت در پاسخ به اين پرسش مطرح مى مى

تواند كسى را وادار سازد كه به فلان طرز خاص عمل كند يا فلان طور  يا نظارت كه مى

معنای منفـى، مـا از  در آزادی بـه .)237-236ص: 1368بـرلين، (چيسـت و كيسـت؟ معين باشد 

تر  آزادی وسـيع ۀخلـه كمتـر شـود، محـدودمداخله ديگران در امان هسـتيم و هرچـه مدا

در زندگى اهدافى مثل عدالت يا سلامت عمومى وجـود دارد كـه . )239ص: همان(شود  مى

انـد از  گزيدند و چون فاسد يا جاهل ها را برمىها روشن و آگاه بودند، حتماً آن اگر انسان

گونـه اهـداف الـزام و اجبـار كنـد، بـرای  حال اگر كسى آنها را به اين. آنها غفلت دارند

اجباركننده مدعى خواهـد شـد كـه نيـاز مـردم را  ،خاطر خود آنهاست و در اين صورت

  .)252ص: همان(دهد  بهتر از خودشان تشخيص مى

ی مثبت به طور صددرصد باور ندارد؛ چـون مـدعى اسـت كـه در البته برلين به آزاد

در معـرض ... ها ديگران را تحت عنوان پيشرفت و تكامل و ای از انسان آزادی مثبت عده

دادن  تـر اينكـه موجـودی كـه از انجـام مهم. )252ص: همـان(دهند  آزار و ستم خود قرار مى

خلاقى عامل يـا فاعـل شـناخته شـود و تواند از نظر ا گونه عمل آزاد ممنوع باشد، نمى هر

  .)290-289ص: همان(به شمار آورد  »انسان« ىا قانونلحاظ اخلاقى ي بهتوان او را  نمى

نويسـندگان ليبـرال كلاسـيك آزادی را بـه  بيشـترگری،  در هر صورت به گفته جان

فهـوم ها به م های تجديدنظرگرا و سوسياليست كه ليبرال مفهوم منفى قبول دارند؛ درحالى

از نظـر گـری، هـر مفهـومى از . )113ص: 1384گری،  جـان(شـوند  مثبت از آزادی متوسل مى

اين فيلسـوف كسـانى مثـل اسـپينوزا و . های ليبرالى در تضاد نيست آزادی مثبت با ارزش

د كـه در دفـاع از تسـاهل و دولـت محـدود بـه مفهـوم شـمار برمىكانت را جزء كسـانى 
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معنای خودمختاری جمعى، بلكه  نند كه نه به ز چنگ مى) ىمعنای هگل نه به(آزادی مثبت 

  . )116ص: همان(معنای خودگردانى عقلانى خرد انسانى است  به

داند كـه  استاد مطهری آزادی و اراده آزاد داشتن را يك استعداد طبيعى در انسان مى

نكـه در اي. )181-180ص: 1371مطهـری، (يك سلسله حقوق طبيعى در زندگى است  خاستگاه

سخن در اين است كه آيـا . آزادی يكى از استعدادهای انسان است ترديدی وجود ندارد

يك  يك اصـل و كـدام انـد، كـدام در ميان همه استعدادهای انسان كه در طبيعت او نهفته

. اصالت حق طبيعى انسان نيست لحاظ بهفرع هستند؟ از نظر مطهری آزادی و حتى حيات 

حـق پيشـرفت و تكامـل اسـت كـه آزادی و حيـات از آن  آنچه حق طبيعى انسان است،

لاك كه به آزادی منفـى  در نقد ديدگاه جان مطهری. )472ص: 1394مطهری، (شود  ناشى مى

كس هر كاری  معنای اين بگيريم كه هر گويد اينكه اراده آزاد را به افراطى باور دارد، مى

در او اسـتعدادهای و  ق شـدهبايستى بگوييم انسـان خلـ. بخواهد انجام دهد درست نيست

آنچه خلقت خواسته اين است كه استعداهای بشر به فعليت . مقدسى قرار داده شده است

. )475ص: همان(نه آزادی ميل و اراده  ،نكردن مسير پيشرفت او يعنى سدّ  ،آزادی بشر. برسد

رابطه  مفهوم فلسفى و مفهوم اخلاقى و مدنى ميان استاد مطهری در تحليل مفهوم تكامل،

تنـزل هـم تغييـر  زيـرا ؛تـوان تكامـل ناميـد از نظر ايشان هر تغييری را نمى. كند ايجاد مى

يعنى شىء متكامـل كـه  ؛ن در مسير كمالنهاد تكامل يعنى گام. كامل نيستولى ت ،است

اين تغييـر در مسـير . گذارد كند و مراحل را مرحله به مرحله پشت سر مى منزل عوض مى

همين مفهوم فلسفى در ادامه  وی. )533ص :3ج ،»ب«1372مطهری، (است كمال صورت گرفته 

-535ص: همـان(دهـد  را در تكامل در طبيعت، جامعـه و انسـانيت تطبيـق مى) ها فعليت قوه(

گرايى اسـتاد يـك نـوع تكامـل  شود كـه تكامـل در طبيعـت از همين جا روشن مى. )537

آغاز حركت است و اگر پيشـرفت  گرايانه است؛ يعنى در سير تحول، نقطه خاصى غايت

از . تكامـل صـورت گرفتـه اسـت ،رخ دهد... ای در اين سير در طبيعت انسان و  و اضافه

همچنين استعدادی مثـل آزادی امـری واقعـى  .نظر استاد تكامل يك مفهوم حقيقى است

موضوعيت نداشته و تنها اگـر رگز ه مطهریالبته آزادی و حق حيات در ديدگاه . هستند

   .شوند طول تكامل به اين فرايند كمك كردند ارزشمند مىدر 
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راهـى را ) آزادی مطلـق و جلـوگيری مطلـق از آزادی(استاد مطهری ميان دو حالت 

نـام » اصالت اجتماعى«به باور ايشان، اين راه ميانه همان چيزی است كه . كند انتخاب مى

نای آزادی خواسـت و اراده مع من اصالت اجتماعى هستم و به آزادی بـه: گويد مى. دارد

ها  شخصـيت  كلى اجتمـاع و در مسـير بـروز معتقدم آزادی در مسير مصالح. اعتقاد ندارم

آزادی خواسـت . من بايد در راه تكامل خودم و تكامل انسانيت آزاد باشم. صحيح است

از مباحـث فـوق چنـد نكتـه قابـل اسـتنباط . )583ص: همان(در همين مسير است  نيزو اراده 

اول اينكــه اجتمــاع و جامعــه در كنــار فــرد انســان از هويــت و شخصــيت مســتقل : تاســ

 ،افراد دارای طبيعت مسـتقل اسـت مانندجامعه نيز چون  دليل،برخوردار است و به همين 

ــه  ،دوم اينكــه آزادی طريقيــت دارد ؛)339ص :»الــف« 1372مطهــری، ( دارد ىحقــوق خاصــ ن

   .ن است و به خودی خود اصالتى نداردموضوعيت و آزادی طريقى برای كمال انسا

معنای منفـى آن بـاور نـدارد و آزادی مثبـت را درسـت و  استاد مطهری به آزادی بـه

اما پرسش اين است كه آيا ايشان به يك نوع آزادی مثبت افراطـى قائـل  ؛ددان طبيعى مى

حت آزادی صرا چند به است يا به حدی ميانه از آزادی مثبت و منفى باور دارد؟ ايشان هر

درصـد  نـه صـد ،هـای مختلـف آزادی در بحـث از حوزه ولـىد، دانـ منفى را مردود مى

  . نمايد درصد از آزادی منفى دفاع مى كند و نه صد آزادی مثبت را تأييد مى

  آزادی تفكر و عقيده. 4

پايـه اول تفكـر آزاد اسـت؛ يعنـى : دهـد بشر را بر دو پايه قرار مى باورهایاستاد مطهری 

ه كـ یاز جملـه امـور. گزينـد خـود برمى یرا برا یا ر آزاد عقيدهكعقل و ف كبا ي انسان

ه بايـد در ك ىاگر به مردم در مسائل. است یركرشد ف ،بايد بشر را در آنها آزاد گذاشت

نـدهيم، ايـن  یركـف یآزاد ىنند، به هر طريقكه مبادا اشتباه كنند، از ترس اينكر كآنها ف

ه از مـردم در ك ىدين. رود ىند و پيش نمك ىرشد نم ىل دينرشان در مسائكمردم هرگز ف

مطهـری، (قائل است  یركف  یمردم آزاد یخواه ناخواه برا ،خواهد ىم 1قاصول خود تحقي

                                                            
 .آوردن مطلب از راه تفكر و تعقل دست تحقيق يعنى به. 1
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شـود  به بشر تحميـل مى یا ؛ اما پايه دوم تحميل و تقليد است؛ يعنى يا عقيده)392ص: 1385

های تحميلـى و تقليـدی  عقيـده. گيـرد ىخو مای  يا بشر از راه تقليد آبا و اجداد به عقيده

ر و روح كـف یه به دسـت و پـاكهستند  یو تقليد ىعرف ،یاعتياد یسلسله زنجيرها كي

ايشان دربـاره ايـن دسـته دوم بـه آزادی قائـل نيسـت و معتقـد اسـت . شود ىانسان بسته م

دسـت و گـردن اين غلّ و زنجيرهـا را از  ،بايستى از طريق ابزارهايى كه در اختيار داريم

از آزادی از غـلّ و زنجيـر،  د پـسنبايـ ايشـانالبته بـه بـاور . ها باز كنيم تا آزاد شوند آدم

نـيم تـا بتوانـد كه بايد او را از اين زنجيرهـا آزاد كبل ؛ديگری را بر او تحميل كنيم  عقيده

؛ )385ص: همـان(ر انتخـاب نمايـد كـتف یرا بـر مبنـا یا نـد و عقيـدهكر كـخودش آزادانه ف

ورزی بـه آزادی منفـى و در مـورد عقايـد  بنابراين استاد مطهری دربـاره تفكـر و انديشـه

با اين قيد كه در مبـارزه بـا ايـن دسـته دوم  ؛تحميلى و تقليدی به آزادی مثبت قائل است

ديشه زنجيرها را برداريم تا قوه تفكر انسان آزاد شود و خود آزادانه به انتخاب ان تنهابايد 

  .و عقيده بپردازد و باورهای خود را سامان دهد

  احساسات و عواطف ) الف

. ىبردار نيست؛ مثل محبت و دوسـت ه اصلاً اجباركامور وجود دارد  ىاز نظر مطهری بعض

داشتن از كسى مجبـور  داشتن كسى و يا نفرت محال است كسى فرد ديگری را به دوست

را از  ىتوان آن دوست ىت دارد باز با زور نمرا دوس ىسك، ىسكس هم اگر ككند و برع

؛ بنـابراين سـاحت )386ص: همـان(قلمـرو زور نيسـت  ،دل او بيرون آورد؛ زيرا ايـن قلمـرو

 پـذير احساسات انسان، ساحت تحميل و اجبار نيست و آزادی مثبت در اين حيطـه امكان

  .حيطه جريان آزادی منفى است ،اين حيطه ؛ بلكهنيست

  اخلاق) ب

چنـد  مطهری در زيست اخلاقى نيز به آزادی انسـان قائـل اسـت و معتقـد اسـت هر استاد

مجبـور كـرد، امـا ... نكردن و گويى و خيانـت اخلاقى مردم را به راسـتامور توان در  مى

دادن فعـل اخلاقـى بـر اسـاس  بودن انسـان و انجـام كمال مطلوب در زيست اخلاقى آزاد
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 و نـده دروغ نگويكـرد كـمـردم را مجبـور  امكان دارد. استشخص عقيده و نيت خود 

اين از نظـر مقـررات  ىدستشان بريده شود؛ ول ،ردندك یدزد ياانت اگر خي و ن باشندامي

ه انسـان مـثلاً راسـت بگويـد يـا كـخواهد اين نيست  ىه اخلاق مكآنچه . است ىاجتماع

و  ىراسـتگوي ىدار باشد؛ يعن ه انسان راستگو و امانتكه اين است كامانت داشته باشد، بل

بشر فضـيلت  یبرا گاه ، امانت، آنى، درستىپس راست. او باشد ىه روحكمل ،داری امانت

ه فقط عمـل و اجـرا شـود كنه صرف اين ،تربيت درآيد كه به صورت يكمال است كو 

ارزش دارد كـه در يـك فضـای كـاملاً  گاه كردن آن عمل اخلاقى ؛ بنابراين)389ص: همان(

بـــودن و  گونـــه تحميـــل و اجبـــار، خـــود انســـان بـــه ارزش خوب آزاد و بـــه دور از هر

  .دكنيستن واقف شود و آزادانه عمل ز اخلاقى

   ىرشد اجتماع) ج

رشد بشر مراحل و فرايند ه بشر بايد در آن آزاد باشد، كرا  ىديگر از مسائل كىمطهری ي

 ویبـه بـاور  .و انتخاب خود آزاد باشـد اركبشر اگر بخواهد رشد يابد، بايد در . داند مى

های اجتماعى بخواهنـد، هرچنـد بـا حسـن  اگر سرپرست ،ىاز مسائل اجتماع یدر بسيار

را از آنهـا  یفهمنـد، آزاد ىه مردم قابل و لايق نيسـتند و خودشـان نمـكنيت و به بهانه اين

 ،ممكـن اسـت در انتخابـات؛ بـرای نمونـه مانند ىم ىاقت باقلي ىبگيرند، اين مردم تا ابد ب

تر از همه بدانند؛ امـا  های زيادی كه دارند يك نفر را لايق دليل تجربه جتماعى بهرهبران ا

بايستى افراد اجتماع را آزاد گذاشت تا خود آزادانه انتخاب كننـد؛ هرچنـد كـه انتخـاب 

آنها به انتخاب نادرست منتهى شود؛ اما همين كار رشد اجتماعى آنها را به همراه دارد و 

امـا در صـورت  كننـد؛تر انتخـاب  تر و آگاهانـه ابات بعدی درستشود در انتخ باعث مى

ه رشـد كـنخواهند شـد  ىتحميل يك انتخاب هرچند درست، مردم تا دامنه قيامت مردم

صـراحت دالّ بـر درسـتى  ايـن ديـدگاه اسـتاد به. )392و  391ص : همـان(نند كپيدا  ىاجتماع

  .آزادی منفى در اين حيطه است



101  

 

 

مل
تأ

 ى
جا

ر 
ب

ي
اه
گ

 
طب

ق 
قو
ح

عي
 ى

كر
 ف
مه
ظو

من
ر 
د

 ی
هر
ط
 م
اد
ست
ا

ی
  

  بردگى) د

ای ديگـر بـرده  اربـاب و عـدهها  از انسـانای  اينكـه عـده ،اسلامدين مبين  ىبر اساس مبان

غيـر از  ،در اسلام هيچ دليلى برای بردگى وجود ندارد. متولد شده باشند پذيرفتنى نيست

را  -گرچه ريشـه توحيـدی آنهـا آلـودگى دارد-اسلام همزيستى با اديان . اسيران جنگى

د ؛ مگر اينكه آنها خـوداند را روا نمىاديان توحيدی حق جنگيدن با اسلام . داند جايز مى

كـردن و  اگـر جنگـى رخ داد، حـق اسـيركه در اين صورت، البته  اقدام به جنگيدن كنند

دو گـروه وجـود  ،؛ اما در غير اديان توحيدی)462ص: 1394مطهری، (گرفتن وجود دارد  برده

اسلام بـرای اينهـا . اعتقاد دارند پرستند و به غير خدا كه مثلاً بت مى انمشرك) الف: دارد

مسـلمان بايستى اسلام را به آنها عرضه كـرد، اگـر پذيرفتنـد كـه . حق حيات قائل نيست

 احتمال بـهاسير جنگى و  ،اگر مغلوب شدند .جنگيد و اگر نپذيرفتند، بايد با آنها شوند مى

  .دنكه اساساً پرستش را قبول ندار انملحد) ب ؛ندشو برده مى

ايـن دو  ميانكسى « :گويد كند و مى اره اين گروه دوم با ترديد صحبت مىاستاد درب

البتـه . )462ص: همـان( »بودن آنهـا ترديـد دارم ولى در مسـاوی ؛ك نكرده استگروه تفكي

گـرفتن در  برده .... جنگ در اسلام ريشه عقيدتى و فكری دارد، نه سياسى و اقتصـادی و

از نظر ايشان، طبق اصل حـق تكامـل و . )462ص: همان(نه واجب  ،اين مورد هم جايز است

تـوان  نمى ،برده نشوندتا پيشرفت، اگر تنها راه برای قومى و ملتى و گروهى اين باشد كه 

جـايز گـرفتن آنهـا  بردگى بـهاينجا در آنها را به سمت تدين، عقيده و معنويتى سوق داد، 

وان موردی را پيدا كـرد كـه ت حد ذاته ظلم نيست، مى طبق اين اصل، بردگى فى. شود مى

يعنـى  ،؛ بنابراين همان اصل اساسى)476ص: همـان(بردگى عين آزادی و رهايى انسان باشد 

طبيعتِ انسان ما را به يك اصل به نـام اصـل تكامـل و پيشـرفت در همـه ابعـاد طبيعـى و 

 هيچ دليلى بر بردگى وجود ندارد؛ مگـر اينكـه ،در اصل طبيعت. شود انسانى رهنمون مى

  .بر بردگى بيابيم دليلىبرای پيشرفت و تكامل يك نفر يا يك ملت 

. پـردازد مىكردن  اسـير ۀين آيـه قـرآن دربـارتر مهم، به تفسير تر دقيق ىبحث ايشان در

وا «: فرمايد قرآن مى فاذا لقيـتمُ الـذين كفـروا فضـربَ الرقـابِ حتـى إذا اثخنتمـوهم فشـد
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پـس هرگـاه بـا كـافران رويـاروی  عَ الحـربُ اوزارَهـا؛الوثاقُ فاما مناً و اما فداءً حتى تضـ

شديد، آنها را گردن زنيد و چون بر آنان دست يافتيد، سخت به بندشان كشيد؛ زان پس 

عوض بستانيد تا آتـش ) شان در برابر آزادی(و يا ) و آزادشان كنيد(يا بر آنان منتّ نهيد 

: ر دربـاره اسـيران اشـاره كـرده اسـتبه دو رفتا تنهاآيه فوق  .)4 :محمد(» جنگ فرو نشيند

آزادی (كـردن  گرفتن و آزاد ، فديـه)قيـد و شـرط آزادی بى(كـردن  گذاشتن و آزاد منت

دربـاره . )501ص: همـان(سـت امده اقرآن ني درگرفتن آن  ؛ اما كشتن اسير و يا برده)مشروط

برخى از آنهـا  با اين دو دستور آخر، چند نظريه وجود دارد كه استاد مسلمانان نوع رفتار

نظريـه محمـد قطـب را درخـور  رای موجـودآ در ميانظاهر  چون بهداند و  را ضعيف مى

در اسـلام دو گونـه دسـتور  ،طبـق ايـن نظريـه. پردازد تفصيل بدان مى داند، به بررسى مى

اصـلى و  هابعضـى از دسـتور ،اسـلامى هایدر ميان دسـتور. شريعت و سنت: ردوجود دا

طورموقت  كه پيامبر بـه هستندگر اصلى نيستند؛ بلكه مثل روشى ى ديرخب و اساسى است

و  ،كارهـای اصـلى ثابـت و لايتغيـر. اولى شريعت و دومـى سـنت اسـت. اند اتخاذ كرده

قـانون . اند؛ يعنى بستگى دارد به مصالح و مقتضيات وقـت های دوم موقتى كارها يا قانون

آزادی مطلـق يـا (آمد كريم قرآن  از شده ياداصلى درباره اسيران همان است كه در آيه 

 9پيامبر اسلام زمانهو بنابر مصلحت  گرفتن سنت پيامبر بوده ن يا برده؛ اما كشت)مشروط

  . )504ص: همان(به آن عمل كرده است 

محمـد قطـب  .انـد بـه ايـن عمـل دسـت زده »مقابله به مثل«مانند مصلحتى پيامبر بنابه 

كردند، پيامبر و  مى 1»استرقاق«كه است مول بوده چون آن زمان در كل دنيا مع: گويد مى

و بـر اسـاس مبـانى اسـلامى و انسـانى،  كـلدركردند، ولى  مسلمانان هم مقاله به مثل مى

. )505ص: همـان(كنيم  اگر دنيا اين كار را نكند، ما هـم نمـى ؛ بنابراينرقاق خوب نيستاست

خواهد  نه اينكه مى ؛موافق استطبق بيان قطب، اساساً اسلام با الغای صد در صد بردگى 

ای باشد كه از آن، برده كافر داخل و مسلمانِ آزاد خارج شود  بردگى به صورت دروازه

اجباری بوده كه  ىای ندارد؛ عمل ؛ بلكه اسلام به همين هم علاقه)نظر خود استاد مطهری(

                                                            
  .گرفتن بردگى به. 1
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  .)505ص: همان(داده است  انجام مى

البتـه . داند گويا اين سخن را هم معقول مى. كند استاد مطهری سخن قطب را نقد نمى

بق نظر خود استاد، جايگاه حقوق طبيعى در بردگى كاملاً معلوم است؛ يعنى حيات و اطم

آزادی اصل نيست؛ بلكه اصل پيشرفت و تكامل انسان است و اگر حيات و آزادی منجر 

اصـالت و  ،ورتانـد و در غيـر ايـن صـ به پيشرفت و تكامل در ابعاد انسانى شد، با ارزش

ارزش ندارند؛ بنابراين برای كسـى كـه بـا عقايـد خرافـى و تحميلـى و تقليـدی زنـدگى 

بـرای رهـايى اينهـا از ايـن  دليلـىاگـر بردگـى . كند، نه حق حيات هست و نه آزادی مى

 ديـدگاه قطـب، چـون حقـوق طبيعـى دربـر پايـۀ شود؛ اما  زنجيرها شد، بردگى جايز مى

طبيعى آزاد آفريده شده است، حق استرقاق برای هـيچ  طور ن بهاسلام محترم است و انسا

كسى وجود ندارد و كار پيامبر هم تنها يك كار تاكتيكى و در جهت مقابله به مثل بـوده 

  .است، نه يك الگوی هميشگى

مباحث ديگری را بر اساس اصول طبيعى مورد قبول خود درباره جهاد همچنين استاد 

 مجال پرداختن به آنهـا در ايـن مقالـه نيسـتند كه ك مطرح مىضلال نيز   اسلامى و كتب

  .)380- 366ص: همان(

  فلسفه سياسى. 5

بـه حـوزه  ،های مختلف آزادی از ديدگاه استاد مطهری بيان شد مباحثى كه درباره حوزه

وقتـى از آزادی عقيـده يـا انديشـه، آزادی در رشـد . فلسفه سياسى ايشـان مـرتبط اسـت

هـا تبيـين  واقع موضـع نظـام سياسـى اسـلام بـا ايـن حوزه شود، در ىبحث م... اجتماعى و

اين بحـث بـا . اند سياسى پرداخته ۀفلسفگردد؛ اما ايشان به بحث ديگری نيز در حوزه  مى

مردم مرتبط است كه در ادامـه بـه آن  سویمسئله دموكراسى و انتخاب نوع حكومت از 

  .پردازيم مى

فـرد و حقـوق فـرد وجـود دارد؛  یم آزاددر اسـلا مطهـری، از نظـر گذشتچنانكه 

، آزادی غربـى ايشـانبـه تعبيـر . انـد چند اين نوع آزادی و آزادی غربى با هم متفاوت  هر

 ،شـده حيوانيـت رها. شده يعنى انسانيت رها ،شده؛ ولى آزادی اسلامى يعنى حيوانيت رها
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راسى يا خواست دموك. های غربى مبنای وضع قوانين است يعنى آزادی ميل كه در فلسفه

ها همان تمايلاتى است كـه بـه صـورت آزاد و  مبنای قانون بوده و اين خواست ،ثريتكا

معنای  گيری قرار گيرند؛ اما در اسلام دموكراسـى بـه رها بايستى در جامعه ملاك تصميم

 ىامـل انسـانكه تكـبر اسـاس آنچـه  ىراسكآزادی و دمو. خواست و ميل اكثريت نيست

نـه  ؛انسـان اسـت ىانسان یاز استعدادها ىند، حق انسان است، حقِ ناشك ىانسان ايجاب م

بـه عبـارت ديگـر تمايـل افـراد در  ؛)348ص: 1385مطهـری، (از ميل و تمايل افـراد  ىحق ناش

معنای تمـايلات حيـوانى نيسـت؛ بلكـه ميـل بـه تحقـق كمـالات  فضای انديشه اسلامى به

اين اصل طبيعى تأكيـد ايشان بارها بر . استانسان  انسانى و شكوفايى استعدادهای انسانىِ 

كـاركرد كـه خواهنـد  ها يـا اكثريـت آنهـا مى انسـان ،؛ يعنى در چنين فضايىكرده است

. تحقـق پيـدا كنـد، نـه حيوانيـت اودر جامعه ای باشد كه انسانيت انسان  گونه حكومت به

ور ايشـان، حـق بـه بـا. البته از نظر استاد چنين چيـزی بـا دموكراسـى غربـى منافـات دارد

بـه  نداشـتن التزامنيـز و دانسـتن،  یو ايدئولوژ كبا نداشتن مسل یرا مساو ىميت ملكحا

و خـلاف آزادی  ،ىدربـاره زنـدگ ىدرباره جهان و اصول عمل یركسلسله اصول ف كي

 ىشوری اسلامكاگر  ،از اين ديدگاه. های دموكراسى غربى است ، از ويژگىآنها دانستن

چون و چـرا  ىرا ب ىن و معتقد به اصول اسلامى بوده و اصول اسلامباشد و مردم آن مؤم

به باور اسـتاد، حـق . )325ص: همان(به خطر افتاده است  ىراسكدمو ،بدانند؛ در اين صورت

 یايـدئولوژ كتب و يـكم كعنوان ي قاطع مردم به اسلام به ىز وابستگفقيه ا ولىّ  ىشرع

مردم و حق  یمُهر ايدئولوژ ىيعن ،ىشرعو ولايت  ىحقيقت حق شرع شود و در ىم ىناش

ننـد كه آنها بايد فرد مورد تأييـد را انتخـاب كمردم است  ىميت ملكهمان حق حا ىعرف

  .)324ص: همان(

مطهـری رابطه حق طبيعـى انسـان بـا دموكراسـى از نظـر اسـتاد  گفته، پيشاز مباحث 

انـد  ى مطـرح كردهالبته ايشان مباحث ديگری را در زمينه دموكراسـى اسـلام. روشن شد

اجمال رابطـه حقـوق طبيعـى و دموكراسـى را  مباحث فوق بـه. )176و  141ص: 1386مطهری، (

  .طلبد تفصيل مطلب مجال ديگری مىالبته سازد و  روشن مى



105  

 

 

مل
تأ

 ى
جا

ر 
ب

ي
اه
گ

 
طب

ق 
قو
ح

عي
 ى

كر
 ف
مه
ظو

من
ر 
د

 ی
هر
ط
 م
اد
ست
ا

ی
  

  گيری نتيجه

ان متعـدد و مدافع ،ای مطرح در فلسفه حقوق در طول تاريخ نظريه عنوان بهگرايى  طبيعت

اد تناند و آن اس گرا يك وجه مشترك داشته انديشمندان طبيعت همه. متنوعى داشته است

امـا در اينكـه طبيعـت در نظـر . به طبيعت در استنباط حقوق افراد و قانون در جامعه است

استاد . بوده استهای زيادی  نظر در هر دوره اختلاف ،شود آنها چگونه تحليل و تبيين مى

ايى حقوقى، اصل و اساس حقوق خانواده و گر عنوان يكى از طرفداران طبيعت مطهری به

حقوق طبيعى را طبيعت انسان و حقـايق  خاستگاهو دانسته اجتماع را حقوق طبيعى انسان 

هـای طبيعـى و  يـك سلسـله ويژگىبه باور ايشـان، . داند های منطوی در آن مى و ويژگى

هـای  فاوتهـايى دارنـد و همـين ت فطری در وجود زن و مرد نهفته است كه با هم تفاوت

در . ها و حقوق خانواده در حقوق اسلامى شـده اسـت فطری و طبيعى علت تفاوت نقش

ها و اسـتعداهای ديگـری نيـز نهفتـه اسـت كـه بايسـتى ايـن  حقيقتِ وجود آدمى ويژگى

حيـات و آزادی دو . ها به كمال برسند و آن استعداها رشد يابند و شـكوفا شـوند ويژگى

اگر اين دو وسـيله در مسـير تكامـل و . هستند ها ن ويژگىوسيله برای رشد و شكوفايى آ

رشد انسانى قرار گرفتند، هر دو بـه وسـايل ميمـون و مبـارك در زنـدگى انسـان تبـديل 

ماندگى انسان از مسـير تكامـل و پيشـرفت  شوند و اگر باعث نابودی استعداها و عقب مى

آزادی و حيات با اينكـه . دهند و بايستى محدود شوند شدند، ارزش خود را از دست مى

ـــان از ويژگى ـــت انس ـــم طبيع ـــای مه ـــىاند ه ـــد و ارزش ، ول ـــد اصـــالت ندارن ی و من

تكامـل «يعنى  ،شدنشان به اين بستگى دارد كه تا چه حدّ به اصل اساسى طبيعت ارزش بى

  .كنند كنند يا نمى كمك مى »و پيشرفت انسان
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   .صدرا: ، تهران5 چ ،مسئله شناخت، )1368(ـــــــــــــــــــــــ  .28
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 ی و شبکه معرفت دینیدار نقش فرهنگ در دین

 *االلهّٰ قربانى قدرت

  چكيده

ای از باورهـا، اخـلاق و  داری و شبكه معرفت دينى، شامل اعتقاد و عمل به نظام و شـبكه دين

همچنين در ميان باورها، . شود كه ميان آنها رابطه علىّ تشكيكى برقرار است اعمال عبادی مى

كـه هرچـه باورهـا، امـور  ای گونه اسـت؛ به ای برقـرار احكام و اعمال عبادی نيز رابطـه شـبكه

تر باشـند، دارای ثبـات، كليـت و گـاه  مركزی ديـن نزديـك ۀاخلاقى و اعمال عبادی به هست

 ۀعقلانيت بيشتری هستند و در مقابل، آن دسته از باورها، اخلاقيات و اعمال عبادی كه از هست

تر شده، تماس  ت دينى نزديكداری و شبكه معرف شوند، به حاشيه دين مركزی دين دورتر مى

دراينجا فرهنگ در معنـای عـام آن، شـامل . بيشتری با اجتماع، فرهنگ و معيشت مردم دارند

داری و شـبكه  های دين ترين دستاوردها و عوامل معرفتى و غيرمعرفتى است كه بر حاشيه مهم

يابـد،  مى درواقع براساس نـوع فرهنگـى كـه ديـن در آن بسـط. گذارد معرفت دينى تأثير مى

داری، رنگ فرهنگ مربوطه را به خود  داری فرهنگى نام برد؛ يعنى دين توان از نوعى دين مى

پذيرش تأثيرات  البته .دشو های آن فرهنگ، تعريف مى گرفته و كاركرد آن مبتنى بر خصيصه

داری  داری و شبكه معرفـت دينـى، بـه معنـای تغييـر ماهيـت ديـن های دين فرهنگ بر حاشيه

پـذيری  داری در جامعـه، گرچـه رنگ شدن ديـن ن عرفىهوادارازيرا برخلاف تصور  نيست؛

داری بسـيار قابـل توجـه اسـت، هرچـه بـه  داری از فرهنگ مربوطه، در حاشيه شبكه دين دين

شـود و  های فرهنگـى كاسـته مى پذيری رويم، از تأثير مركزی اين شبكه پيش مى ۀسمت هست

در ايـن مقالـه، . گـردد ده، زلال درونى آن بيشتر نمايـان مىداری، غبارروبى ش درواقع از دين

ای  های هستۀ مركزی اديان الهى، از چنين تأثيرات فرهنگى شود كه تأثيرپذيری نشان داده مى

  .داران است بسيار ناچيز بوده و قابل مديريت توسط دين

  ها كليدواژه

  .فرهنگ، دين، شبكه معرفت دينى، حاشيه دين، هسته دين

                                                            
  07/09/1398: تاريخ پذيرش  10/11/1397: تاريخ دريافت

 Qorbani@khu.ac.ir   دانشيار دانشگاه خوارزمى، تهران، ايران *

  

 الاهيات پژوهشى فلسفه و علمىفصلنامه 
  1398، پاييز )95پياپى (سال بيست و چهارم، شماره سوم 

Naqd va Nazar 
The Quarterly Jornal of Philosophy & Theology 

Vol. 24, No. 3, Autumn, 2019 
  126-104صفحه 
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 مقدمه

طبيعـت و سرشـت  های ذاتى، همين ويژگى وهای ذاتى است  انسان دارای برخى ويژگى

 ؛موجودی فرهنگى و اجتماعى استانسان حال  عين در ولى ،بخشيده استبه او مشخصى 

هـای فرهنگـى و  حـدودی در درون چهارچوب زندگى و نظام فكری او تـا كه ای گونه به

گردد؛ به همين دليـل  تدريجى مى های گرگونىداجتماعى شكل گرفته و تا ميزانى دچار 

ن شخصـيت انسـان، يگير فرهنـگ در تكـو ضمن تأكيـد بـر تأثيرگـذاری و نقـش چشـم

نام برد؛ يعنى انسان موجـودی اسـت كـه  نيزعنوان موجودی فرهنگى  توان از انسان به مى

يـر يابد و قابـل تغي كليت نظام فكری و منش رفتاری او در قالب فرهنگى خاص شكل مى

تـرين  ، از مهمعقلانيـتبـودن، در كنـار  مدنيت و فرهنگى ،برهمين اساس. و تبديل است

دارای قـدرت نطـق و تفكـر  بودن برای انسانى كـه مدنىدرواقع . های انسان است ويژگى

خـود ه است، تنها در درون بستر فرهنگى خاص، شكل گرفته و رنـگ آن فرهنـگ را بـ

متنـوع را مختلف و های  با ويژگى ىهاي فرهنگ ، تمدن مطالعه تاريخ رو همين ازگيرد؛  مى

متفـاوت از ديگـری را خاص و دستاوردهای تمدنى   مجموعه كدام كند كه هر معرفى مى

عصـر برخـى متفكـران حتـى كه چنان بوده است  وضوعاهميت اين م. است  هايجاد كرد

درواقع توجه . اند ادهتنزل د حد دين انسانى و فرهنگى تانيز دين الهى و وحيانى را جديد 

جديدی از  های برداشتفرهنگ به ظهور  به نقش برجستۀ متغيرهای معرفتى و غيرمعرفتىِ 

در ايـن زمينـه، . گنجـد مىهای انسانى  كه در چهارچوباست ه انجاميدداری  دين و دين

تـرين كـاركرد ديـن در  گويـد و پـل تيلـيش مهم كانت از دين اخلاقى عقلانى سخن مى

داند كه فرهنگ برای آن طـرح  های الهياتى مى ا تلاش برای تدارك پاسخعصر حاضر ر

وجـودی انسـان و نيازهـا و  های پرسـشگـويى بـه  او زبان دين را زبان پاسخ. كرده است

خواهد تا پيـام كتـاب  مى دانان الهىداند و همواره از  دردهای نهفته در فرهنگ بشری مى

  . )202ص : 1375براون، ( دهندمقدس را به وضع فرهنگ زمان خود ارتباط 

نيز نظريه قرائت انسانى از دين طرح شده است كـه در معاصر در فضای فكری ايران 

كليت دين برای انسان و در خدمت فهم بشری انسان است و شرايط مختلف زندگى  ،آن
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  .)83-82ص: 1383شبستری، : نك(و معيشت او در اين امر نقش مهمى دارند 

 های گـذاری تأثير ۀبه بحث دربـار ینسبت متمايز به رويكرد فلسفىِ  ، ازنوشتاردر اين 

داری و شـبكه معرفـت دينـى انسـان  نسبت وسيع آن بر دين بهگوناگون فرهنگ به معنای 

تأثيرات دين و تفكر دينى بـر فرهنـگ نيـز مقولـه مهمـى اسـت كـه  چند ؛ هرپردازيم مى

كـه كليـت نظـام انديشـه مهم فرض  پيشمقاله با اين . موضوع بحث در اين نوشتار نيست

داری و  تأثير فرهنگ در معنای عام آن بر دين دارد،انسان تحت تأثير شبكه فرهنگ قرار 

داری و  توجه به نقش فرهنگ در تطـور ديـن دليل. كند را بررسى مىشبكه معرفت دينى 

داری در نقـاط مختلـف جهـان اسـت  گسترده دين های شبكه معرفت دينى، مشاهده تنوع

ــه ــه ب ــى از مهمظاهر  ك ــين تنوع يك ــل چن ــرين عوام ــا ت ــى،  ه ــای دين ــان  بىو تكثره گم

بنابراين با نظر به نقش پررنگ عامل فرهنگ در ؛ ها و تنوعات فرهنگى است نظر اختلاف

داری و شبكه معرفت دينى، اين پرسش مهم مطرح است كه اين تأثيرگـذاری  كليت دين

گـذارد  مىداری و شبكه معرفت دينى تأثير  دين كليتبر تا چه ميزان است؟ آيا فرهنگ، 

  ِگـذاری ها و شرايط مختلـف زمـان و مكـان، تأثير اساس نوع اديان، نوع انسان يا اينكه بر

  داری و شبكه معرفت دينى است؟  ناظر به حاشيه و دربارۀ نظام دينبيشتر آن متغير بوده و 

شـود كـه  نگ پذيرفتـه مىاين تعريف از فره نخست، فوق دهى به پرسش برای پاسخ

مجموعه دستاوردهای مادی و غيرمادی يا معرفتى و غيرمعرفتى انسان اسـت كـه فرهنگ 

: 1388اللهـى،  سـيف: نـك(در جامعه تكون يافته و با كليت رفتار و انديشه انسـان ارتبـاط دارد 

بـودن آن  خصلت اجتمـاعى ،ترين ويژگى ذاتى فرهنگ توان گفت مهم مى 1.)118-115ص

داری و شبكه معرفـت دينـى،  شكافى نظام دين شود با كالبد اين اساس تلاش مى بر .است

طور تشكيكى و تـدريجى  هداری، ب فرهنگ بر كليت دين گذاریِ  نشان داده شود كه تأثير

                                                            
های بسيار متنوعى از فرهنگ از منظرهای مختلف وجود دارد كه در اينجا تنها بـه دو نمونـه  گفتنى است تعريف. 1

شری مربوط اسـت های عمل ب وردهاكه به رفتار و فراست الگوهايى  ،در تعريف پارسونز فرهنگ. شود اشاره مى

كليـت  ،در تعريـف تـايلور فرهنـگ. های زيستى از نسلى به نسل ديگر منتقـل شـود تواند بدون دخالت ژن و مى

ای شامل دين، هنر، قانون، امور اخلاقى و هرگونه توانايى و عادتى است كه آدمى همچون عضوی از  تافته درهم

 ).48-47، 39صص: 1357داريوش آشوری، : نك(آورد  جامعه به دست مى
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ضمن اينكـه  .رود های آن آغاز شده، به سمت هسته و مركز آن پيش مى بوده و از حاشيه

داری  شـبكه معرفـت دينـى و ديـن ۀيرامون، بيشتر از هستها و پ تأثيرگذاری آن در حاشيه

البتـه . گيـرد نـدرت صـورت مى بهسختى و  ترين عناصر به ای است و تأثيرگذاری بر هسته

يكسان نيست؛ زيرا سهم عوامل معرفتـى هـم در كـاهش  همه اديان به ۀدربار موضوعاين 

  .يا افزايش نقش فرهنگ مهم هستند

 داری و شبكه معرفت دينى های دين چيستى و ويژگى. 1

داری و شـبكه  چگـونگى و ميـزان تأثيرگـذاری فرهنـگ بـر ديـن ۀتحقيق دربـار پيش از

داری و شـبكه  هـا و سـطوح مختلـف ديـن معرفت دينى، شايسـته اسـت چيسـتى، ويژگى

هايى از نظـام  معرفت دينى بررسى شود تـا بتـوان قضـاوت كـرد كـه چـه سـطوح و لايـه

نخسـت در اينجـا . پذيرند چه ميزان تأثيرات فرهنگ را مى تا و داری معرفت دينى و دين

 ،ديـنمنظـور مـا از . كنـيمداری و شبكه معرفت دينى تفكيـك  از دين را دين كوشيم مى

، اخلاقيات و احكام فردی و اجتماعى دينى است كه نـاظر بـه )ها گزاره(باورها  ۀمجموع

بنـا . اعلى و غايى آن خداسـتضمن اينكه محور ف ؛سعادت دنيوی و اخروی انسان است

 هـايى اسـت كـه دين متشكل از يك باور يا مجموعه باورها و گزاره بر اين تعريف، اولاً 

ها هستند كـه اصـل و حقيقـت  همين گزارهنيز  ؛دنو متعالى ارتباط دار يىبا حقيقتى ماورا

اعى دين را تشكيل داده و شامل دو بخش ديگر، يعنى اخلاقيات و اعمال عبادی و اجتمـ

فـوق نشـان  هـای هـای اعتقـادی، در تعريف محوريت باورهـا، يعنـى گزاره. شوند نيز مى

ای اعتقادی نسبت به حقيقت متعالى در انسان ايجاد نشـود،  دهند كه تا باوری يا گزاره مى

نحـوه و  ۀآيد و اينكه ديگر اعمال و رفتارهـای او نتيجـ وجود نمىه نگرشى دينى در او ب

هـای  زيرا اين باورهای دينى هستند كـه هـم پاسـخ ؛دار است سان دينسازمان باورهای ان

بينند و هم چگونگى  های اساسى ذهن او تدارك مى مقابل پرسش لازم را برای انسان در

در اين تعريف توجـه بـه  ثانياً  ؛كنند رستگاری و سعادت نهايى او را ترسيم مى دستيابى به

نه صرف يك بـاور؛ يعنـى  ،ام دينى استگيری يك نظ اهميت مجموعه باورها در شكل

بلكـه مجموعـه و  ؛چون خـدا نيسـتهمدين تنها يك باور محض به يك حقيقت متعالى 
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ت و ضـعف و خر، شـدّ أنظام باورهايى درباره اوست كه نسـبت بـه هـم دارای تقـدم و تـ

مراتب كمالى هستند كـه در انسـان نـوعى تعهـد درونـى و اخلاقـى بـه خودشـان ايجـاد 

مانند دارند كه ميـان آنهـا  ای منشوروار و شبكه همچنين باورهای دينى مجموعه. كنند مى

جـوادی آملـى، : نـك(توان درنظر گرفـت  طولى و عرضى، يعنى تشكيكى را مى گاهروابطى 

  . )19ص : »ب« 1387؛ همو، 27ص : »الف«1387

و هـای اعتقـادی از معرفـت دينـى  تفكيك دين يا همـان گزاره ،از لوازم اين تعريف

در اين زمينه، برای مثال قرآن كريم برای همه مسلمانان و كتاب مقـدس  .داری است دين

. برای مسيحيان مساوی با نص و اصل دين است كه برای مؤمنان آن اديان اعتبار تام دارد

كـه شـبكه  داری و شبكه معرفـت دينـى اسـت؛ درحالى پس خودِ نص دين جدای از دين

داران از آغاز يك سـنت دينـى  و تفسيرهايى است كه دينها  معرفت دينى، مجموعه فهم

بـرای مثـال مجموعـه  ؛هـای اعتقـادی آن داشـتند تاكنون از نصوص اصلى ديـن و گزاره

از  :معصـوم امامانو شيعيان از  9ها و تفسيرهای مسلمانان از قرآن و سنت پيامبر فهم

ن ديـن و ميـاپس، . استظهور اسلام تاكنون مبين شبكه معرفت دينى مسلمانان و شيعيان 

كـه آنچـه از تأثيرگـذاری فرهنـگ  طوری ؛شبكه معرفت دينى تفاوت مهمى وجود دارد

بـاب  كمتـر در بسـيارداری و شبكه معرفـت دينـى، و  باب دين مورد نظر است، بيشتر در

های دينـى  البتـه در سـنت. های دينى و نصوص اصلى ديـن مـورد نظـر اسـت خود گزاره

اعتبـار قـرآن بـرای  ؛ مـثلاً ى دارای يك درجه از اعتبار نيسـتندمختلف، همه نصوص دين

و ائمه اطهار تا آنجا كه صـدور  9مسلمانان مطلق است، اما سنت و سخنان رسول اكرم

  . معصوم قطعى باشد، معتبر است امامانو  9آنها از پيامبر

ختلـف ها و تفسيرها و اعمال م داری و شبكه معرفت دينى، مجموعه فهم بنابراين دين

هـای دينـى خـود  باب كليـت گزاره يك سنت دينى خاص در دينى است كه مؤمنان در

در اين زمينـه، . تواند همان فهم يا تعريف آنها از دين نيز باشد كليت اين شبكه مى .دارند

هـای متفـاوتى كـه از ديـن و نصـوص دينـى وجـود دارد، در  و فهـم هـا وجـود تعريف با

داری و شبكه  بخش ساختار دين دهنده و قوام تشكيل ،يردو متغكه توان گفت  مجموع مى

 جـوادی آملـى: نك( های عبادی اعمال و آيين. 2 ؛نوع ساختار باورها. 1: معرفت دينى هستند
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داری و شـبكه  بخـشِ ديـن اينكه هريـك از ايـن دو متغيـر قـوامضمن . )19ص: 1387 ،»الـف«

باورها كه بيشـتر جنبـه نظـری . معرفت دينى، دارای ماهيت و كاركرد خاص خود هستند

ويژه رابطه  دار به خدا، خودش، جهان و به دارند، مبين چگونگى نگاه و نگرش انسان دين

ها،  را نسبت به آيين ىبخش باورهای دينى همچنين نقش قوام. خدا با انسان و جهان هستند

ايج اعمـال نـوع و چگـونگى و نتـ ،كنند؛ يعنى آنها ماهيت اعمال يا احكام عبادی ايفا مى

هـای الهـى و  ايـن اسـاس اسـت كـه در آموزه بر. كنند عبادی و احكام دينى را تعيين مى

اصول مهم آن سنت دينى هسـتند و بقيـه  ۀدهند های دينى نيز باورهای دينى تشكيل سنت

: نـك( كننـد و دربارۀ آنها شكل گرفته و از آنهـا تغذيـه مىآنها ها مبتنى بر  احكام و آيين

  . )63-61ص: »ب« 1387 جوادی آملى،

آنهـا نتيجـه نـوع باورهـا و . ها، اعمال و احكام عبادی نيز آشـكار اسـت اهميت آيين

اعمـال عبـادی . گيرنـد اساس چگونگى باورهای دينى شكل مى باورهای دينى بوده و بر

چون نماز، روزه، زكات، حج، جهاد، انفاق، ايثار، شهادت، كمك به نيازمنـدان، امـر بـه 

ای از اعمـال و احكـام  آنها، نمونـه مانندها و  ها، زيارت هى از منكر، عزاداریمعروف و ن

متفـاوت البته اند كه  عبادی اسلامى هستند كه مبتنى بر نظام باورهای اسلامى شكل گرفته

در مسيحيت نيز اعمال عبادی چون دعـا، نيـايش، . از نظام عبادی مسيحى و يهودی است

تـوان ملاحظـه  آن را مى مانند، مراسم اعتراف به گناه و مراسم عشای ربانى، غسل تعميد

  .)65-61ص: 1387ميشل، : نك(اند  كرد كه براساس نظام باورهای مسيحى شكل گرفته

ن اين دو سطح از معرفت دينى، يعنى نـوع نگـرش مـا بـه باورهـا و مياتوان  اكنون مى

داری  صورت كه در ديـن ای در نظر گرفت؛ به اين شبكه ۀهای عبادی، رابط اعمال و آيين

شده، باورها، جايگاه هسته و مركـز و اعمـال  و شبكه معرفت دينى مشتمل بر دو متغير ياد

داری، جايگاه پيرامون و سپس حاشـيه و  عنوان مبين نوع دين های دينى، به عبادی و آيين

نـى داری و شبكه معرفـت دي اين نظام دين. دهند های شبكه معرفت دينى را تشكيل مى لبه

حـدود زيـادی وابسـته بـه نـوع و  ها و اعمـال عبـادی تـا مبين اين حقيقت است كه آيين

ها و اعمال و احكام  دوی آيين باورهای دينى از هرولى چگونگى باورهای دينى هستند، 

ها و  كه خودِ باورها، آيينتر اين مهمنكته . )63ص: »ب«1387جوادی آملـى، : نك(اند  دينى مستقل
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ــادی ن ــال عب ــهاعم ــطوح و لاي ــز دارای س ــتند ي ــى هس ــكيكى مختلف ــور از . های تش منظ

بودن سطوح باورهای دينى آن است كه آنها به لحاظ معرفتى و مرتبه وجـودی  تشكيكى

تر و دارای جايگـاه  بلكه برخى باورهـا در مرتبـه وجـودی عـالى دارند؛جايگاه يكسانى ن

تر قـرار  تبه وجودی و معرفتى پاييندر مرتبه بعدی هم باورهايى با مر .معرفتى برتر هستند

بودن نظـام باورهـای دينـى، همچـون تشـكيك حقيقـت  به عبارت ديگر تشكيكى ؛دارند

وجود است كه در آن باورهای بنيادی دارای جايگاه عقلانى برتر و مرتبه وجودی بالاتر 

ای دارای جايگــاه  باورهــای ميــانى و ســپس باورهــای حاشــيه ،بــه همــين نســبت .هســتند

شــبيه همــين رابطــه را بــرای اعمــال و . باشــند عقلانــى و وجــودی فروتــری مى -فتــىمعر

تـوان  توان در نظر گرفـت؛ يعنـى در كليـت نظـام يـك ديـن مى های عبادی هم مى آيين

آنهـا رابطـه تشـكيكى و سلسـله مراتبـى برقـرار  ميانهای مختلفى يافت كه  اعمال و آيين

تـوان سـه سـطح متفـاوت از  داری، مى و ديـنبر اين اساس در نظام باورهای دينى . است

ها و اعمال بنيـادی،  ای و همچنين آيين باورهای بنيادی، باورهای ميانى و باورهای حاشيه

برای مثال ايمان به خدا و روز قيامـت،  ؛)104ص: 1393قربـانى، ( ای دينى يافت ميانى و حاشيه

آن از ماننـد شـت و جهـنم و از سنخ باورهای بنيادی، ايمان به صفات الهى، چگونگى به

هـا از دسـته باورهـای  هـا و زمان گروه باورهای ميانى، ايمـان بـه تقـدس اشـخاص، مكان

  . ای هستند حاشيه

چون نماز، زكـات، روزه، همتوان به مواردی  ها و اعمال دينى بنيادی مى درباره آيين

ى ميـانى اعمـال دينـ. حج و جهاد اشاره كرد كه در نص دين به آن تصـريح شـده اسـت

چگـونگى اجـرای ايـن اعمـال يـا  ارۀداران دربـ تواند شامل تنوع عملكرد متكثر ديـن مى

همچنين . داشت اموات و نظاير آن باشد چون خمس، عزاداری، گرامىهماعمال ديگری 

های دينى را كه در منـاطق جغرافيـايى مختلـف، اشـكال مختلفـى  مجموعه اعمال و آيين

از مـوارد مهـم ايـن . ای دانسـت هـای دينـى حاشـيه ل و آيينتوان از سنخ اعما هستند، مى

های مـذهبى، تنـوع اشـكال  هـا و جشـن توان بـه تنـوع عزاداری ای مى اعمال دينى حاشيه

هـا بـرای  هـا و موقعيـت مختلـف مـردم بـه افـراد، مكان های زيارت بقاع متبركـه، توسـل

نيازهـای مـذهبى و  برآوردن حاجـات و نيازهـای مـادی و معنـوی، تنـوع دعاهـا و راز و
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كـه متناسـب بـا مكـان جغرافيـايى مربوطـه، شـكل  اشاره كـردهای مذهبى  هرگونه آيين

درواقع تأثير عامل فرهنگ در معنای عام آن باعـث شـده . خاص و متفاوت خود را دارد

ويژه درخصوص اعمال عبادی و شعائر دينى در طـول  داری مردم، به است چگونگى دين

هـای بـارزی داشـته باشـند؛ زيـرا  و تفاوت هـا اطق مختلـف، تنوعهای متمـادی و منـ سده

داری را  هـای مختلـف ديـن تـدريج روش متناسب بـا معيشـت و نظـام فرهنگـى، مـردم به

شاهد مهم اين . كنند تا نيازها و اهداف دينى مورد نظر خود را برآورده سازند انتخاب مى

وات و بزرگـان ديـن در اديـان داشت امـ های زيارت، عزاداری و گرامى ادعا تنوع روش

از همـه شـواهد . های مختلـف اسـت های متمـادی و در سـرزمين مختلف در طـول سـده

های  در جوامع شـيعى از سـده 7های مختلف عزاداری امام حسين آشكارتر، تنوع شيوه

های سه گانه باورها  نهايت اينكه تنوع لايه. گذشته تاكنون در جوامع مختلف شيعى است

بلكـه همـه آنهـا دينـى بـوده و از  ؛غيردينـى آنهـا نيسـت أمعنای منشـ دينى به های و آيين

كنند، امـا سـطح و ميـزان تغذيـه آنهـا از نصـوص و  های دينى تغذيه مى نصوص و گزاره

صورت كه باورهـا،  های دينى براساس جايگاه تشكيكى آنها متفاوت است؛ به اين گزاره

، دارنـدويژگـى دينـى  بالاتر ىستقيم و در سطحم طور ههای بنيادی ب اعمال عبادی و آيين

 آنها انتساب ميزان ،شان ای آنها متناسب با سطح تشكيكى اما سطوح ميانى و سپس حاشيه

مقابل از مقتضيات و شـرايط فرهنگـى  يابد و در های دينى كاهش مى به نصوص و گزاره

  .گردند بيشتر متأثر مى

 دينى با فرهنگداری و شبكه معرفت  چگونگى ارتباط دين. 2

مراتبـى و تشـكيكى نظـام باورهـای دينـى،  وار و سلسـله اكنون پس از تبيين تنـوع شـبكه

های دينـى و  اين سطوح مختلف باورها، اعمال و آيين اكثرمدعای اصلى ما آن است كه 

آنجاكـه انسـان  از. به درجات مختلف تحت تأثير عامل بسيار مهم فرهنگ هستند ،عبادی

ست، گويا فرهنگ، همچون فيلتـر و چهـارچوبى ضـروری و بنيـادی موجودی فرهنگى ا

كننـد و  های معرفتى و باورهای دينى او از صافى اين فيلتـر عبـور مى است كه همه داشته

ديگر  بيانبه  ؛پذيرند لاجرم رنگ و غباری از فرهنگ زمان و مكان مربوطه را برخود مى
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و معرفتـى و غيرمعرفتـى انسـان در اگر فرهنگ را شامل دستاوردهای مـادی و غيرمـادی 

در درون همين شبكه فرهنگ  طول تاريخ بدانيم، نظام شبكه معرفت دينى انسان نيز دقيقاً 

 در؛ به همين دليـل اسـت كـه پذيرد را به خود مى ىو تحولات ها دگرگونىو  شكل گرفته

يـن در كه بسط تاريخى ايـن دو ديم تاريخ تحولات اديانى مانند اسلام و مسيحيت شاهد

ايـن خـاص مردمـان فريقا تحت تـأثير فرهنـگ آهای گذشته در آسيا، اروپا و  طول سده

اسـلام و مسـيحيت در اشـكال گونـاگون آن هـای مختلفـى از  فهمها، منجر به تكون  قاره

دارای هــا هرچنــد  مؤمنــان بــه ايــن دينكــه امــروزه ضــمن اينكــه   ای گونــه به ؛شــده اســت

كـه  دارندای هم  و وجوه مميزه ها  حال اختلاف د، درعينو فراوانى هستن اصلىاشتراكات 

  . گردد ديگر مىيكموجب جدايى آنها از 

های دينى در نقاط مختلف جهان، مـا را بـا ايـن  های بارز گرايش تفاوتاين ملاحظه 

 اندينى در ميان مردمـ های گونى گونهو  ها سازد كه علت اين همه تكثر پرسش مواجه مى

سخ به اين پرسش، در اينجا ضمن تأكيد بر نقـش مـؤثر فرهنـگ در جهان چيست؟ در پا

داران، خـود عامـل فرهنـگ نيـز بـه دو قسـم عامـل  های متفاوت دينى دين ها و عمل فهم

هـای  منظور از عامل معرفتـى فرهنگـى، فهـم. گردد معرفتى و عامل غيرمعرفتى تقسيم مى

ه، شهود، اسـتقرا، طبيعـت، چون عقل، تجربهمجهان از عوامل معرفتى  های تمختلف مل

داری و شـبكه  ن ديـنيهای متكثر و چگونگى تكـو آن و نقش آنها در فهم مانندتاريخ و 

های  ، تفاوتها تچون نژاد، قوميت، زبان، رسوم و عادهممتغيرهايى . معرفت دينى است

كـار، طبقـه اجتمـاعى و موقعيـت شـغلى از جملـه  و آب و هوايى، مليت، معاش و كسـب

داران از  دهنده فهم دين لعاب و مل فرهنگى غيرمعرفتى هستند كه سازنده و رنگموارد عا

 هـای نقـش پررنـگ همـين عوامـل و تنوع اتفاقـاً . داری و شبكه معرفت دينى هستند دين

هـای  ها و آيين شمار فهم شمار آن در مناطق مختلف جهان در طول تاريخ به ظهور بى بى

های مختلـف از  فهم مردمان سـرزمينسطح كلان،  در ؛ برای نمونهاست منجر شدهدينى 

اهـل از آنهـا بيشتر ا اينكه بيافته در اندونزی، تركيه، مصر، عربستان و سوريه،  اسلام بسط

همچنين فهمى كه شيعيان ايران، لبنان، پاكستان، . سنت هستند، متفاوت از همديگر است

بوده، بلكه متنوع و متكثـر شـده تنها يكسان ن مذهب شيعه دارند، نهكليتّ عراق و يمن از 
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  . است

 ؛ملاحظه كرددقت  هتوان در دو بستر مكان و زمان ب دينى را مى های فهمدر   اين تكثر

هـای دينـى و  های زمانى و مكانى نيـز دو عامـل مهـمِ منجـر بـه تفـاوت فهم يعنى تفاوت

ه، قاجاريـه، صفويعصر  انبرای مثال در ايران، فهم مردم ؛داران شده است داری دين دين

آنهـا مـذهبى  یهـا نـوع آيينحتـى و  ،داری شـيعى از كليـت ديـندورۀ معاصر پهلوی و 

نيز شده  ياد های در ميان عالمان دورهاين تفاوت فهم و عمل، حتى . يكسان نبوده و نيست

شـيعه از زمـان صـفوی تـاكنون مـذهب ديـن دربـاره  المـانشـود؛ يعنـى فهـم ع ىديده م

تـوان  است كه نمونه بارز آن را در فقـه و كـلام جديـد مىديده  به خودزيادی  هایتغيير

انكارناشدنى است؛ يعنى حتى در يك مقطـع  نيزهمچنين نقش عامل مكان . مشاهده كرد

. داران يك سنت دينـى از كليـت آن سـنت دارنـد، متفـاوت اسـت زمانى، فهمى كه دين

يعنى نـژاد، رسـوم و عـادات فزاينده عوامل غيرمعرفتى فرهنگ،  های گذاری درواقع تأثير

آن باعـث گرديـده تـا ماننـد بومى، قوميت و مليت، طبقـه و منـافع شـغلى، آب و هـوا و 

های يك سنت دينى، رنگ و غبـار آن عوامـل را برخـود بگيرنـد و بـه رنـگ آن  آموزه

تـوان در  های دينى را مى ها و تكثر آيين نمونه بارز اين تنوع فهم. فرهنگ مربوطه درآيند

انـس . رديـابى كـرد ايـران داشت نهضـت عاشـورا در كشـور گى نگرش و گرامىچگون

گونـاگون زنـدگى  های نبـهآن در ج ۀتاريخى مردم ايران با نهضت عاشورا و بسط فزايند

جغرافيـايى  ۀهای مختلف عاشورايى در گستر تدريج منجر به ظهور آيين ايران، به يانشيع

  . ايران شده است

ؤثر عوامـل معرفتـى و غيرمعرفتـى فرهنـگ بـر كليـت نظـام بنابراين با لحاظ نقش مـ

شـدن ديـن مواجـه  داری فرهنگـى و نيـز عرفى باورهای دينـى، مـا تقريبـاً بـا پديـده ديـن

در اينجـا ضـمن بررسـى . هـای خـاص خـود هسـتند دارای ويژگى ركدامشويم كه ه مى

ميـزان  كـه حـدود آنهـا چيسـت و تـا چـه دادخـواهيم  نشـانهای اين دو پديده،  ويژگى

، پرسـشداری دفاع كرد؟ پاسخ به اين  شدن دين و دين شدن يا عرفى توان از فرهنگى مى

داری و شـبكه  ميزان تأثيرگذاری فرهنـگ بـر ديـنبارۀ تحقيق ما را دربه وضوح بيشتری 

  .معرفت دينى خواهد بخشيد
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 داری فرهنگى  های دين ويژگى. 3

ويژه غيرمعرفتـى فرهنـگ بـر  عرفتـى و بـهمتغيرهـای مگسـتردۀ تأثير فزاينده و  گفتيم كه

 داری فرهنگـى منجـر تـدريج بـه ظهـور پديـده ديـن داری و شبكه معرفـت دينـى، به دين

 . گردداين پديده بررسى ها و سطوح  شود ويژگى تلاش مى دامهدر ا. گردد مى
كامـل و خـالص ديـن در تمـام نيـافتن  تواند بـه معنـای جريان داری فرهنگى، مى دين

شدن يا تفسير بومى ديـن و نهادهـای  عرفى ای كه به انزوا يا گونه جامعه باشد، بهبسترهای 

. داری فقهـى شـناخت داری فرهنگـى را بايـد جـدای از ديـن ديـنالبتـه . دينى منجر شود

داری فرهنگـى جـايى  شوند، در ديـن داری فقهى مشاهده مى هايى كه در دين محدوديت

آنجايى كه دين در بستر فرهنگ جامعـه جـاری  گى ازداری فرهن رو در دين اين ندارند؛ از

پس هرگونه جـدال . های فرهنگى مختلف است است، امری متعلق به همه مردم با نگرش

دهنـد، نـه خطـاب بـه  رخ مـى فلسـفه ديـنهـايى كـه در  سر مباحث دينى مانند جـدال بر

 ،فرهنگـى داری ويژگى مهم ديگر دين. روحانيت، بلكه خطاب به همه اقشار جامعه است

هـای آن اسـت و  ى از نوآوریئـهمپايى آن با مدرنيسم و فرهنگ مدرن است و خود جز

داری فرهنگـى، ديـن را  كند؛ بنابراين رويكرد ديـن ها نقشى سازنده ايفا مى در دگرگونى

دانـد و اساسـاً ايـن  مدرنيته مى جديدهای فرهنگ  و دگرگونى هاوابسته به و همپای تغيير

 .)61ص : 1392اسماعيلى و آشنا، : نك(شمارد  داری فرهنگى برمى ثبت دينويژگى را خصيصه م
عنوان  ای عوامـل و بسـترها بـه تـوان بـه پـاره داری فرهنگى نيز مى باب عوامل دين در

واره، سـرمايه  عـادتعـواملى ماننـد از جمله آنها  ؛داری فرهنگى اشاره كرد مقومات دين

. گـذار باشـند تأثيرداری فرهنگـى  گيری دين كلتوانند بر ش فرهنگى و فضا هستند كه مى

شده دين تأثير  های عينى و كالبدی صورتبيشتر بر تواند  ای است كه مى فضا همان مقوله

تواننـد در فضـاهای مختلـف،  های عبـادی جمعـى مى رو مناسك و فعاليت اين ؛ ازگذارد

داری را براسـاس  شـود ديـن واره نيز سـبب مى مفهوم عادت. های گوناگون بيابند صورت

اما مفهوم سـرمايه فرهنگـى و برخـورداری افـراد  ؛های مختلف اجتماعى تبيين كنيم طبقه

: همـان(داری فرهنگـى اسـت  بندی ديـن مختلف از اين سرمايه، عامـل اصـلى در صـورت
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داری  ديـن ۀداری را بـه دو شـكل عمـد تـوان ديـن مى يادشـده تحت تأثير عوامل. )62ص

داری نخبگـان، عقـل در فهـم و تصـديق  در دين. خبگان تقسيم كردداری ن عاميانه و دين

هـا  های دينى يـا روايت داری عاميانه، كليات آموزه دين نقش محوری دارد، ولى در دين

شده و در كنار آن ادراك بسيط و البته مبتنى بر سـليقه و ذوق، پررنـگ   پاره پذيرفته پاره

 ّ داری  درواقع دين. )63ص: همان(ه خبری نيست ر و تعمق عقلانى محققانشده است و از تدب

شدن دين است كـه در آن شـعائر و  داری فرهنگى يا بومى نمود آشكاری از دين ،عاميانه

آداب دينى مبتنى بر خلقيات بومى و قومى و فرهنگى، دچار تغيير و بازتعريف تـدريجى 

مثابـه نظـامى  بـهداری فرهنگى عامه نوعى آگاهى جمعـى  طبق نظر گيرتز، دين. شوند مى

ايـن نـوع . فرهنگى است كه در آن دين را هم بايد در سطح توده اجتماعى جستجو كرد

 : كه عبارتند از داردداری پنج ويژگى عمده  دين
دهـد و بيـان  عنوان وجودهايى بسـيط نشـان مى را به ها تاين آگاهى ماهي: سادگى. 1

 ؛سادگى چه هستند كند كه آنها به مى
گويد كه چـه چيـزی  اساس اين ويژگى، آگاهى جمعى به ما مى بر :نبود عملياتى. 2

  ؛روی نياز داريم را برای پيش
گويد كه آنچه در ظاهر درست  بر اين اساس آگاهى جمعى به ما مى :نگری قشری. 3

 ؛درست است نيز واقع بهاست، پس 
 .ها نظری، دقيق و براساس تفكر نيستند اين نوع ايده :نبودن روشمند. 4
: 2007الـر، : نـك(توانـد و بايـد آن را تحصـيل كنـد  هركسـى مى :قابل دسترس بودن. 5

 .)50ص
سـادگى در بعـد . هـا را سـاده كنـد د واقعيتكوشـ مىداری عاميانـه  تر اينكه دين مهم

داری عامـه  ديـن. كردن درك دينى و عقايد مربوط به ديـن توجـه دارد شناختى، بر ساده

گيرد و راهكارهايى را در  ت خود ابزاری را در نظر مىعملياتى است و برای حل مشكلا

امــا ممكــن اســت بــرای رفــع مشــكلات خــود تنهــا بــه ابزارهــای  ؛دهــد اختيــار قــرار مى

های مسـئله  شده در ايـن آگـاهى جمعـى تمسـك جويـد و از پـرداختن بـه ريشـه تعريف

 ؛نيسـتو حقـايق  هـا پى تحقيـق و تفحـص از واقعيت داری عامه در دين. خودداری كند
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چـون بـاور ). قشـری نگـری(كنـد  بينـد، تأييـد مى ظاهر صحيح مى  بلكه چيزی را كه در

صـورت بـاوری بـا دقـت فـوق العـاده نظـری نيسـت  انگارانه است؛ در اين جمعى، قشری

در (سـهولت در تحصـيل اسـت نيـز داری عامـه  آخـرين ويژگـى ديـن .)نبـودن روشمند(

راحتـى بـه چنـين بـاوری برسـد و تـلاش ذهنـى  تواند به هركسى مى ؛ يعنى)بودن دسترس

  .)66-65ص: 1392اسماعيلى و آشنا، (زيادی برای آن لازم نيست 

 شدن دين فرهنگ و عرفى. 4

توانـد در قالـب  مى ،داری بيان شد كه يكى از اشكال تأثير فرهنگ بر شـبكه ديـن تر پيش

متغيرهـای   گذاری أثيرشدن بيشتر ت در اينجا منظور از عرفى. شدن دين نمودار گردد عرفى

خاص بـا  طور اين امر بـه. داری است معرفتى فرهنگ بر نظام باورهای دينى و سطوح دين

چون تأكيد هممواردی . های فلسفى آن آشكار گرديده است ظهور مدرنيته و تبلور مؤلفه

جهـانى از سـعادت و  محوری، سكولاريسم و دنياگرايى، و تعريف ايـن مدرنيسم بر انسان

. عرفى به دين شده است جديدمجموع به تولد نگرش  زندگى و اخلاق بشری، در معنای

های  آن قلمـرو و عرصـه درشدن دين به معنای فرايندی است كـه  در اين رويكرد، عرفى

آيد و دين گام بـه گـام و مرحلـه بـه مرحلـه بـه  تدريج به تسخير عرف درمى نفوذ دين به

. )111ص: 1380شـجاعى زنـد، (شـود  عابـد رانـده مىحاشيه اجتماع و به درون فرد و خلـوت م

ــد در ــای جدي ــاس رويكرده ــاب عرفى براس ــه ب ــدن، ب ــيحى،  ويژه در آموزه ش ــای مس ه

 تطبيعـی ی نزول موقعيت و اهميت دين همراه با نوعى انتقال از ماورااشدن به معن عرفى

ص : 1385زنـد،  شجاعى(به سوی طبيعت، از خدا به سوی انسان و از ايمان به سوی عقل است 

نيازی تـدريجى از ديـن، تأكيـد بـر  در اينجا تمركز بر بلوغ عقلانى انسان موجب بى. )34

محوری، موجب غفلت تدريجى از نقش خدا، و عطف توجه به سـعادت و اخـلاق  انسان

نتيجـه  در. گـردد گرا مى دنيوی موجب غفلت از سعادت اخروی و اخلاق الهـى معنويـت

شود يـا اينكـه تنهـا در قالـب يـك اعتقـاد شخصـى بـرای  اشته مىكلى كنار گذ دين يا به

  . يابد مىاشخاص كاركرد فرعى 

همچنين بايستى تأكيد داشت كه تكنولوژی حاصل از مدرنيسم برای خود، فرهنـگ 
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تنها  جوانـب زنـدگى انسـان مـدرن را نـه ۀو بلكه ابرفرهنگى را توليد كرده است كه همـ

در ايـن . و تحولات بزرگى در آنها شده است هاب تغييرتحت تأثير قرار داده، بلكه موج

در امـان ابرفرهنـگ مـدرن  های گـذاری داری عاميانه نيـز از تأثير طور طبيعى دين هزمينه ب

زدوده شده و  تغيير كرده، بلكه در برخى مواقع يا كاملاً  آن تنها كاركرد ده است و نهننما

درواقـع ابرفرهنـگ نقـش . شـده اسـتهای ابرفرهنگ مدرن بازتعريف  يا برحسب مؤلفه

كنـد و بـه مـا القـا  های لازم را برای ما ايفـا مى ها و ايدئولوژی بينى ها، جهان ايجاد ارزش

. كند، زندگى كنـيم و بينديشـيم كند تا درچهارچوب معيارهايى كه برای ما تعيين مى مى

دگى و به گفته يكـى از انديشـمندان غربـى همـه مـا در چهـارچوب ايـن ابرفرهنـگ زنـ

ابرفرهنـگ يـك واقعيـت . يابـد كنيم و همه كارهايمان در متن آن تحقـق مى حركت مى

  . )94ص: 1373وتشتاين، (تمدنى است كه اهميتى بسيار دارد پسافرهنگى نو و 

داری و شـبكه  متغيرهای معرفتى فرهنـگ بـر ديـن گذاریِ خلاصه اينكه از نتايج تأثير

راندن دين در  حاشيه ب بهسبواقع  است كه در شدن دين معرفت دينى، ظهور پديده عرفى

بـه  ؛گـردد شدن آن به نهادی در كنـار ديگـر نهادهـای مـدنى مى زندگى انسانى و تبديل

شـدن  فـردی و صـرف عبـادی از نتـايج عرفى ۀعبارت ديگر فروكاهى نقش دين به حوز

ا از امـ ؛گيـرد متغيرهای معرفتـى فرهنـگ صـورت مى گذاریِ دين است كه در پرتو تأثير

تأثير متغيرهای غيرمعرفتى و گـاه معرفتـى فرهنـگ، ظهـور ديـن فرهنگـى اين  پيامدهای

شــده شــكل گرفتــه و  اســت كــه در آن ماهيــت و كــاركرد ديــن در پرتــو متغيرهــای ياد

  .گردد خاص خود را پذيرا مى های تغيير

 داری و شبكه معرفت دينى سطوح تأثيرگذاری فرهنگ در دين. 5

فزاينده متغيرهای معرفتى و غيرمعرفتى فرهنگ  های گذاریتأثيربارۀ گفته در پيشمطالب 

بسـا ايـن گمـان را تقويـت كنـد كـه همـه ابعـاد و  داری و شبكه معرفت دينى، چه بر دين

. هسـتند شدن هتأثيرپذيری از فرهنگ، قابل تغيير و حتى زدود ۀنتيج  داری در سطوح دين

بايد هم جايگاه اديـان الهـى را  نخستسئله، در اينجا به منظور كاوش دقيق در باب اين م

هــا و  هــم موقعيــت نصــوص دينــى را از جايگــاه فهم و از اديــان غيرالهــى تفكيــك كــرد
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ها  د و هم سطوح مختلف باورها، آيينكرداران از آن نصوص از هم جدا  تفسيرهای دين

  . دكرو اعمال عبادی را از يكديگر تفكيك 

دهـد  تكامل عقل انسانى و تاريخ اديان نشـان مىتجربه تاريخى رشد معرفت بشری و 

های معنـوی و متعـالى قابـل تـوجهى داشـتند،  كه اديان الهى و اديان غيروحيانى كه جنبه

گرايانـه  طبيعت ى و كاملاً ئاما اديان جز ؛كمتر تحت تأثير متغيرهای فرهنگى قرار گرفتند

عوامــل  گــذاری ر معــرض تأثيرگرايانــه، بيشــتر د انگارانــه و مادی وار يــا حيــوان و انســان

تحت تأثيرات فرهنگى قرار  هعمدطور بههمچنين آنچه كه از دين . ندا هفرهنگى قرار داشت

خود نصوص دينـى  ظاهر بهداران از نصوص دينى است و  داری و فهم دين گيرد، دين مى

سه دين اسلام، مسيحيت و يهـود مبـينِ  سرگذشت. شوند مى هايىكمتر دچار چنين تغيير

داری آنها از شرايط و متغيرهای  داران و دين م تأثيرپذيری نصوص دينى و هم فهم دينه

تدريجى آنها  هایهای مختلف از عهد عتيق يهوديان كه تغيير ظهور نسخه. فرهنگى است

نسـخه متفـاوت از انجيـل كـه دارای  150بـيش از  گـارشهای گذشـته و ن در طول سـده

اسـلامى  یهـا توليـد انبـوه احاديـث و روايتنيز و  های بارزی نسبت به هم بودند تفاوت

عوامل از تأثيرپذيری اين ای از  ، تنها نمونه7معصوم امامانو  9منسوب به پيامبر اكرم

البته . چگونگى تدوين نصوص دينى اديان مختلف استفرهنگى و معرفتى و غيرمعرفتى 

ريـف در ثبـت و ضـبط قـرآن تنها استثنا، مطابق اعتقاد مسـلمانان، عـدم تح زمينه،  در اين

كه مسيحيان و يهوديـان  ، درحالى)89ص: 1389طباطبايى، (است  اسلامعنوان كتاب وحيانى  به

دراينجا ضمن توجه به اين دو نوع تأثيرگذاری، بـر . )27ص: 87ميشل، (چنين ادعايى ندارند 

ت يعنـى آنچـه كـه مـورد نظـر ماسـت، تـأثيرا ؛شـود نوع سوم توجه و تمركز بيشتری مى

داران از نصـوص  داری و فهـم ديـن عوامل معرفتى و غيرمعرفتى فرهنگ بر سـطوح ديـن

ايــن سـطح و ميـزان  هرچنـد. دهـد بينـى دينـى آنهـا را شـكل مى دينـى اسـت كـه جهـان

در عـوام بلكـه داری مؤمنان يكسان نيست،  در معرفت دينى و سطوح دين ها گذاری تأثير

درواقع تلاش آن است كه نشـان داده شـود . ستبيشتر و در عالمان و عقلای دين كمتر ا

چـه سـطحى  داران تا ها و اعمال عبادی دين فرهنگ در باورها، آيين های گذاری كه تأثير

  . گردد است و موجب چه تحولاتى در آنها مى
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 ،داری و شـبكه معرفـت دينـى فرهنگ بر هر دو بخش دين های گذاری تأثير گمان بى

هـای  اينجـا سـخن در تفاوت. ال عبادی مسـلم و قطعـى اسـتها و اعم يعنى باورها، آيين

بـرای . ميزان تأثيرگذاری است كه در برخى موارد مثبت و دربرخـى مـوارد منفـى اسـت

بـاب سـطوح بنيـادی، ميـانى و  گفتـه در بايستى به تقسيم پيش ، نخستها فهم اين تفاوت

های آن  پيرامـون و لبـه هسـته، ،ديگـر بيانداری و شبكه معرفت دينى يا به  ای دين حاشيه

 بسـيار مطابق اين تقسيم، هسته يا سطوح بنيادی نظام باورهای دينى معمـولاً . توجه داشت

چـون بـاور بـه وجـود خـدا و هماعتقـاداتى . گيرند كمتر تحت تأثيرات فرهنگى قرار مى

سـبب  بهبه علت اشتراك در اديان الهى و برخى اديان غيرالهى و همچنين  ،جهان آخرت

 ؛اند را متحمل شـده هاقت با عقل و فطرت بشری در طول تاريخ تقريباً كمترين تغييرمطاب

نيـز های متمادی از ظهور اديان الهـى و غيرالهـى، امـروزه  برای مثال حتى با گذشت سده

هـم در  جهـان دارای چنـين باورهـای خداباورانـه هسـتند و معمـولاً  در ی از مـردمبسيار

فراگير و پسندی  معقوليت و همه نشانِ  اين امر. بند هستند یپازندگى خود بر همين اعتقاد 

مختلـف جهـان هـم  های تهای فرهنگى مل نظر و اختلاف ها است و اينكه تنوعاين باوره

: نك(چندان در چگونگى فهم آنها از وجود خدا و زندگى اخروی تأثيرگذار نبوده است 

ى افـراد از سـنت خـداباوری بـه حال مهـاجرت برخـ عين اما در ؛)125و  90صصـ: 1386هيك، 

تـلاش  همچنـين. آيـد به شـمار مىدر اين زمينه  يىعكس، استثناها هسنت خداناباوری و ب

داران برای حفظ و تقويت دين خود از طريق مهاجرت و مجاهدت دينـى نيـز  برخى دين

بودن، عقلانيت و مطابقت بـا فطـرت بشـر موجـب ثبـات  درواقع بديهى. قابل توجه است

  . يشتر اين دسته از باورهای دينى شده استنسبى ب

تـوان مـوارد  سـختى مى های بنيادی، اگرچه به داری، يعنى اعمال و آيين در زمينه دين

 ؛های دينى قابـل ذكـر اسـت های آنها در درون سنت مشتركى از اديان را يافت، اما نمونه

هـى از منكـر، مواردی چون وجوب نماز، روزه، حج، زكات، جهاد، امـر بـه معـروف و ن

هـای  هـای مشـترك ميـان نگرش تـوان از اعمـال و آيين آنهـا را تقريبـاً مىماننـد انفاق و 

يعنـى  ؛دهد بودن آنها را نشان مى مختلف اسلامى دانست كه وجوب آنها، ويژگى بنيادی

 تأكيـد دارنـد، اگرچـه در ها گونه عبادت ای اين باب نقش پايه در مسلمان های بيشتر فرقه
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ميـانى  هـای اما بخش؛ هايى ميان آنها وجود دارد نظر گى عمل به آنها اختلافباب چگون

های عبادی است، نسبت به بخـش  شبكه معرفت دينى كه شامل باورها، اعمال و آيين در

در اين زمينه باورها . بنيادی بيشتر تحت تأثير شرايط معرفتى و غيرمعرفتى فرهنگى هستند

مواردی چون صفات و افعـال الهـى، . وان درنظر گرفتت های مختلف دينى را مى و آيين

هم، رابطه خدا بـا جهـان و انسـان،  رابطه ذات و صفات خدا، تنوع صفات و رابطه آنها با

نقش خدا در افعال انسان، علم الهى، علم خدا به موجودات، براهين اثبـات وجـود خـدا، 

عملـى، توحيـد عبـادی، توحيد نظری و عملى، توحيد ذاتى و صـفاتى و افعـالى، توحيـد 

عنوان كلام الهى، صـفات ثبـوتى و سـلبى  اراده الهى، كلام الهى، حدوث و قدم قرآن به

حـدودی تحـت تـأثير متغيرهـای  باورهای ميانى هستند كـه تـادر دستۀ خدا، قضا و قدر 

: 1386رشـاد، : نك(شوند  معرفتى و غيرمعرفتى فرهنگى شكل گرفته و دچار تغييراتى هم مى

  . )57-56ص 

مبين نقش فرهنگ در  ،های مختلف اسلامى و مسيحى و گرايش ها همطالعه تاريخ فرق

بـرای نمونـه، در مســيحيت  ؛گونـه از باورهــای دينـى اسـت چگـونگى فهـم و تفسـير اين

ها  های جغرافيايى فلسطين، يونان، روسيه، ايتاليا، فرانسه و آلمان منجر به تكثر فهم تفاوت

مســيحى اســت كــه منجــر بــه ظهــور ســه ســنت كاتوليــك،  از باورهــای فــوق در ســنت

آمـوزه  ،جايگـاه مسـيح ۀطـولانى دربـار های همناقشـ .ارتدوكس و پروتستان شـده اسـت

هــای  هــا و مكان هــای مختلــف مســيحى در زمان تثليــث و كفــاره ميــان گرايش ،نجــات

داری و فهـم  عوامـل فرهنگـى بـر ديـن های گـذاریهای روشـنى از تأثير مختلف، نمونـه

ــن ــن اســت دي ــا . داران از دي ــد، ب ــدو در هن ــا فرهنــگ هن ــين همســايگى اســلام ب همچن

های شرقى در مالزی و اندونزی، بـا فرهنـگ آمريكـايى در امريكـا، بـا فرهنـگ  فرهنگ

 های تأثيرپـذيریتـدريج بـه  ای در آسـيا به يونانى در شرق اروپا و بـا فرهنـگ خاورميانـه

در سـطح كـه  ای گونه به ؛اسلام شـده اسـتهای  از آموزهها  سرزمين مردمان آنفرهنگى 

مردمـان داران  داری و فهم ديـن های دين وضوح تفاوت توان به شده مى باورهای ميانى ياد

ــال،  ؛را درك كــرد ها آن ســرزمين ــرای مث ــای اســطورهشــدنِ  داخلب ــدی،  باوره ای هن

. سـتال توجـه ها قابـ مسـلمانان آن سـرزمين دينـىِ هـای  اندونزيايى و مالزيايى در آموزه
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زيستىِ  هم ۀامريكايى از اسلام نيز نتيجهای  امروزه تفسيرشده و  همچنين تفسيرهای يونانى

های دينى، مانند اسـلام نيـز نقـش  در درون سنت. آن ملل استمردمان   اسلام با فرهنگ

متغيرهای فرهنگى، اعم از متغيرهای معرفتى و غيرمعرفتـى، در چگـونگى فهـم باورهـای 

در ارتبـاط تـاكنون صدر اسلام های مختلف از  فرقهانشقاق مسلمانان به . م استميانى مه

هـای بـومى و جغرافيـايى و نـژادی  های فرهنگـى و نگرش بـا علقـه گسترده و تنگاتنـگ

  .مسلمانان بوده است

های شيعيان ايران، عراق، لبنان و برخى مناطق شيعى ديگر جهان  فهم  همچنين تفاوت

فرهنگـى جغرافيـای زنـدگى  های گـذاری ها نيـز از تأثير رها و آييندر همين سطح از باو

های گذشته، در مجاورت پيروان  همچنين مسلمانانى كه در طول سده .آنان مصون نيست

اند، فهمى متفاوت از آموزه رستگاری  اديان ديگر، اعم از الهى و غيرالهى، زندگى كرده

های روشـن ايـن مسـئله در  نمونـه. ر دارندو نجات و مسئله همزيستى با پيروان اديان ديگ

هند، لبنان و برخى كشورهای اروپايى آشكارا قابل مشاهده است؛ زيرا تاريخ و فرهنـگ 

ى هاي تدريج موجب تغيير نگـرش يـا تعـديل مشترك مسلمانان با پيروان اديان مختلف، به

ختلـف، درواقـع داد و سـتد فرهنگـى ميـان ملـل م. های دينى آنها شـده اسـت در نگرش

شـود كـه ايـن  های دينى آنهـا مى برخى آموزه در هايى و تعديل هاتدريج موجب تغيير به

 هـای هبـرای مثـال مراود ؛های دينى اسـت نشانگر نقش مؤثر فرهنگ در تحولات نگرش

تـدريج بـه  گذشته به سدۀ در طول پنجگسترده غربيان با جهان اسلام و جهان غيرمسيحى 

های انحصارگرايى دينى و پذيرش حقانيـت  غربى از نگرشمسيحيان  بيشتركشيدن  دست

: 1377پـاپكين، (باب رستگاری و نجات بـرای اكثـر اديـان غيرمسـيحى منجـر شـد  دينى در

ــه در قالب. )16-13ص ــان ديگــر ك ــت ادي ــوه مثب ــاهى از وج ــع آگ ــای فرهنگــى  درواق ه

بـين شـود كـه م گردد، موجـب بسـط نگـرش دينـى مـا مى های ديگر متجلى مى سرزمين

  . دينى است های پيوندو  ها اهميت فرهنگ در تعامل

های دينى ميانى نيز جريـان دارد؛ يعنـى آنهـا هـم  چنين داستانى درباره اعمال و آيين

در ايـن زمينـه، اگرچـه . كننـد داران تغييـر مى مطابق متغيرهای معرفتى و غيرمعرفتى ديـن

بـه معـروف و نهـى از منكـر و  چون نماز، روزه، زكات، حج، انفاق، امـرهماعمال دينى 
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غسل تعميد، مراسم عشای ربانى، دعا، اعتراف بـه  مانندجهاد از منظر اسلامى، و مواردی 

نسبت مساوی نصـوص دينـى هسـتند، امـا  بهآن از منظر مسيحى مورد تأكيد  مانندگناه و 

تاريخ اين اعمال نيز در طول  دادن چگونگى انجام ،فرهنگى ۀشد تحت تأثير متغيرهای ياد

در سـنت اسـلامى، تفـاوت تأكيـد . مهمى گرديده اسـت هایهای دينى دچار تغيير سنت

ويژه نماز و حج و چگونگى عمل بـه امـر بـه  شده به باب اعمال ياد سنت در شيعيان و اهل

كـردن آن در فقـه  معروف و نهى از منكـر و نيـز تأكيـد فقـه شـيعه بـر خمـس و محـدود

اعمـال  دادن و تفسيرهای متفاوت از چگونگى انجـام )363-366ص: 1391طباطبايى، (سنت  اهل

دينــى  هــای داری و نگرش آنهــا، خــود گــواه نقــش مــؤثر فرهنــگ در ديــن ماننــددينــى 

 هـای مختلـف در همچنين در سنت مسيحى اخـتلاف مسـيحيان فرهنگ. داران است دين

د، دعا و چون مراسم عشای ربانى و غسل تعميهماعمال عبادی  دادن باب چگونگى انجام

تـر اينكـه هرچـه نقـش  مهم. اعتراف به گناه هم مبين همـين تأثيرپـذيری فرهنگـى اسـت

. های دينى هـم بيشـتر شـده اسـت تر شده، تأثيرپذيری آداب و آيين عوامل فرهنگى قوی

شـدن نقـش  داران در برخـى مواقـع موجـب كمرنـگ البته افزايش آگاهى و دانايى ديـن

ل عبادی و توجه بيشتر به هسته و مغز اديان نيز گرديـده داری، يعنى اعما فرهنگ در دين

  . است

تر از مـوارد قبلـى اسـت؛  ای متفاوت های عبادی دينى حاشيه اما داستان باورها و آيين

يعنى بيشترين نقش عوامل معرفتى و غيرمعرفتى فرهنگ در سطوح همين باورها و اعمال 

چـون بـاور بـه تأثيرگـذاری برخـى هم توان بـه مـواردی در زمينه باورها مى. عبادی است

، بـاور بـه ميمـون يـا انـد دينى كـه گـاه ىدعاها و اوراد، اهميت دعانويسى از طريق متـون

 ۀای كه دربـار گونه ها و اشخاص، باورهای داستان بودن برخى روزها و ايام و مكان نحس

اشـيا، برگـزاری  مردم شايع است، باور به تقدس برخـى نزدبرخى انبيا، امامان و اولياءااللهّٰ 

آنها، باور به مسـافرت  ماننداساس باورهای قبلى و  بزرگان دينى بربرخى مجالس تعظيم 

هـای  آن در شرايط مختلـف بـا ويژگى يا منع آن در برخى ايام، باور به نقش نذر و انجام

های دينـى مختلـف و  های دينـى در سـنت مختلف، تنوع گونـاگون سـوگواری و جشـن

ای، باورهايى هسـتند كـه در  باورهای حاشيه خلاصه اينكه. اشاره كرد شبيه آنها یموارد
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، دارای حـداقل عقلانيـت معرفتـى، انـد قرار گرفته شبكه باورهای دينى در آخرين سطح

ــأثر از شــرايط محيطــى، رســوم عــادات و  ،دارای ويژگــى تقليــدی و تجربــى بيشــتر، مت

بـودن، دارای  ی فـراوان، مـوقتىشـمار، دچـار تغييرپـذير های محلى، دارای تنوع بى سنت

های محلى و جغرافيايى، وابسته به معيشت روزانه مردم، عدم اجماع و اتفاق نظـر  ويژگى

استناد آنها به نصـوص  بسيار كممردم درباره آنها، امكان  ميانهای شديد  و وجود تفاوت

  . ستندگرايى دينى و موارد شبيه آن ه نوعى كثرت ۀعقلانى، نتيج های دينى و اثبات

ــابراين  ــت همچنانبن ــه گذش ــايى  ويژگى ك ــون محلىهمه ــودن چ ــدیب ، بودن ، تقلي

پـس نفـوذ . ای اسـت های باورهای حاشيه ترين ويژگى بودن از مهم و معيشتى بودن موقتى

های فرهنگى در اين سطح از باورهای دينى در بيشترين حد خود است؛ به  علايق و سليقه

بيشتر از اينكه قابل استناد به يـك سـنت دينـى باشـند، بـه  همين دليل اين دسته از باورها،

ضمن اينكه تفكيك باورها از اعمـال  ؛شوند فرهنگ بومى و محلى يا ملى استناد داده مى

دشـوار  انـدكىداری و شـبكه معرفـت دينـى  های عبادی نيز در اين سطح از ديـن و آيين

 ،در ايـن زمينـه. يادی وجود داردن باورها و اعمال دينى پيوند و تنيدگى زميااست؛ زيرا 

باورها و اعمال عبادی، از كشوری بـه كشـور ديگـر، از اسـتانى بـه اسـتان ديگـر، از گاه 

يا از يك دهـه تـا دهـه ديگـر و از يـك  ،از قرنى به قرن ديگر و نيزشهری به شهر ديگر 

اد از يـك قوميـت و نـژادی بـه قوميـت و نـژو نيـز طبقه فرهنگى به طبقه فرهنگى ديگر، 

شـود كـه  با نظر بـه زمـان، ملاحظـه مى. گردد و تحولات بسياری مى هاديگر، دچار تغيير

داشت  های دينى و گرامى جشن ها،  ها، توسل ها، زيارت نوع اعمال عبادی، مانند عزاداری

با نظر به مكان و قوميت، . های گذشته و امروز متفاوت است بزرگان دين، نزد مردم سده

هـای مختلـف  و قوميت ها هشـود كـه اعمـال فـوق در ميـان محلـ ه مـىامروزه نيز مشـاهد

بلكه تأثير عوامل مؤثر فرهنگ محلـى و بـومى مـردم اسـت كـه  ؛شود يكسان اجرا نمى به

  . كند را تعيين مىآن چگونگى نگرش به اعمال عبادی و اجرای 

تقـدس تمثـال . های مسـيحى هـم رديـابى كـرد توان در سنت چنين ويژگى را هم مى

هـای  از مـوارد مهـم باورهـا و آيين ،سيح و حضرت مريم، مقام پاپى و تقدس كليسـاهام

های گذشـته تحـت تـأثير شـرايط  ای هستند كه در جهان مسيحيت در طـول سـده حاشيه
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  .)756-752ص: 2، ج1392گراث،  مك: نك(اند  فرهنگى تحولات مختلفى را به خود ديده

 گيری نتيجه

شرايط و عوامل فرهنگى است كه خود در چگـونگى آن شده در  انسان موجودی پرتاب

چون زبان، نـژاد، قوميـت، آب و همعوامل غيرمعرفتى فرهنگى . شرايط هيچ نقشى ندارد

آن از  ماننـدهوا، جغرافيا، عادات و رسوم محلى و ملى، طبقه اجتماعى، موقعيت شغلى و 

بـه  ؛دخالـت دارنـد انسـان یو رفتار ىنگرش رهایدهى و تغيي مختلف در شكل های نبهج

نگـاه مـا را بـه  نوعتوانند  ى هستند كه مىهاي شده غبار عبارت ديگر عوامل غيرمعرفتى ياد

حال هرچه نقش عوامل معرفتى فرهنگى بيشـتر شـود، از . آميزی كنند كليت جهان رنگ

انكارناپـذير  شـده يادهرحـال نقـش عوامـل  شود، اما در تأثير عوامل غيرمعرفتى كاسته مى

ضمن اينكه سطوح تأثيرگذاری عوامل معرفتـى و غيرمعرفتـى در شـبكه معرفـت . هستند

 ،های شبكه معرفت دينـى كـه همـان باورهـا در اين زمينه، حاشيه. دينى نيز يكسان نيست

ای و فرعى هستند، بيشتر از سطوح ميانى و بنيادی باورها و  ها و اعمال عبادی حاشيه آيين

سـطوح ميـانى و سـپس سـطوح پذيرند؛ ولى  تأثير مىى عوامل فرهنگ ازهای عبادی  آيين

كمتـری از عوامـل فرهنگـى  های مركزی شبكه معرفت دينى تأثيرپـذيری ۀبنيادی يا هست

  .دارند

عوامـل فرهنگـى بـر شـبكه معرفـت دينـى،  های گـذاری عامل مهـم در افـزايش تأثير

داری تقليـدی و  داران است كه آنها را در سـطح ديـن بودن سطح آگاهى دينى دين پايين

 های هداری، عمده موارد دين از منظر منـافع و ملاحظـ در چنين دين. دهد عوامانه قرار مى

درمقابل افزايش . شوند لحاظ مىای و نيز درك سطحى از باورهای دينى  فرهنگى و طبقه

البته  .انجامد ويژه رشد عقلانيت دينى به كاهش نقش عوامل فرهنگى مى آگاهى دينى، به

عوامـل  های گـذاری تأثير گـاهكـه  آنجـا زدودنـى نيسـت؛ بنـابراين از نقشـى كـاملاً چنين 

شـدن  منفى و نـاگواری دارد و حتـى بـه بـومى پيامدهایفرهنگى بر شبكه معرفت دينى، 

 درگردد، راهكار ممكـن  های دين منجر مى ای از آموزه دين و تفسيرهای نژادی و سليقه

داران بـه فهـم  عقلانيـت دينـى و دعـوت ديـن داران و رشـد افزايش آگـاهى دينـى ديـن



129  

 

 

 د
در

گ 
هن
فر

ش 
نق

ي
 ن

ار
د

 ی
 د
ت
رف
مع

ه 
ك
شب

و 
ني

 ى
  

واسـطه  بهباوران  ديناين نكته كه است؛ همچنين يادآوری مركزی دين  ۀمشترك از هست

ای دين، همـديگر  مسائل پيرامونى و حاشيهها و درك متفاوت از  فهم آموزهاختلاف در 

ند؛ زيـرا ايمـان آميز قرار نده خشونت گاهغيرعلمى و  های مورد تهاجمو نكنند را تخطئه 

های اديان الهـى اسـت كـه تحقـق  آموزه جوهر ،به خدا، روز آخرت و انجام عمل صالح

اين نكته مبـين اهميـت منطـق فهـم ديـن . داران در هر شرايطى ممكن است آن برای دين

دين بايستى تـلاش كننـد تـا بـا بـه  المانويژه آگاهان و ع داران، به است؛ يعنى عموم دين

های ناگوار عوامل فرهنگـى جلـوگيری  رست فهم دين از تأثيرگذاریكارگيری منطق د

از ناسره بازشناسـند و را سره  ،داری خصوص معرفت دينى و دين دربكوشند يعنى  ؛كنند

هـای  آمـوزه در بـاور بـهوحـدت و همـدلى  دركها از ديـن و  زدودن ناخالصـى در پـىِ 

و يافتن ابزارهايى برای سنجش  درواقع افزايش نگرش عقلانى به دين. باشندراستين دين 

از لـوازم  ،های درست از نادرست و تمركز بـر باورهـای مركـزی و اصـلى منطقى آموزه

نـاگوار  های تأثيرگـذاری بـه ميـزان قابـل تـوجهى ازمنطق فهم درسـت ديـن اسـت كـه 

  .برد كلى از ميان نمى بههرچند ، كاهد مىمتغيرهای فرهنگى 
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  آن دیدگاه ویلیام آلستون دربارۀ ادراک عرفانی و نقد بررسی
 بر اساس آرای هوسرل و مرلوپونتی 

  *عيسى نجفى
 **كمال ملكيان

  چكيده

ويليـام آلسـتون بـر اسـاس پديدارشناسـى » ادراك عرفـانىِ «تحليل الگـوی  به رو پيش مقالۀ

 آن بـر »عرفـانى ادراك« نظريـۀ در آلستون. پردازد مى ادموند هوسرل و موريس مرلوپونتى

ــادين اشــتراكى كــه اســت ــين بني ــى ادراك ب ــانى و حسّ ــرار عرف ــا او. اســت برق ــى ب  تحليل

ـــى، ادراكِ  از پديدارشـــناختى ـــرين مركزی حسّ » دادگـــىِ « را حسّـــى ادراك ويژگـــىِ  ت

 و مسـتقيم حضـور« را ادراك وی واقـع در. دانـد مى آگـاهى بـه حسّـى ادراكِ  موضوعاتِ 

 خـدا از ستقيمم تجربى آگاهىِ « را عرفانى ادراك و داند مى» نمود« همان يا» اعيان واسطۀ بى

هوسـرل و مرلوپـونتى بـا تكيـه بـر  مقابـل در. »كنـد مى تعريـف شخص خود تلقى اساس بر

كـه عـينِ  اسـت  بـر آن» فضامندی و حركـت«، »تنِ پديدارشناختى«، »حيث التفاتى«مفاهيمِ 

شـود؛ زيـرا ادراك هرگـز جـدای از تـن،  نمى» داده«كامل به آگـاهى  طور ادراكى هرگز به

و در تقابـلِ بـا  سـت»پويـا«ادراك در نظر هوسـرل امـری . ی نخواهد بودحركت و فضامند

رو آنچـه را كـه  ايـن دانـد؛ از مى» ايسـتا«كـه ادراك را فراينـدی  قرار داردبرداشت آلستون 

چون هوسرل و مرلوپـونتى فاقـد همنظر پديدارشناسانى در  ،نامد آلستون ادراك عرفانى مى

» حضوری شخصـى«حضور خدا برای عارف اينكه  هنتيج. های اساسىِ ادراك است ويژگى

 .برای شخص است» خودآگاهى از نفس«و نيز » ديگری«اين حضور همانند حضور . است

  ها واژه كليد

  .مرلوپونتى هوسرل، آلستون، پديدارشناسى، عرفانى، ادراك
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  مقدمه

تواند موضوع درخـور تـوجهى  مى ،شناسى ماهيت تجربۀ عرفانى و اهميت آن در معرفت

اينكه عرفان و تجربـۀ عرفـانى چگونـه از نظـر . شناختى باشد برای نقدهای فلسفى و روان

بـه فهـم و ارزيـابى  ،آيـد شـناختى برمى ساختار و محتوای تجربه از عهدۀ نقدهای معرفت

تـوان  واقـع بايـد ديـد آيـا مى در. دارد تـاممفاهيم فوق در نظريۀ شناخت عرفانى بسـتگى 

فلسـفۀ عرفـان تـا  فلسفى آزمود يا خير؟ واقعيت آن است كـه منظرشناخت عرفانى را از 

ارائه  1901گيفورد را در سال ش در هاي سخنرانى ،زمانى كه فيلسوف بزرگ ويليام جيمز

اين جيمز بود كه به جای پرداختن . هرگز موضوع قابل اهميتّى در فلسفه نبود ،نكرده بود

به سـنجش و ارزيـابىِ » ناظری بيرونى«به عرفان در يك چهارچوب دينى و الهى از نگاهِ 

 و بـا ايـن رويكـرد توانسـت چهـار 1شـناختى پرداخـت عرفان از ديـدگاه فلسـفى و روان

 :شمارد عرفانى بر های هربتجبرای  انواع تجربۀ دینیويژگىِ اساسى را در كتاب 
 كـلام نحوآنها  های تجربه كه دهند مى گزارش اغلب عارفان: ناپذيری توصيف )الف

 .)James, 1961: p.300( كشد مى چالش هب را
 ای گونـه به عرفانى های تجربه گزارشِ  هنگام به عارفان: معرفتى و ادراكى كيفيت )ب

 و روشنگری موضعِ  از اهميتّ با معرفتى ،ها هتجرب اين گويى كه دهند مى گزارش راآنها 

  .)Ibid., p.300(است  آورده همراه به آنان برای اقتدار

 طـولانى مـدتى به توان نمى يعنى باشند؛ مى گذرا عرفانى های تحال: نبود گذرا )پ

 كرد حفظ را حالات آن
)Ibid., p.300(. 

 عـارف. آينـد مى دسـت بـه انفعالى حالتى در عرفانى های تجربه: انفعالى كيفيت )ت

 .)Ibid., p.300(است  درآمده تعليق حالت به اش اراده گويى كه كند مى احساس
ّ  به جيمز  اصـول اسـاس بـر آن از دفـاع بـه و دارد بـاور عرفان شناختىِ  معرفت تاهمي

                                                            
روش تجربـى و عقـل سـليمِ عملـى در از » معيـار دينـى«هايش بـه جـای  كند كه در تحليل خود جيمز عنوان مى .1

 .)James, 1961: p.279(گيرد  آزمودن دين و عرفان بهره مى
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 حسّـى های تجربـه با عرفانى تجربۀ كه است آن بر جيمز. پردازد مى خويش پراگماتيستى

 شـناختى معرفت كيفيتِّ  منظر از عرفانى های تجربه وی، تحليل اساس بر. است قياس قابل

 وجود واسطه بى كه است چيزی آن چهرۀ به چهره بازگويىِ  همانند و هستند حسى كاملاً 

 معرفـت از وی پشـتيبانى بـه معرفت، دربارۀ قضاوت برای جيمز پراگماتيستىِ  معيار. دارد

 اعتبـاری و ارزش ميـزانِ  به توجه با را باور يك» صدقِ « معيار، اين شود؛ مى منجر عرفانى

 داوری هنگـام جيمـز .سـنجد مى آورد مـى دست به باور آن عملىِ  كارگيری به هنگام كه

 :كند مى گيری نتيجه تجربه آن» ثمرات« منظر از عرفانى معرفت» صدق« دربارۀ
ترِ ما بر دلايل و شواهدی استوارند كه دقيقاً از نظر ماهيـت  خودِ باورهای عقلانى

بـرای  ؛نـدكن شبيه به همان شواهدی هستند كه عارفان در باورهای خـود نقـل مى

جمـع و مطمـئن  حـالات قطعـىِ حقيقـت خـاطر را دربـارۀحوّاسِ مادّی ما  نمونه

های عرفانى به همـان انـدازه كـه تـأثيرات حسّـى بـرای مـا  تجربهولى  ؛اند ساخته

ادراكـاتِ  ،گذراننـد ها را از سـر مى بـرای آنـان كـه ايـن تجربـه ،واقعيت دارنـد

كـه حتـى اگـر حـواس  دهد های عارفان نشان مى يادداشت. اند واسطۀ حقيقت بى

ها در كيفيـت  به حالت تعليق درآمده باشد، اين تجربه ها گانه در اين گزارش پنج

ــهشــان  شناختى معرفت ــه حوّاس طور ب ــته ب ــق وابس ــه مطل ــن تجرب ــى اي ــد؛ يعن  ها ان

 .)Ibid., p.332(واسطه وجود دارد  حقيقت بيان آن چيزی هستند كه بى در
دلالـت . دانـد مى» بـۀ ادراكـىتجر«ارزِ معرفتـى ِ  رو جيمز تجربـۀ عرفـانى را هـم اين از

مطلق تظاهر و ادعای  طور عرفانى به های توجود حال«: ادعا بسيار بزرگ است ضمنى اين

روايـان مطلـق و يگانـۀ آنچـه كـه بـاور داريـم يـا  عنوان فرمان بهرا عرفانى  غيرِ  های تحال

اشَـكال  هيچ تفسيری از ايـن جهـان كـه«پس . )Ibid., p.335(» زند هم مى خواهيم داشت بر

تواند در تماميت خود تفسيری نهايى و غـايى  كند، نمى لحاظ نمى ديگرِ آگاهى را كاملاً 

  .)Ibid., p.305(» باشد
آن از  ىبخشـ به عرفـان و معرفت یدييتأ كرديرو مزيكه پس از ج ىمتفكران انيم در

آلسـتون . آلسـتون اشـاره كـرد اميـليبه و توان ىاند م داشته ىشناخت و معرفت ىمنظر فلسف

 یالگـو« يـۀاز نظر یمنـد بنـا نهـاد و بـا بهره» ادراك«را بـر مفهـوم  شيخو ىعرفان يۀنظر
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 ىِ حسّ  افتيعارف از خدا همانند در ۀكه تجرب ديرس وربا نيبه ا ش،يخو »ىادراك عرفان

 ۀمجموعـ ريز ديـبا ىاعتقاد داشت كه معرفت عرفان رو نيا است؛ از یو امور ماد ايما از اش

 ىكار نـوع و سـاز  محصـول ىاسـتدلال كـه معرفـت عرفـان نيبا ا یو. باشد ىدانش تجرب

كـرد،  قيتصـد ىعملـ تيـبـر اسـاس عقلان تـوان ىاست كه اعتبـار آن را مـ »ىباوربخش«

بــه  »ىنيبــاورآفر كــرديرو«از آنچــه كــه او  یمنــد را بــا بهره ىتــا معرفــت عرفــان ديكوشــ

كـه معرفـت  رديـگ ىمـ جـهيتون نتپس از آن، آلسـ. اعتبار بخشد دينام ىم ىشناخت معرفت

 رديـگ ىاسـت بهـره مـ یمعرفت كه همانندِ معرفتِ حاصل از حواس مادّ  ىاز نوع ىعرفان

اسـت كـه در آن روح  ىشـامل معرفتـ ىعرفـان ۀتجربـ كرد،يرو نيبا ا. )1991آلستون، : نك(

 ميتقو مس ىمعرفتِ تجرب نيا حيتوض یآلستون برا. رديبگ  جهينت نكهينه ا كند، ىم افتيدر

نبوده است،  سابقه ىب كيكاتول ىسنت عرفانكه در  1روحانىبا اشاره به اصطلاح حوّاس 

خـدا را تجربـه  تواند ىكه روح همچون جسم، پنج حس متناظر دارد كه م رديگ ىم جهينت

گانه را بـه  پنج یحواس مادّ  ىحسّ  یها ىژگيكه و اند ىحوّاس از آن نظر روحان نيا. كند

 ىروحــان سحاصـل از حــوّا یها تجربــه قيــدق تيـماه ن،يــوجــود ا بـا. رنــديگ ىكـار نمــ

 نيـا. شـود ىگانـه رهنمـون مـ پنج ىآنها با حـوّاس ادراكـ ۀسيروح را به مقا ىعيطب طور به

 :مولاناست ىاز اشعار عرفان ىبرخ ادآوريسخن 
  اند اندر قيام الصّافوّن ده صف   پنج حس ظاهر و پنج اندرون

 .)2023، بيت ، دفتر چهارم1387مولوی، (
  در جيب كرد حسّ ده گهر از نور    خاك گرگين را كرم آسيب كرد

 .)567 بيت ششم، دفتر همان،(
  كه بشر شد، نطفۀ مرده از آن   نهان پنجِ و  ظاهر حس  پنج

 )همان(

  ديگری هم مستتر حس  پنج   گوهر داديم در دُرج سر پنج

 )1837همان، بيت (

                                                            
1. spiritual sensations. 
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وَر هاندر آن قلع پنج در، در بحر و پنجى سوی برَ   خوش ذات الص 
  پنج از آن چون حس باطن رازجو   پنج از آن، چون حس به سوی رنگ و بو

 )3705همان، بيت (

توانـد در بررسـى و  به مفهوم حـواس روحـانى تـا چـه انـدازه مى ارجاع و اتكا اينكه

ن ايـطلبـد، ولـى  مى  و جداگانـهتفصـيلى  ىبحثمخود  ،تحليل تجربۀ عرفانى كمك كند

مندی  نهد و با بهره بنا مى» ادراك«موضوع كه آلستون نظريۀ عرفانى خويش را بر مفهوم 

 رسد كـه تجربـۀ عـارف از خـدا مى خويش به اين باور » الگوی ادراك عرفانىِ «از نظريۀ 

ــيا ــا از اش ــىِ م ــت حسّ ــد درياف ــادی اســت همانن ــور م ــای  ،و ام ــا رويكرده ــاتى ب از جه

ميـان ادراك حسّـى و » تـوازی«لستون با دفـاع از نـوعى آ .پديدارشناختى سازگار نيست

مدعى است كه اين دو ادراك از نظر حضور موضـوعِ ادراك بـرای آگـاهى و  ،عرفانى

وجودی كـه چنـين يـا چنـان «و يا » وجودی كه هست«نيز اينكه اوبژه خود را به صورت 

ادراك دربردارندۀ  وی همچنين بر آن است كه هر دو. اند به هم شبيه» نماياند خود را مى

واقــع آلســتون  در. هســتند» هــا يــفكِ «يــا همــان » هــای ذهنــى كيفيت«انــواع متمــايزی از 

را به  ادراكِ حسّى خود های د كه موضوعدان ترين ويژگىِ ادراك حسّى را آن مى اصلى

های هوسرل و مرلوپـونتى دربـارۀ ادراك  با بررسى ديدگاه ولى ،دارند آگاهى عرضه مى

» حركـت و فضـامندی«كه اين پديدارشناسان با تكيه بر مفاهيم بنيـادیِ  ابيمي مى درحسى 

كامل بـه  طور دهند كه عين ادراكـى هرگـز بـه خوبى نشان مى ادراك حسى، به در فرايند

هـر بعُـد از شـيئى «. »ايستا«است نه » پويا«آيد؛ زيرا نزد آنها ادراك امری  ادراك در نمى

است؛ بنابراين آنچـه كـه  ا درنگى كوتاه در روندِ ادراكىتنه ،آيد كه به ادراك ما در مى

 ,Merleau-Ponty(» ربايد دقيقاً همان چيزی است كه از دست ما مى ،سازد واقعيتِ شيئ را مى

1961: p.233(. اسـت كـه ادراك آنهـا منـوط بـه  يىبعُـدها یكـه اوبـژه دارا آنجا واقـع از در

اوبـژه  ىعنـي د؛يـآ ىكامل به ادراك در نمـ رطو سوبژه است، پس اوبژه هرگز به ديد هيزاو

 ۀوسـتيپ رياسـت كـه در درون سـ یزيادراك همان چ«. زديگر ىاز ادراك م شهيهم یبرا

همــواره در حــال  ىادراكــ اكنــونِ اســت؛  لانيدر ســ وســتهياســت و خــودش پ ىآگــاه

» آورد ىسـربرم یا قبل است و همزمان اكنـونِ تـازه ۀاز لحظ یبعد ىِ به آگاه شدن ليتبد
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)Husserl, 1931: p.130(.   

 بنـابر اصـولانتقادی نشان دهيم كه  -خواهيم به روش تحليلى رو مى در پژوهش پيش

ای از  گونـه د؛ زيرا آلستون بهدارضعف تعريف  ،بر تجربۀ عرفانى» ادراك«اطلاقِ مفهوم 

امـا از  ؛تلقـى كنـد» ايسـتا«مـری واننده ادراك را ابسا خ چهگويد كه  سخن مى» ادراك«

ــدۀ مفــاهيم » ادراك«يــدگاه پديدارشناســى، د ــدن«در ذاتِ خــود در بردارن و » فضــا«، »ب

آن را كشـف كنـد؛ همـين نكتـه » انداز چشـم« تواند بـا تغييـرِ  است و سوبژه مى» حركت«

مبنای پژوهش حاضر است تا نشان دهد ادراك عرفـانى بـرای آنكـه ادراك بـه حسـاب 

باشـد كـه بـه عـارف نقطـۀ اتكـايى بـرای » بـدنموازی با «بايد دربردارندۀ مفهومى  ،آيد

تحقـق يابـد و از » حركـت«است تـا در آن » فضا«ادراك بدهد؛ يعنى نيازمند مفهومى از 

. اندازهای متفـاوت حاصـل شـود از چشـم -خـدا -آن امكانِ كشف اوبـژۀ ادراكدرون 

كـه از توانـد بگويـد  است؛ يعنى عارف تنهـا مى» يكباره«ای  تجربه ،تجربۀ عارف از خدا

» ادراك«توان به جـای آنكـه تجربـۀ مسـتقيم خـدا را  اطلاع دارد؛ پس مى» حضور خدا«

ای كـه فاقـد هـر تفسـير جزئـىِ  تجربـه. تلقى كنـيم» ای يكتا از شهود گونه«آن را  ،بناميم

 . است» ديگری« رو شبيه به تجربۀ حضورِ  اين باشد و از های ادراكى مى ديگری از ويژگى
 

 عرفانىِ ويليام آلستوننظريۀ ادراك . 1

نشان دهد كه چگونه كوشد  مى شناسیِ تجربۀ دینی معرفت: ادراک خدا كتابآلستون در 

كه باورهـای تجربـى مـا بـا  طور دينى موجه كرد؛ همان توان با تجربۀ باورهای دينى را مى

 ىِ پـدر كتـاب ايـن آلسـتون در فصـل اول . تجربۀ ادراكى ما قابل تطابق و تصديق هستند

عرفـانى اسـت كـه آن را ادراك  های تجربـهای خـاصّ از  دسـته بـاابق ادراك حسّـى تط

آن بتـوان پرتـو منظور دستيابى به مفهومى كلىّ از ادراك كـه در  وی به. نامند عرفانى مى

 آغازبندی كرد، با تحليلى پديدارشناختى از ادراكِ حسّى  رده ادراك حسّى و عرفانى را

های  ترين ويژگىِ ادراك حسّى كه آن را از ديگر فعاليت زیاز نظر آلستون مرك. كند مى

ــه(ذهــن  ــا ب ّــل ي ــد تفكــر، تخي ــره مانن ــايز مى) يادآوردن و غي آن اســت كــه  ،ســازد متم
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سـپس آلسـتون بـه . نـددار ادراكِ حسّى خودشان را بـه آگـاهى عرضـه مى های موضوع

 :پردازد عنوان حضور مى تصوّر خويش از ادراك به توضيح
لافِ تفكرات انتزاعى كه در آن موضوعِ تفكر نزد آگاهى شخص حاضـر بر خ) الف

آگـاهىِ  نـزدموضـوع  ن معنا كهايد؛ به شو نيست، در ادراك موضوع به شخص داده مى

 )Alston, 1991: p.14-15( شخص حاضر است
متعلـّق در چنين حضوری فرض بر آن است كه سوبژه يا فاعل شناسا از اوبـژه يـا ) ب

گـریِ اوبـژۀ ديگـری دريافـت  معنـا كـه بـا ميـانجى دينمسـتقيم دارد؛ بـ آگـاهىِ  شناسا،

 .شود نمى
در اين حضور، سوبژه يا فاعل شناسا منفعل است و نيـازی بـه هـيچ تـلاش ارادی ) ج

هـا لازم  درآوردنِ گزاره  قاعده ستدلالى و هيچ فعاليتى برای بها هيچ نيروی توجه يا .ندارد

. كنـد گذاری مى ك و ديگر حالاتِ شناختىِ ذهـن را نشـانهاين كار مرزِ ميان ادرا. نيست

  شود؛ انفعـالى كـه در فراينـدهايى ماننـد بـه چنين حضوری با انفعال مُدرِك مشخص مى

 . شود آوردن يا تفكرّ ديده نمى ياد
ــين حضــوری از اوبژه) د ــههــا  از نظــر آلســتون چن ــه  ماهوی لحاظ ب مســتقل از هرگون

ا هر كاربردِ ديگـری از مفـاهيم كلـى دربـارۀ اوبـژه اسـت؛ سازی، باور، قضاوت ي مفهوم

بـرای  .)Ibid., p.32( ارتبـاط نزديكـى بـا آن مفـاهيم اسـت شناسـى در چـه از نظـر گونه اگر

های  قاطع از فعاليت طور ت كه ادراكِ يك اوبژه را بايد بهاسآلستون اين سخن به آن معن

رد چگــونگى اوبــژه و بــاور بــه هايى در مــو متــوالىِ ذهــن كــه شــامل مفــاهيم و قضــاوت

 .های آن است جدا ساخت ويژگى
در » الـف«كـه  يعنى هنگامى ؛ژه بايد محتوای معينى داشته باشدآگاهى از يك اوب) ج

سـازد  به شكلى كه هست ظاهر مى» الف«هم خود را برای » ب«است، » ب«حالِ ادراك 

)Ibid., p.38(. شـدنى ور اسـت كـه چنـين نمايانواقع بر اين بادررسد كه آلستون  به نظر مى 

آن را سازد و آن اينكه هر نظريۀ ادراكـى بايـد  كنندۀ ادراك حسّى را مى ويژگىِ تعريف

انديشـد كـه  رو آلسـتون چنـين مى ايـن از؛  )Ibid., p.57(رو شود  بپذيرد و با حقيقت آن روبه

پديدارشـناختىِ به ويژگـى  تنهااستدلال او به نظريۀ خاصى از ادراك وابسته نيست، بلكه 



139  

 

 

س
رر
ب

يد ى
اه
دگ

يليو 
 ام

ار
رب
 د
ن
تو
س
آل

 ۀ
فان
عر

ك 
را
اد

 ى
ن
 آ
د
نق

و 
 

...
  

  .ادراك وابسته است

 ادراك عرفانى از نظر آلستون. 1-1

آگـاهىِ تجربـى «عرفـانى را  گيری از تعريف فوق دربارۀ ادراك، ادراك آلستون با بهره

بايـد توجـه داشـت كـه در اينجـا ادراك يـا  .)Ibid., p.35(» كنـد از خدا تعريف مى مستقيم

 ضـرورت بـهده اسـت؛ زيـرا ادراك عرفـانى دريافت عرفانى با مفهوم آگاهى تعريف شـ

بـه  ،ای عرفـانى اسـت يـا نـه تعيـين اينكـه تجربـه. ادراكى عينى يا موثق از خداوند نيست

را ادراك  ونـدواقـع خدا بـههای پديدارشناختى آن بستگى دارد و از اينكـه روح  ويژگى

تعريـف  تجربـۀ عرفـانى را آگـاهىِ تجربـىِ مسـتقيم. كرده است يا خير نيز مستقل اسـت

ــد كــرده ــا ايــن مفهــوم كــه  ،ان ــرای» خــدا خــودش«ب روح حاضــر شــده اســت و روح  ب

با ايـن تعريـف، ادراك عرفـانى همـان سرشـت بنيـادين . از آن آگاه است مستقيم طور به

عارفان كه وی آنها را  های آلستون به شماری از گزارش. شتادراك حسّى را خواهد دا

آورد،  مـىهايى كـه وی  نمونـه بيشتر. كند د اشاره مىدان هايى از ادراك عرفانى مى نمونه

 :به دو گروه از تجربۀ عرفانى تعلق دارد
 ؛احساس حضور خدا گزارش شده استهايى كه در آنها  تجربه) الف
يـدن خـدا از يكردن و بو و مزه كردن هايى كه در آنها ديدن، شنيدن، لمس تجربه) ب

آنچـه كـه  ۀسـطاو بـهيعنى ادراك خدا  سوی روح به شيوۀ غيرحسّى گزارش شده است؛

 .نامد مى »حواس روحانى«آن را آلستون 
های دستۀ اول، عارفان از داشتن آگاهى از خـود  شود كه در نمونه مى يادآورآلستون 

ای كاملاً متفاوت از باور، تصـوّر يـا  تجربه ؛ندده حسّى آن گزارش مى در شكل غير خدا

ستنتاج و يـا ا عنوان استنباط يا توان به از خدا را نمى اين آگاهى. تفكرّی ساده دربارۀ خدا

واقـع ميـان  بـهنـد شـرح داد؛ زيـرا عارفـان واجد آنتأثير احساسات و عواطفى كه عارفان 

شـده در ايـن  آگـاهىِ وصـف. انـد مربـوط بـه آن تمـايز قائل هـای آگاهى از خدا و تأثير

 اند كردهآنها گزارش ن. كنند مى، آگاهىِ مستقيمى است كه عارفان آن را تجربه ها هتجرب

گوينــد كــه خــود خــدا را درك  بلكــه مى ؛انــد مراقبــه درك كرده طريــقكــه خــدا را از 
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 .اند كرده
را در حالـت  ها تجربـهمنفعل است؛ يعنى عارفـان ايـن  ای آگاهىچنان افزون بر اين، 

ی آلســتون بــا توجــه بــه تمــام ملزومــات مــورد نيــاز بــرا. آورنــد اختيــاری بــه دســت نمى

 های هى از تجربـهاي گيـرد كـه چنـين نمونـه نتيجـه مى ،حضـور چيـزی تجربۀ شدن فراهم

ای كـه همـان  دهند كـه عارفـان از ادراك عرفـانى برخوردارنـد؛ تجربـه عرفانى نشان مى

رهگـذر افـراد از  مواردی را كـه در اينجاآلستون  .ماهيت كلىِ ادراك حسّى را داراست

وی چنين افراد  .دكن يابند خارج مى از خدا آگاهى مىى كه شامل حوّاس است هاي تجربه

ــه های تجربــهو  ــا ادراك  گيــری از اصــطلاح بهرهدليل  آنهــا را ب های حسّــى در مقايســه ب

خدا فراتـر از هـر ادراك «استدلال وی آن است كه . داند اهميت مى بىحسّى از خدا  غير

لســتون ادراك عرفــانى ت كــه نــزد آن معناســداايــن ســخن بــ. )Ibid., p.20(» حسّــى اســت

 حسّـى ويژگىِ غيـر آگاهى تجربى مستقيمِ مرسوم و متداول از خدا با معنای بهويژه  طور به

 .است
های پديداریِ  كيفيت«كند كه  اش، عنوان مى گرايى برُدِ موازی آلستون به منظور پيش

بـرای قابل قياس با رنگ و شـكل  هايى ادراك عرفانى وجود دارد؛ كيفيت بنيادينى برای

ادراك عرفـانى شـامل  .)Ibid., p.49(» ديداری و دمـا و بافـت بـرای حـس بسـاوايى حالت

دقيقــاً  ؛باشــد ادراك عرفــانى مى ويــژۀهــای پديــداری اســت كــه  تنــوعى كامــل از كيف

آلسـتون در  .بـه تجربـۀ ادراك حسّـى متعلـق هسـتندتنهـا های حسّـى  كه كيف طور همان

حاصل از احساسـات و عواطـف  آثارعرفانى  های ند ادراكمعتقدت با كسانى كه مخالف

در سرشت خود  ،گويد كه وی از آنها سخن مى» های عرفانى كيف« دكن ادعا مى ،هستند

كه هر رنگـى از تـأثيرات توليـدی خـويش متفـاوت اسـت،  گونه  همان. انفعالى هستند غير

كنـد متفـاوت  يك كيف عرفانى نيز از تأثيرات همراهى كه در ادراك عرفانى توليد مـى

های برخـى  كه در نوشته گونه خويش در اين زمينه، همان باوروی برای حمايت از . است

كه به پنج حس روحـانى  يازد دست مى »حوّاس روحانى«به نظريۀ  ،شود عارفان يافت مى

 دهد آلستون ادامه مى. توان ادراك كرد آنها مى طريقرا از  وندمتمايز قائل است كه خدا

كـه هـر يـك از  داردضـمنى دلالـت  طـور از حوّاس روحانى بـه كداميز هركه حالت تما
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كـه   گونـه همـان ؛ه خود باشدويژه بهای متمايزِ  كيف ارای مجموعهحوّاس روحانى بايد د

 .از حوّاس مادی ما اين وضع حاكم است داممورد هرك در
 ایهـ اگـر ادراك عرفـانى شـامل كيفنهد كـه  پيش مىآلستون پرسشى را  اينجادر 

مايز هستند، مت معمولىهای انفعالى و حسّى  هايى كه از كيفيت و اين كيف متمايزی است

هايى شـبيه بـه  اژگان و اصطلاحوهای متمايزی همانند  و اصطلاح ها هپس چرا عارفان واژ

زبانى  نبودندارند؟ پاسخ آلستون اين است كه  ،ها و صداها داريم آنچه كه ما برای رنگ

هستند كـه » عطايايى«عرفانى  های آن است كه ادراكبيانگر  ،ها كيفبرای توصيف اين 

ــى مــى ســبب خــدا به ــا  ؛دارد اهــداف و مقاصــد خــود ارزان اهــداف و مقاصــدی كــه م

ن داايـن سـخن بـ .)Ibid., p.49(» آنهـا نـداريم مهـاربينى و  مطلق هيچ دستى در پيش طور به«

ــهمعناســت كــه ايــن  بنــدی و  بــرای تحليــل و طبقهفاقــد رخــدادهای مــنظم لازم  ها تجرب

را هـای عرفـانى متمـايز  اما اين امر به معنای آن نيست كه وجود كيف ؛گذاری هستند نام

 .منكر شويم

 محتوای ادراك عرفانى از نظر آلستون. 2-1

 دارد آلستون بيان مى. عرفانى محتواهای معينى دارند های همانند ادراكات حسّى، ادراك

خـوب، (، خدا بـرای عـارف يـا بـه صـورت چگـونگىِ بـودن عرفانى های كه در ادراك

و يــا بــه صــورت خــدايى كــه در حــال ) داشــتنى و ماننــد آن قدرتمنــد، حاضــر، دوست

ايـن ). گو، بخشنده، توانـا و ماننـد آن خدای سخن(شود  است معرفى مى افعال دادن انجام

ى را چيزهـايكـه عارفـان چگونـه چنـين آورد  مىرا به ذهن  همسئلاين درنگ  موضوع بى

كـه دربردارنـدۀ  هستنداين امور مفاهيمى انتزاعى ظاهر  به. كنند مستقيم دريافت مى طور به

و نه از سنخ اموری كه در دسترس ادراك مسـتقيم  اند تجربى و رفتاری الگوهای پيچيدۀ

هايشـان  عارفان از تجربه های كه توصيف دهد آلستون به اين مسئله چنين پاسخ مى. باشند

يـد گو منظور وی آن است كه وقتـى عـارفى مى. مفاهيمى قياسى است تا پديداری بيشتر

ادراكـش را گـزارش  های تبينم، درواقع وی كيفي ای قدرتمند مى عنوان هستى خدا را به

گـذارد كـه  خدا نوعى از ظهور را به نمـايش مى« كه بلكه منظور وی آن است ؛دهد نمى
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درواقـع وی  .)Ibid., p.47(» درتمنـد حضـور داردالعـاده ق ای فوق هستى دكن عقل حكم مى

حضور قدرتمند خدا را در مقايسه با اشخاص قدرتمند كه تجربۀ فروتنانۀ وی در زندگى 

 هـای ادراك هـای عارفـان دربـارۀ رو گزارش ايـن كنـد؛ از به وی آموخته است درك مى

. دنيـوی اسـتبر اساس مقايسۀ ادراكات با تجربـۀ شخصـىِ خـويش از امـور  شان  نىعرفا

آلســتون بــه دفــاع از نــوعى تــوازی ميــان ادراك حسّــى و عرفــانى  كــهكوتــاه ســخن آن

 :های زير با هم شبيه هستند وی اين دو ادراك از جنبهبه باور . پردازد مى
 ؛اند شونده برای آگاهى حاضر یهر دو شامل حضور يا اشيا. 1
ه چنـين يـا چنـان ها خود را به صورت وجودی كـه هسـت و يـا وجـودی كـ اوبژه. 2

 ؛ندده كند نشان مى مى
هـای ذهنـى يـا همـان  ادراك حسّى و عرفانى دربردارندۀ انواع متمايزی از كيفيت. 3

 .هاست كيف
در پى ايجـاد تـوازی ميـان ادراك حسّـى و عرفـانى  جد آلستون در همان حال كه به

ه ادراك بـر ايـن حقيقـت كـ افزون. هايى ميان آنهاست كند كه تفاوت است، تصديق مى

 تـوان هـای زيـر را مى وی بر اين باور است كه تفاوت ،عرفانى هيچ محتوای حسّى ندارد

 : ردبرشمدربارۀ آنها 
 هـای ادراكولـى ند، بيداری ما حاضر های لحظهبا آنكه ادراك حسّى در تمام  )الف

 ؛دهند ندرت روی مى عرفانى بسيار به
ى دارد، امـا ادراك عرفـانى ادراك حسّى واضح بوده و جزئيات بسـيار مشخصـ )ب

 ؛ك و گنگ استمبهم، تاري
ادراك عرفانى به اشـخاص  ،ها مشترك است با آنكه ادراك حسّى در همۀ انسان )ج

 .)Ibid., p.36(شود  شماری محدود مى انگشت
هـای  كـه فعاليت گونـه كنـد همـان آلسـتون اسـتدلال مى گفتـه، پيشبا توجه به موارد 

ادراك عرفـانى فـرد  ،كنـد فهومى از ادراك حسّى توليـد مىادراكِ حسّى ما باورهای م

  .مند است كار باورسازی بهره و شود كه از ساز موجب باورهايى دينى مى
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  نقد الگوی ادراك عرفانى آلستون بر اساس آرای هوسرل و مرلوپونتى. 2

عنـوان ادراك عرفـانى تعريـف  عرفـانى بـه های تجربهگفتيم كه در الگوی آلستون طبقۀ 

رو بر توازیِ مورد ادعـای آلسـتون ميـان ادراك حسّـى و عرفـانى  پس نقد پيش. شود مى

هـای  ى عـالى از ويژگىهاي سـيرمونـد هوسـرل و مـوريس مرلوپـونتى تفاد. متمركز است

تـوان دانسـت  های اين دو مى بر اساس تحليل. اند ضروری و بنيادين ادراك را پيش نهاده

هـا قـادر بـه تعريـف و توضـيح حالـت  ۀ حضـور اوبژهكه مفهوم مورد نظر آلستون دربـار

آن بتـوان ادراك عرفـانى و حسّـى را جمـع  پرتـونخواهد بود كه در  ای ادراكىِ آگاهى

 .كرد
ای از آگـاهى  تجربـه، نحـوه«پديدارشناسى هوسرل مطالعۀ توصيفىِ آگاهى اسـت و 

 ،دارشناسـى ویدر پدي. )169ص: 1395 هوسـرل،(» شـود كه خـود اوبـژه در آن داده مى است

حيـث التفـاتى . شـود تحليـل مى» حيـث التفـاتى«گيـری از مفهـوم  تجربۀ آگاهانه بـا بهره

). يـا حـالتى از امـور(ای آگاهانه به سوی يـك اوبـژه  گيریِ تجربه عبارت است از جهت

ای  شـود، آن تجربـه تجربـه چيـزی بيـان مى» دربـارۀ«يا » از«كه يك تجربه با قيد  هنگامى

. آينـد آگاهانـۀ مـا قصـدی بـه حسـاب مى های تجربهاين معنا، خيلى از  در. قصدی است

» دربـارۀ«چيـزی يـا » از«ادراك، حافظه، تخيل، تفكر و احساسات ما در بيشتر مـوارد يـا 

البته از نظـر وی ايـن اصـطلاح . داند مىهوسرل تجربۀ التفاتى را يك كنش . است چيزی

ای بـا  عبـارت اسـت از تجربـه گىسـاد به نهاتبلكه  ؛يچ مفهومى از كنش را در بر ندارده

توان بـا تعيـين كيفيـت و مـادّۀ آن توصـيف  مى كلى طور بهيك كنش را . ويژگىِ التفاتى

را  شـدن قصد گىچگـونشدۀ يـك كـنش و نيـز  مادۀ قصدی يك كنش، عينِ قصد. كرد

 ، بـودن»گلـدانى كـه روی ميـز اسـت«برای نمونه، در تجربـۀ ديـداری از ؛ دكن تعيين مى

در ايـن حالـت، مـادۀ كـنش، مفهـومى تفسـيری از . گلدان بر روی ميز مادۀ كنش اسـت

كيفيت قصدی كنش يا كيفيت كنش، حالت يا از سوی ديگر، . كند كنش را تعريف مى

. ای قصدی يا مفهوم تفسـيری آن اتخـاذ شـود رويكردی است كه قرار است در آن مادّه

بـدون مـاده يـا  كيفيـتِ كـنش .سـتندهرگـز بـدون هـم نيكيفيت قصدی و مادّۀ قصـدی 
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 های لحظـه ،شناسـى هوسـرل، كيفيـت و مـادّه ر اصـطلاحد. تناپذير اسـ عكس، تصوّر به

وجـود های ساده و بنيادين  ای از كنش هوسرل طبقهبه باور . انتزاعىِ كنش قصدی هستند

هوسـرل ايـن . شـوند هـای قصـدی بـر اسـاس آنهـا سـاخته مى كه همۀ انـواع كنش دارند

ايـن  رهگـذراز . نامنـد ساز مى ساز يا ملموس های عينى ای بنيادين و ساده را كنشه كنش

 .كند ساز است كه آگاهى به اعيان التفات مى های عينى كنش
توان به دو گروه شهودی و دالـى  ساز را مى های عينى بر اساس كيفيت قصدی، كنش

ها و نمادهـا  وسـيلۀ نشـانه هب) يا حالتى از امور(شده  عين قصد ،در كنش دالى. تقسيم كرد

 ؛دشـو شـود يـا دربـارۀ آن انديشـيده مى گيرد، از آن سخن گفته مى مورد ارجاع قرار مى

هـا هسـتند  ای ديگـر از كنش گونه. آنكه خود عين قصدشده برای آگاهى حاضر باشد بى

آنها اعيان قصدشده برای ذهن حاضرند يا رهگذر كه از  شهودی نام دارند های كه كنش

بينم، خـود  مـى» گلـدانى را كـه روی ميـز اسـت«مـن وقتـى  ی نمونهبرا ؛ندشو ر مىحاض

). ل ديداریدر اين مورد به شك(در آگاهى من حاضر است » ديدن«عمل  طىّ گلدان در 

به  .)Husserl, 1970: p.538(» اش يا حاضر است در خود شخصى گلدان خودش حاضر است«

بلكـه خـود  ؛كه گلدان را به مـن بـاز نمايـد نيست ای جا نشانهاين مفهوم كه گلدان در اين

 .شود گلدان است كه به شكل ديداری در مقابل من ظاهر مى
 ولـىدانـد،  معتبر مى كنش دالى را التفاتى تهى يا غير هوسرل همچنين قصد يا التفات

بايـد توجـه داشـت كـه چگونـه البتـه . نامد التفاتِ كنش شهودی را التفات پرُ يا معتبر مى

التفـات تهُـى از : شـود هايى متفاوت درگيـر مى اس ما در اين دو گونه التفات به شيوهحوّ 

ها يـا نمادهـايى كـه  نشـانه ؛شـود يا تصريح مى و دياب ها دلالت مى ها يا نماد نشانهرهگذر 

ممكـن اسـت عناصـر  بـرای نمونـه ؛شـوند عناصر حسّى معينى عرضه مىرهگذر از خود 

ى صورت ظاهری يك عين باشند يا حت ری نمادهاهمحسوس صدای واژگان، صورت ظا

در همۀ موارد بالا، . حاضر شود يگری كه مورد التفات واقع شدهعينِ د عنوان نشانۀ كه به

يـا  معنـا كـه واژه دينقـراردادی اسـت؛ بـ رابطۀ عناصر حسّى با عين مورد التفات كـاملاً 

برد كـاربران آن كـار ۀ تـوافقى معـين در ميـانطسـاو بـه ،نمادی معين به جای يـك عـين

توان با توافقى جديد نشانۀ ديگـری را جـايگزين  نيست و مى ضروریاين رابطه . يابد مى
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  . آنكه معنای جمله تغيير كند و يا تحت تأثير قرار گيرد بى ؛نشانۀ اصلى كرد

در مـورد ادراك يـك عـين  بـرای نمونـه ؛دكنـ موضوع فـرق مى  مورد التفات پرُ در

نيز بايد توجه داشـت كـه . شوند فاتى از طريق حوّاس درگير داده مىهای عين الت ويژگى

آن كنش به عناصر حسّىِ درگير در كنش وابسـته  ،خواه كنشى دلالتى باشد و يا شهودی

بلكه به كيفيت كنش وابسته است؛ يعنى به رويكردی كه از طريـق آن عناصـر  ؛باشد نمى

علامـت «صـورتِ ظـاهری  رای نمونـهبـ ؛ندشـو كنش تعبير و تفسـير مى حسّىِ درگير در

عنوان عنصری از يك كنش شهودی تفسـير كـرد كـه  توان به بر روی جاده را مى» ايست

نيـز همـان صـورت ظـاهری . شـود درك مى) عنوان عينى مادّی به(در آن علامت ايست 

دلالتى تفسير كـرد كـه بـه راننـدگان  عنوان عنصری از كنش توان به علامت ايست را مى

چـون تفكـر، همهـايى  كـه كنش درحالى؛ در مقابل ايـن علامـت توقـف كننـد گويد مى

ادراك، تخيـل  ،دلالتى هستند های هايى از كنش نمونه ،گفتن، نوشتن يا زبانِ اشاره سخن

بـا آنكـه . يـا شـهودها هسـتند شـهودی هـای هايى از كنش همگـى نمونـه ،يادآوردن و به

های ادراكى ساده مانند سيب، ميز و يا  ادراك، تخيل و يادآوریِ مجرد ممكن است عين

هـای شـهودی هسـتند كـه آنهـا را  گل را مورد التفات قرار دهند، طبقۀ ديگـری از كنش

ای  اعيـان مقولـهآنهـا را آنچـه كـه هوسـرل بـه ها  اين كنش. نامند ای مى های مقوله كنش

ى از هـاي تحال انتزاعـى ماننـدهايى  ای شـامل پديـده اعيان مقوله. كنند مىنامد التفات  مى

بر اساس نظر هوسرل، همۀ شهودهای . باشد های موجود مى امور، مفاهيم، روابط و جهان

 . را دربردارندای  های مركبى هستند كه چنين شهودهای ساده كنش ،ای مقوله
كامل بـرای آگـاهى  طور در نظر هوسرل ويژگىِ عين ادراكى آن است كه هرگـز بـه

كامل برای آگاهى حاضـر اسـت، آگـاهى تنهـا  طور ين بهاگرچه يك ع. باشد نمى »داده«

] جهــان[تجربــۀ «. آورد مــى واحــد بــه تجربــه در ای هــای معينــى از آن را در لحظــه بخش

واقـع مشـهود يـك چيـز، يعنـى  بهخارجى نيز به همين شيوه انجام گرفته است؛ زيرا وجه 

و نامشهود آن را » ديگر«وجه  ضرورت بهروی ما قرار دارد، هميشه و  هجانبى از آنكه روب

بينـى  بيش معـين آن پيشادهـد محتـوای كمـ كند و اجازه مى مى غيرمستقيم حاضر طور به

ای  برای نمونـه در ادراك ديـداری، عـينِ ديـداری بـه شـيوه؛ )169ص: 1395 هوسـرل،(» شود
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ر تـوان د آيد؛ به اين معنا كه تنها يك وجه عين را مى انداز به تجربه در مى مبتنى بر چشم

» نمـايى از عـين« ،بينيم هوسرل اين تأثيری را كه ما از وجه يك عـين مـى. آنِ واحد ديد

باشد كه  مى» وجهى از عين«اما كنشِ ادراكى شامل چيزی بيش از صرفِ ديدنِ . نامد مى

های  ها و وجوه ناديدۀ يك اوبژه به شكلى تهى با التفات وجود بخش .نمايد به ما روی مى

 های قابل ديدن، اوبـژۀ شوند كه همراه با التفات پرُِ بخش د قصد واقع مىدلالتىِ معين مور

دربـارۀ  ،توان با كمـى تغييـرات لازم همين تحليل را مى. سازند كلىِ كنش ادراكى را مى

ــه كــار گرفــت ديگــر ــاً در هــر ادراك خــار« .حــوّاس ب جى، هــر يــك از جوانــب واقع

لكه در حالت انتظـاری ب ،ادراك نشده شدۀ شىء به جوانبى ارجاع دارند كه هنوز ادراك

ايـن . شـوند بينـى مى پيش ،ادراك خواهند شد» در آينده«جوانبى كه  ۀمثاب غيرشهودی به

بينى مستمر است كه برای هر مرحلۀ ادراكى جديـد معنـای جديـدی بـه خـود  يك پيش

 .)87ص: همان(» گيرد مى
ر كارند بر ايـن دلالـت دارد ای د شده های التفاتىِ تهى همين ايده كه وجوه يا ويژگى

بـرای . توانند همچنين به شكلى پرُ مورد التفات واقع شـوند ها و وجوه مى كه اين ويژگى

بـه . انداز خويش از اوبژه با جابجايى جسمانى هستيم رسيدن به اين امر نيازمند تغيير چشم

كنيم چرا كـه  شان درك مى های پنهان ها را با همان وجوه و ويژگى ديگر سخن، ما اوبژه

ــر اوبژه ــای متغي ــى نماه ــه م ــمانى خــويش تجرب ــا را از راه جابجــايىِ جس ــين . كنيم ه چن

ها، چشمان  ای شامل جابجايى حركتى جسم، تغيير وضع جسمانى، حركت اندام جابجايى

شــود كــه در آن  انداز منجــر بــه تغييــر نمــايى متفــاوت مى تغييــر چشــم. باشــد و غيــره مى

از آن به شكلى تهى مورد قصد واقـع شـده بودنـد اكنـون بـه  های معينى كه پيش ويژگى

قبلاً به شكلى پـُر مـورد التفـات واقـع شـده  هايى كه ويژگى شكلى پرُ پديدار شوند و آن

اوبـژۀ ادراكـى از . بودند اكنون ممكن است پنهان شده و تنها به شكلى تهى قصـد شـوند

اصولاً، اوبژۀ ادراكى چيـزی . ودش ای متوالى از نماهای ادراكى تجربه مى خلال مجموعه

اندازهايى متفـاوت كشـف كـرد و چنـين اكتشـافى بـا  تـوان آن را از چشـم است كـه مى

همان شىء  عنوان بهتواند  يعنى شيئى نزديك مى«. جابجايى جسمانى ما امكان پذير است

ديگر ظـاهر شـود، و ايـن تغييـر نـه فقـط شـامل » سمت«و گاه از » سمت«اما گاه از يك 
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يـابيم،  مان درمى گيری مناسـب توجـه كـه بـا جهـت طور بلكـه همان» رنماهای بصـریدو«

 ص: همان(» .گيرد های ظهور را نيز دربرمى و ديگر نحوه» صوتى«، »لمسى«های ظهور  نحوه

81-82(. 
جايىِ جسمانى برقرار است؛ يعنـى  هن ادراك و جابميارو ارتباطى بسيار نزديك  اين از

ا معن دانالبته اين امر ب. وابسته است» جنبش جسمانى«خود به  ادراك در شكل كاركردیِ 

است؛ بلكه بـه آن معناسـت كـه وابسته نيست كه هر ادراك منفردی به حركت جسمانى 

وقتـى درختـى را در برابـر خـويش . جايى است هشامل حركت و جاب كلى طور بهادراك 

اندازهای  ممكـن اسـت از چشـم بينيم كـه اصـولاً  منزلۀ چيزی مى بينيم، آن را به مستقر مى

گونه نيست  اين«گويد  كه مرلوپونتى مى طور بايد توجه داشت همان. متفاوت كشف كنيم

بلكه هـر دو بـا  ؛ه باشند و يكى پس از ديگری بيايدجايى امور جداگان هكه ادراك و جاب

 :Merleau-Ponty, 1961(» كنـد عنـوان يـك كـل تغييـر مى دهند كه بـه هم نظامى را شكل مى

p.343(  .ناپـذير اسـت فهـم» حركت بـدن«و » جايى هجاب«حقيقت ادراك جدای از  پس در .

اتخـاذ و فهـم ايـن ويژگـى  ازاز ادراك، هماننـد نگـرش آلسـتون، » ايسـتا«هرگونه فهم 

. سـت؛ زيرا ادراكِ ايستا تنها موردی خـاص از ادراك پوياناتوان استضروری ادراك 

مثابـه  يعنى متعلق انديشه بـه« ؛حركتِ جسمانى استراه ادارك پويا ادراكى است كه هم

شـدن  تـدريج بـا روشـن بلكه به ؛دشو ای قطعى ظاهر نمى مثابه داده متعلق انديشه، هرگز به

شـوند،  وقفـه كشـف مى كـه بى) شـده ترسيم پيش  با وجود ايـن، از(های جديد  افق و افق

 .)88ص: 1395 هوسرل،(» گردد آشكار مى
هـا  نخواهـد بـود؛ زيـرا همين» تن و فضامندی«ادراك هرگز جدای از افزون بر اين، 

ای مـادّی يـا  معنـای اوبـژه ر اينجـا بـهتـن د. آورند جايى را فراهم مى هبنياد حركت و جاب

تـنِ «شناختىِ صرف نيست؛ بلكه منظور همان چيزی است كـه مرلوپـونتى  زيست -مادی

تـنِ مـا همـان . در ادراك چيزهاسـتنامد و نقطـۀ قـوت ايـن نظريـه  مى» شناختى پديدار

. كند ادراك كشف مى رهگذرها را در دنيا از  كند و اوبژه ای است كه حركت مى سوبژه

فضـای « ،كنـد آن را كشـف مى و تن پديدارشـناختى در آن سـاكن بـودهآن فضايى كه 

 های معنـادار در آن اين همان فضايى است كه تجربۀ روزانۀ ما از كنش. نام دارد» زيستى
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پـس . دهد و با فضای عينى يا هندسى كه محصول تأمل نظری است تفـاوت دارد رخ مى

در هريــك از «. ادراك در ذات خــود در بردارنــدۀ مفــاهيم بــدن، فضــا و حركــت اســت

لحظـۀ  ،ديگـر بيـانبـه  ؛مانـد های متوالى حركت، لحظۀ پيشين از ديده پنهـان نمـى لحظه

ادراك كنــونى عبــارت اســت از  كلى طور بــه .دشــو پيشــين در لحظــۀ كنــونى چفــت مى

موضع كنونى احاطـه  های پيشين كه يكديگر را با محوريت تك گردآوردن توالى موضع

ای در آگـاهى  ادراك امری فراتـر از حضـور اوبـژه. )Merleau-Ponty, 1961: p.309(» كنند مى

در اصـل ايـن  .ارت است از حضور يـك نمـا بـرای بـدنحضور ادراكى عب. سوبژه است

اندازهای مختلفـى  ور، حضور در فضايى است كه در آن اوبژه ممكن است از چشـمحض

   .جايى جسم كشف شود هحركت و جاب رهگذراز 

هـر . توان روكـردن بـه منظرهـای معـين اسـت درنگ ىهر حالت بدن من برايم ب

ای اسـت كـه  آن منظـره ،واسطۀ يـك موقعيـت حركتـى خـاص بهنزد من منظره 

 یاسـتقرار يافتـه اسـت كـه اشـيا چنـانبدن مـن تـا ابـد  ،به عبارت ديگر ؛هست

، نمودها هميشه از نظر من در نوعى حالت با آن مقابلش را ادراك كند و متقابل

بنـابراين تـا جـايى كـه مـن  ؛اند اند و با آن احاطه گشـته بدنى خاص پيچيده شده

ون شناسم، اين شناخت را مديون هيچ قـان رابطۀ نمودها و موقعيت حركتى را مى

داشتن و درگيرِ اين جهـان  بلكه آن را مديون بدن ؛ای نيستم يا وامدار هيچ ضابطه

های ادراكى  حالتكه  گونه همان دقيق طور  به نيزواسطۀ اين بدنم هستم؛  به ،بودن

يـك در مقـام مراحلـى از  ىتلـويح طور بهشوند، بلكه  يكى بر من معلوم نمى يكى

ــنش داده مى ــو ك ــت مطل ــه حال ــه ب ــوند ك ــوال  ب مىش ــين من ــه هم ــد، ب انجام

 ؛گيرند اندازهای مرتبط با هم نيز يكى پس از ديگری در برابر من قرار نمى چشم

هـای پرشـماری بـه جانـب خـود شـىء بـا انـدازه و شـكل و  بلكه خود تنها گـام

 .)Ibid.: p.309(كنند  شمايلش معرفى مى
از ديگر انواع حضور ويژه  شكلى توان چگونگى حضور ادراكى را به از اين طريق مى

شـكلى خـاص از ديگـر  ادراك را بـه توان در ذهن متمايز ساخت و نيز هم از اين راه مى

واقـع  بـه» عرفانى های ادراك« نيز برای تعيين اينكه. های شهودی ذهن جدا ساخت كنش
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 .تـرِ ادراك اسـتفاده كـرد تـر و مترقى بايد از اين مفهـوم غنى ،اموری ادراكى هستند يا نه

ون پرسش اين است كه آيا ادراك عرفانى ساختاری مشابه با ساختار ادراك معمولى اكن

 ،دهد؟ برای پاسخ به اين پرسش بايد دانست كه موضوع ادراك عرفانى از خود نشان مى

اوبـژۀ ادراك  يعنـىد كه چنين تشابهى را توقع داشته باشـيم؛ شو مىيعنى خدا مانع از آن 

توانــد بــا تغييــر  خــوردار بــوده و از ايــن راه ســوبژه مىبر» فضــامندی«عــادی از ويژگــىِ 

ادراك عرفانى بايد دربردارندۀ مفهومى موازی با بدن باشد . انداز آن را كشف كند چشم

ايـن ادراك نيازمنـد مفهـومى مـوازی از . كه به عارف نقطۀ اتكايى بـرای ادراك بدهـد

 )خـدا(اوبژۀ ادراك آن امكان كشف  رهگذرا در آن حركت تحقق يابد و از فضاست ت

 .اندازهای متفاوت حاصل شود از چشم
با نگاه به . آيا چنين عناصری در تجربۀ عرفانى موجود است؟ به نظر پاسخ منفى است

هرچنـد . بينـيم نمـى» حركـت«عرفانى سالكان هيچ اثری از اين جسم، فضا يـا  های تجربه

تـوان در  را مى» من اسـت خدا با من و درون«يا » خدا نزديك است«چون همهايى  گزاره

هايى حتى در زندگى معمـولى خـويش  ما از چنين استعارهولى عرفانى يافت،  های تجربه

توانند ثابـت كننـد كـه مفهـوم فضـامندی در  تنهايى نمى به ها بريم و اين اصطلاح بهره مى

ــمول دارد ــانى ش ــدا از  مهم. ادراك عرف ــوارد خ ــن م ــر آنكــه در اي ــايرهگــذر ت ى نماه

ــال در ــر داده نمى ح ــه تغيي ــان جنب ــود؛ عارف ــدا را از  ش ــاوت خ ــقهای متف ــر در « طري تغيي

توان تجربه كرد اين اسـت كـه  كه مىرا كنند و همۀ آنچه  خويش تجربه نمى» انداز چشم

اش و طبيعـت  تمام آنچـه عـارف از تجربـه. شود يكباره بر عارف عرضه مى خدا به تجربۀ

ای كـه فاقـد هـر  اطـلاع دارد؛ تجربـه» ور خـداحضـ«تواند بگويد اين است كه از  آن مى

 .های ادراكى است تفسير جزئى ديگری از ويژگى
ايسـتا و «ى هايتصـوير ،عرفـانى های ههنگـام تجربـ بـهگفتـه شـود كـه عارفـان  بسا چه

تجربـه،  دهد كه از نظر ساختاری و شيوۀ همين امر نشان مى. كنند دريافت مى» متوالى غير

كه ادراك مـا از چيزهـا تنهـا  طور همان. واقع ادراك نيست نى درعرفا حاصطلا ادراكِ به

ايستا از  های اين تصوير پس. ادراكى نيست های بريده از اوبژه های ويرتص ای از مجموعه

اگر تجربۀ نماهـای متغيـر . دهد خدا نيز ادراك خدا را در معنای دقيق و محض به ما نمى
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نيـز . ود، اين ادراك، ادراكـى واقعـى نيسـتش وجه تجربه نمى در ادراك عرفانى به هيچ

عنـوان ادراك وجودهـای مـادی  ادراك را بـهچـرا ممكن است اين ايراد وارد شود كـه 

در پاسـخ بايـد . هسـتند» فضـامندی«و » جسـم«كنيم؛ وجودهايى كـه نيازمنـدِ  تعريف مى

رد از مـادی را بـه ادراك درآو غيـر هـای توان اوبژه ما از اين پرسش كه آيا مى گفت كه

دارانه امكانِ  ای جانب جا قرار نيست با تعريف ادراك به شيوهاما در اين. ماي پيش منع شده

كشـيم و  ادراك عرفانى را از ميان برداريم؛ بلكه در اينجا موضوعى بنيـادين را پـيش مى

مـادی قائـل  غيـر هـای توان مفهومى خاص و با معنا را برای ادراك اوبژه آن اينكه آيا مى

 تـوان ديـد كـه ادراك حـالتى غريـب و ويـژه از های پديدارشـناختى، مى تحليل در. شد

همـين امـر، طـرح . شـوند است كه از آن راه وجودهـای مـادی بـه مـا عرضـه مى» نمود«

 .سازد ناممكن مى زیِ ادراك عرفانى با امور عادیآلستون را برای توا
بـرد كـه  تـوان پى فـاتى مىبا نگاهى اجمالى به آرای هوسرل و مرلوپونتى از تجربۀ الت

به نظر نارسا و نابسـنده » آگاهى مستقيم از اوبژه« عنوان بهبرداشت آلستون دربارۀ ادراك 

مسـتقيم  طور بـهرا » الـف«به معنای آن است كه خودِ » الف«از نظر آلستون ادراك . است

 ،هاز ديدگاه پديدارشناسى، چنين حضوری از خـود اوبـژ. در آگاهى حاضر داشته باشيم

نام دارند و ادراك تنها يكـى » شهود «ى است كه هاي ای كلى از كنش ويژگى نوعىِ طبقه

های شهودی هسـتند كـه التفـات آنهـا بـه  انواع ديگری از كنش. از موارد اين طبقه است

ای مسـتقيم درگيـر  های مـادّی بـه گونـه احسـاس ،هـا اعيان مادّی نيسـت و در ايـن كنش

تنهـا شـكل ممكـن شـهود نيسـت، روشـن نيسـت كـه چـرا حال اگـر ادراك . باشند نمى

ضرورت دارد ما دريافت و درك مستقيم خـويش از خـدا را زيرمجموعـۀ طبقـۀ ادراك 

پرسـش ايـن در اينجـا . كه آلستون اين باور را ايجاد كـرده اسـت گونه لحاظ كنيم، همان

نظـر گرفـت؟ در » شـهود«يگانـه از  ای مستقل و خدا را گونه چرا نتوان دريافتِ  كه است

بنـدیِ  واقـع طبقه در. انـد در نظـر گرفته» شـهود«مردم همواره تجربۀ خدا را نوع خاصى از

اهميـت جلـوه  تنها تجربـۀ سـالك را بى عنوان ادراك نـهبا فهم و دريافت سالك از خدا 

 .حل پرسمان عرفانى را ناممكن سازد  ممكن است راه كلى طور بهدهد، بلكه  مى
در اصـلى  ،مفهوم ادراك عرفانى از خداورای انگيزۀ پنهان در  ،آرای آلستون مطابق
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اعيـان «كنـد كـه تنهـا  اين اصـل تصـريح مى. شناسى تجربى ريشه دارد بنيادين از معرفت

و همۀ اعيان ديگرِ آگاهى  ندشو هستند كه هميشه به شكل مستقيم تجربه مى» مادی منفرد

های  نتايج فعاليت ،امور مربوط به آن ذهن، و ديگر های جهانىها،  ها، ايده همچون ارزش

های حاصل از ادراك حسّى  كه از داده) سازی، استنتاج و غيره از جمله انتزاعى(اند  ذهنى

ن بيرو) تجربۀ مستقيم چيزها عنوان به(مطابق اين اصل تجربى، هيچ شهودی . برند بهره مى

بايــد مــوردی از  را» شــهود« ،از ديــدگاه آلســتون كوتــاه ســخن آنكــه. از ادراك نيســت

خواهد خدا را  دلالت ضمنىِ اين سخن آن است كه اگر كسى مى. قلمداد كرد» ادراك«

منظـور تفسـير   رو بـه ايـن كنـد؛ از» درك«مستقيم دريافت و فهـم كنـد، بايـد او را  طور به

اسـت مفهـوم ادراك را بـه قلمـرو وسيلۀ عارف، آلسـتون مجبـور  دريافتِ مستقيم خدا به

 ؛ ولىتا از اين راه بتوان گفت خدا درك شده است فضايى گسترش دهد يرمادی و غ غير

تجربـى را بـر اسـاس معيارهـا و ضـوابط تجربـى در معـرض  اين خواست كه امر غير ما با

بنـدی بسـيار بزرگـى  دچـار خطـای طبقهآشـكارا  ،آزمون و تصديق و تـأثير قـرار دهـيم

 . خواهد بود» شهود«بندی در تضاد با  ايم؛ زيرا اين طبقه شده
هـای  فاقـد ويژگى ،نامـد تا اينجا نشان داديم آنچه را كه آلسـتون ادراك عرفـانى مى

بــه نظــر . چــون هوســرل و مرلوپــونتى اســتهماساســى ادراك از منظــر پديدارشناســانى 

خـدا بـرای عـارف . باشـد» حضـوری شخصـى«رسد حضور خدا برای عـارف بيشـتر  مى

در متـون . وضعيت وی آگاه اسـت حضـور دارد شرايط و ،وجودی كه از محيط منزلۀ به

عرفانى اين خدا دارای احساس و افكار است و كسى است كه قادر به انتقال و بيـان ايـن 

حتـى اگـر حضـور . احساسات و افكار به عارف از طريق زبـان و ابزارهـای ديگـر اسـت

ن است كه باشد، كاملاً روش» ديگری«در آگاهىِ ما معمولاً شامل ادراك بدن » ديگران«

وقتـى . تـوان معـادلِ حضـور جسـم آن شـخص دانسـت حضور شخصىِ يك فرد را نمى

چيزی بيشتر از حجم تودۀ تـن  عنوان بهيابيم، وی را  شخصى زنده را در مقابل خويش مى

ادراك و فهـم » ای ديگر منزلۀ سوبژه«بايد گفت شخص زنده به . يابيم مادّی او حاضر مى

نديشـد، احسـاس كنـد و خـود را د بيتوانـ ز آگاهى كـه مىشود؛ يعنى مركزی ديگر ا مى

اسـتنباط وجـود صـفات ذهنـى «نتيجـۀ  هـا تاين حال ،ىرخبه باور ب. چون من عرضه كند
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ند كه در ايـن معتقدبرخى . كنيم از ديگری است كه از جسم مادی وی درك مى» معينى

افكند و آن  ىم» طرح«كند  كه درك مى »بدنى«فرايند شخص حالات آگاه خويش را بر 

شـخص » بودنِ  شـخص«در اينكـه . كنـد را چيزی هوشمند و آگاه همچون خود تلقى مى

سـبب  هپديداری ب است يا صـفاتى از جسـم و يـا شـبه» مادّه«چيست، آيا در جايگاه خود 

نيـز اينكـه چگونـه آگـاهى آن را فهـم  .جسم است و يا چيزی غير از اينهـا فعاليت مادّیِ 

شـناختىِ  نظرهـا دربـارۀ شـأن هستى اخـتلاف دليل اين امر به. استمحل اختلاف  ،كند مى

توان آن را با حـوّاس  كه بعضى بر اين باورند كه نمى جايى شخص است تا» نِ بود شخص«

شـخص بـه » بودنِ  شـخص«چنـد ممكـن اسـت  هر. گانه به طور مسـتقيم ادراك كـرد پنج

خـود  خـودی شخص بـه» ودنِ ب شخص«امكان دارد كه فهمِ  ولىادراك بدن وابسته باشد، 

 .موردی از ادراك نباشد
در آگاهى من همانند ادراك ديگر امـور نيسـت و » ديگری«اكنون اگر بپذيريم فهمِ 

خواهيم ديد كه شباهتى به فهم ديگـر  ،شباهت فهم عارف از خدا را با آن در نظر بگيريم

ن ميـا  ای گونـه تـوازی هيچ رو بايستى به اين نتيجه برسيم كه اين های مادی ندارد؛ از اوبژه

زمانى كه ماهيت شخصـىِ حضـور خـدا . در كار نيست» ادراك خدا«و » ادراك چيزها«

. مناسبتى ندارد فهم عـارف از خـدا را بـا ادراك حسّـى مقايسـه كنـيمظاهر  تأييد شد، به

 از گاربـازد و ديگـر الگـويى مانـد مـىرنگ اينجاست كه مفهوم ادراك عرفانى آلستون 

  .دهد نى را به دست نمىفهم عرفا

 گيری  نتيجه

شـويم كـه وی مفهـومى  با بررسى مشكلات نظريۀ آلستون و نيز پيامدهای آن متوجه مى

چـرا : انگيختن ايـن پرسـش اسـت گيرد كه نتيجۀ آن بر ناهمخوان از ادراك را به كار مى

هـای  يژگى؟ و»ای يكتـا از شـهود گونـه«نه  ،بدانيم» ادراك«اصولاً تجربۀ مستقيم خدا را 

دهد كه آنچـه را  نشان مى ،اند دقت توصيف شده برجستۀ ادراك كه در پديدارشناسى به

هــای پديدارشـناختى اسـت؛ زيــرا  فاقـد ايـن ويژگى ،نامــد مى» ادراك عرفـانى«آلسـتون 

 ،همـين شـباهت. برای آگاهى اسـت» ديگری«حضور خدا برای روح بيشتر مانند حضور 
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گذشـته . سـازد ادراك مادّی و دريافت عرفانى ناممكن مىتلاش آلستون را برای توازیِ 

شبيه اطـلاع از حضـور  نيست و بيشتر» ادراك«توان گفت فهم عارف از خدا  از اينكه مى

» خـويش«برای » حضور نفس«توان تجربۀ عارف از حضور خدا را با  مى .است» ديگری«

و نيـز » ديگـری«شـباهت فهـم عـارف از خـدا بـا ادراكِ حضـورِ شخصـىِ . مقايسه كرد

 .نهد برای فهم تجربۀ عرفانى فراپيش مى راهى نو ،»خودآگاهى از نفس«مشابهت آن با 
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  تیمیه ن از منظر ابنبررسی انتقادی ضوابط تکفیر معیّ
 *ابوالفضل فندرسكى

  **بداشتى على اله
  ***احمد عابدی

  چكيده

ــه تيميــه بزرگ ابن ــرين نظري ــان  پرداز ســلفيهّ كــه فتواهــای افراط ت ــه تكفيــری او همچن گرايان

دستاويزی برای كشتار مسلمانان است، موضوع ايمان و كفر را از مسائل شرعى دانسته وكفـر 

بندی كلىّ، تكفير را به مطلـق و معـين  وی در يك تقسيم. كند تعريف مىرا همان عدم ايمان 

كند؛ در تكفير مطلق، تنها به بيان اسباب كفر پرداخته و آن را بر وصف عامّى، معلقّ  تقسيم مى

دهد؛ ولى در تكفير معينّ، حكم كفر به فـرد يـا گـروه  ساخته و به فرد خاصى اختصاص نمى

از او سر  ، عمل يا اعتقاد كفرآميزی كه با اسلام در تناقض است،شود كه قول معينّى صادر مى

شده، تكفير معينّ را به آياتى از  بندی ياد تحليل ديدگاه خويش درباره دسته وی در. زده باشد

كافر معرفى  عنوان بهخاص  صورت سازد كه در آن خداوند متعال، افرادی را به قرآن مستند مى

داند، ما در  تيميه برای صدور حكم تكفير معينّ، ضوابطى را لازم مى نكه اب آنجا كند؛ اما از مى

ايم كـه ايشـان  های ايشان در اين خصوص پرداخته و نشان داده اين مقاله به بيان و نقد ديدگاه

كنـد، پايبنـد نيسـت و  خود به ضوابطى كه در خصوص سلب ايمان و نسبت كفـر ترسـيم مى

 .دهد ل قبله فتوا مىقتل اه راحتى به تكفير و وجوب به

  ها  واژه كليد

  .تيميه اسلام، ايمان، كفر، تكفير مطلق، تكفير معينّ، ابن
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  مقدمه

دار اسلام ناب دانسته و با ادعای پيـروی از  كه خود را داعيهاست ای  جريان سلفيهّ، طايفه

داند و ديگر مسلمانان را بـه  سلف صالح، خويش را مفتخر به پرچمداری اسلام اصيل مى

 كـه نجـاآ تا .كند در مسير گمراهى معرفى مى خود،های  یپرداز يتصرف مخالفت با ذهن

ن خـود را بـا انـگ ااصول ثابت اسلام دانسته و مخالفـ وهای خويش را جز باور به آموزه

ايـن فرقـه بـا . سـازد به ارتداد و خروج از اسلام مـتهّم مى ،پرستى شرك و نفاق و دوگانه

مسلمانان دست زده  گستردۀبه تكفير  ،تيميه حرّانى ابن از خود،پرد نظريه آرای تمسّك به

ی ايشـان هـافتوااز مـورد  428به  نزديكايشان،  های باكه با كاوش در كت تا جايىاست 

آسانى برای بسياری از پيروان  به ؛ يعنىشود منتهى مى» يستتاب والاّ يقتل«به حكم سنگين 

تيميه، واكـاوی دقيقـى  اگر نسبت به مبانى ابنو  كند دين مبين اسلام حكم قتل صادر مى

تيميه  بلكه خود ابن ،ماند تنها كسى از اتهّام به شرك و كفر در امان نمى صورت پذيرد، نه

  .شود های خويش، به كفر و الحاد متهّم مى نيز بر اساس انديشه

و تلاش  دورز تأكيد مى بودن تكفير مسلمانان گرچه در مقام نظريه، بر خطير تيميه ابن

و بـر مبنـای  ،هـا بخشـى كفـر افـراد و گروه سازی خروج از ايمـان و تعينّ كند با مدللّ مى

در مقـام عمـل و  ،تقسيم تكفير به مطلق و معينّ، ضـوابطى خـاص بـرای آن ترسـيم كنـد

حكـم تكفيـر بـرای آسـانى  و به يستبند ن پای فتوا به ضوابط مورد ادّعای خويش صدور

بندد،  كار مى كه در ضوابط تكفير بهرا هايى  اينكه مؤلفه بر افزون ؛دكن مسلمانان صادر مى

 ىبيـانارائـه ضـمن  كوشد مىاين مقاله . نقد استقابل  جدّ  دارای خطای فاحش بوده و به

آن پرداختـه و  یداويژه تكفيـر معـينّ، بـه نقـ تيميه به منسجم از ضوابط تكفير از منظر ابن

 توا به چه ميزان به مبانى خويش پايبند است؟وی در مقام صدور حكم و ف نشان دهد
 عنوان بـهتيميـه حرّانـى  ها، در فهـم آرای ابن بديهى است پاسخ به اين دسـت پرسـش

ويژه  های تكفيـری بـه تر انديشـه چه دقيـق در شناخت هر پرداز جريان فكری سلفيهّ، نظريه

ت آن بــرای كــه شــناخ ای گونــه بــه ،هــای تكفيــری نوظهــور، بســيار رهگشــا بــوده جريان

های آنـان، امـری ضـروری  كشيدن انديشـه پژوهشگران منتقد اين جريان در جهت به نقد
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  .آيد به شمار مى

 چيستى كفر و حدود آن از منظر عقل و شرع. 1

  كفر در لغت. 1-1

سـاختن  كه همان پوشاندن و مسـتور داردمعنای واحدی  ،شناسان عرب كفر به اتفّاق لغت

منشعب شده است، و ديگر معـانى از  »فرْاناً كُ فوُراً وكُ فرْاً وكُ فرُ كْ يفرََ كَ «است و از مصدر 

معنـای انكـار  هری اين واژه را نقيض ايمان و بهجو. شود مصاديق همين معنا محسوب مى

 اهمـان معنـ آوردن بـا فراهيدی نيز .)807ص : 2، ج1407الجوهری، ( داند نعمت و ضد شكر مى

قـد كفـروا؛ يعنـى : شـود و به اهل دارالحرب گفته مىنقيض ايمان است : كفر«: گويد مى

 .)375ص : 5تا، ج فراهيدی، بى(» سركشى كرده و امّتناع ورزيدند

  كفر در اصطلاح. 2-1

برداری  تيميه كفر را همان عدم ايمان دانسته و كسى را كه در قلبش، تصديق و فرمان ابن

روسـت كـه  اين بـه فـرد از كفر اطلاق .ددان ساحت الهى حاصل نشده باشد را كافر مىاز 

 تيميـه رو ابن اين از ؛نهد قلب خويش پوشش مى كند يا با كفرورزی بر حقيقت را نهان مى

 ايمـانى بـا تكـذيب يـا كفر همان عـدم ايمـان اسـت؛ چـه بى«: ويسدن مى در تعريف كفر

گردانى همراه باشـد يـا نباشـد، پـس هـر كـه در  و يا رویورزيدن يا سرباز زدن   كبارستا

  . )639ص: 7، ج1416ابن تيميه، (» برداری نباشد، كافر است قلبش تصديق و فرمان

دانـد، لازم اسـت مفهـوم ايمـان  تيميه كفـر را همـان عـدم ايمـان مى كه ابن آنجايى از

دادن بر يگانگى  گواهىهمان : ايمان« :نويسد وی در تعريف ايمان مى. فهم شود درستى به

سـت، و كسـى اوی يگانه نيست و محمّد فرسـتاده ؛ يعنى اينكه خدايى جز خداست خدا

شـك در كـه  ای گونه مؤمن واقعى نيست، مگر آنكه با قلب خـويش بـدان اقـرار كنـد، به

 ،در ايـن عبـارت .)86ص : 10همان، ج (» همراه با عمل صالح از او منتفى باشد ،ظاهر و باطن

ر مسلمانان بيشتد، با آنكه كن ميه به جزئيت عمل صالح برای تحقق ايمان تصريح مىتي ابن
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   .دارند عمل صالح را از لوازم و كاركرد ايمان محسوب مى

 كفر فقهى و كفر كلامى. ١-٣

اين است كه ايشـان كفـر را در مقابـل ايمـان قـرار  ،تيميه از كفر در تعريف ابنمهم  ۀنكت

از . گيـرد، كفـر اعتقـادی اسـت كـه در مقابـل ايمـان قـرار مىدهد، حال آنكه كفری  مى

شـهادتين را بـر  هـركس كه ای گونه ؛ بهتواند در مقابل اسلام نيز قرار گيرد طرفى كفر مى

نباشـد، مسـلمان ظـاهری محسـوب نداشـته زبان جاری كرده است، گرچه اعمال صـالح 

كفـر كـه  نوع ازاين . دگرد مىشود و احكام فردی و اجتماعى اسلام درباره او جاری  مى

  .شود كفر فقهى ناميده مى د، در اصطلاحگير در مقابل اسلام قرار مى

آيه چهارم سوره مباركه و  دوّم سوره مباركه انفالتيميه بر اساس آيه  كه ابن آنجايى از

بـالاترين درجـه ايمـان را بـا عنـوان  دانـد و مراتـب مى ايمان را امری مشككّ و ذی، فتح

تأكيـد  9بـه حـديثى از پيـامبر گرامـى اسـلام سـتنادا كنـد و بـا تعبير مى »جبايمان وا«

ای از ايمـان دارنـد؛ ولـى بـه ايـن مرتبـه كامـل  بسا بسياری از مردم بهـره ورزد كه چه مى

شود كه همه اجزای ايمان در او منتفى  نتيجه زمانى بنده كافر محسوب مى رسند و در نمى

 .)222-221ص : 1429ابن تيميه،  (باشد 

  انواع تكفير به اعتبار اطلاق و تعيين. 2

بندی، تكفيـر را بـه دو نـوع تقسـيم  اهـل سـنتّ در يـك تقسـيم عالمـانتيميه و ديگر  ابن

 .كفر مطلق و كفر معينّ: دانند ن اهل سنتّ معتبر مىاو محققّ نلمااكنند و آن را نزد ع مى

  تكفير مطلق. 1-2

ص : 3تا، ج غزّالى، بى(به فرد معينّى اختصاص ندارد كردن كفر بر وصف عامّى است كه  معلقّ

بدون اينكـه شـخص و  اند و اهل سنتّ به بيان اسباب كفر پرداخته نلمااعهمۀ ؛ بلكه )115

  :اند د، برای اين نوع كفر دو مرحله قائل شدهنمصداق كافر را معينّ ساز
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  : مرحله اول) الف

ر يا اعتقادی است كه با اسلام منافـات و تكفير مطلق بيان حكم كفر نسبت به گفتار، رفتا

ن چنـين اعمـالى اكـه مرتكبـ دكنـ مـىكه به صورت مطلـق بيـان  ای گونه ضدّيت دارد؛ به

در اين  ديگر به بيان ؛را در خصوص فرد معينّى صادر كند كافرند، بدون آنكه حكم كفر

شـده  های بيـان يارشود، بدون آنكه مع تنها به بيان معيار و ملاك تكفير پرداخته مى مرحله

شود اگر كسى به پيامبر  مثال در تكفير مطلق گفته مىرای ب ؛را بر فرد خاصّى منطبق سازد

دشنام دهد كافر است، بدون اينكه حكم كفر را برای فرد معينّـى صـادر نمايـد  9اكرم

سوره مائده و آيـه  73و 17در اين مرحله از تكفير مطلق، به آيات . )117ص :ق1429رحيلى، (

  . جويند سوره نساء تمسّك مى 151

  : مرحله دوّم) ب

شود؛ مانند طائفه يا فرقـه  در مرحله دوّم از تكفير مطلق، حكم بر وصف خاصّى معلقّ مى

آنـان . )همـان(يهود كافرنـد، جهميـّه كافرنـد  :شود يا جماعت خاص؛ مانند اينكه گفته مى

تيميـه  ابن .كننـد هود استناد مى 68صفّ و 14بقره،  102برای اين مرحله از كفر، به آيات

كـه در وعيـد مطلـق  گونـه معتقد اسـت همان تكفير مطلق را به وعيد مطلق تشبيه نموده و

كفر  توان در تفكير مطلق نيز نمى ،توان افراد مشخصى را مصداق وعيد مطلق دانست نمى

فرد را  واسطه آن كفر مگر آنكه حجّت و دليل كافى كه به ؛را به شخص معينّ نسبت داد

  . اثبات كند، اقامه شود

ص تكفير مطلق ماننـد وعيـد مطلـق، مسـتلزم تكفيـر شـخ« :دويسن در اين باره مى وی

رو  ايـن از« ؛)164ص : 1، ج1403تيميه،  ابن(» كه بر كفر او حجّت اقامه شود تا زمانى معينّ نيست

ط و بــر وجــود دليــل معــينّ متوقـّـف اســت و ايــن حكــم بــر ثبــوت شــرو] تكفيــر مطلــق[

  .)498ص : 12، ج 1416همو، (» بودن موانع آن متوقف است منتفى

  تكفير معينّ. 2-2

كـه  ای گونه كه مرتكب عمل كفرآميز شده است؛ به ه فرد معينّى استصدور حكم كفر ب
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نيـز و موانـع آن بـوده انتسـاب كفـر را دارا  های طل او با اسلام در تناقض است و شرعم

افرادی را  هاآياتى است كه خداوند متعال در آن ،ی تكفير معينّدليل آنان برا .منتفى باشد

  ىَ فسََـجَدُواْ إِلا إِبلْـِيسَ أَبـ« ۀآيـ كنـد؛ ماننـد عنـوان كـافر معرفـى مى به صورت خاصّ بـه

 َ ْ كبرَ وَ كْ وَاسْت رد كـار امتناع ك ه از اينكردند جز ابليس كافِرِين؛ پس همه سجده كَ انََ مِنَ ال

ذِينَ « ۀو آي )34 :هبقر(» افران بودكاز بر ورزيد و او كو  ُ مثلاً للِ فرَُوا امْرَأَتَ نوُحٍ كَ ضَرَبَ االلهّٰ

زده و آن همسـر نـوح و  ىافر شـدند مثلـكـه كـ ىسـانك یبرا ىتعال یوَامْرَأَتَ لوُطٍ؛ خدا

در اين آيات، خداوند متعال به صورت معينّ از ابلـيس، زن  .)10 :تحريم(» همسر لوط است

  .برده است عنوان كافر نام  لوط به ح و زن حضرتحضرت نو

  نلزوم وجود حجّت الهى در نسبت تكفير به شخص معيّ . 1-2-2

شود كه لوازم  مسئله كفر از جمله احكام شرعى محسوب مى ،تيميه های ابن نگاشته مطابق

بلكـه  افراد را به كفر مـتهّم سـاخت؛ سادگى بهتوان  نمى رو اين ؛ ازمختلفى را در پىِ دارد

لمانان ساختن كسـانى كـه در زمـره مسـ د و از متهّمكربايد بر اساس ضوابط شرعى عمل 

توان هر كسى را بـه صـرف مخالفـت  بر اين مبنا نمى .شدّت اجتناب ورزيد قرار دارند، به

ت كـه كفـر او توان كافر دانس ای اعتقادی، كافر دانست؛ بلكه كسى را مى در يك مسئله

برای تكفير او وجود نداشته باشد؛ پس به صـرف اينكـه نيز و مانعى  به اثبات رسيده باشد

جاری ساخته باشـد، كفرآميزی را بر زبان  واژۀكسى عمل كفرآميزی را مرتكب شده يا 

كـافر او را تـوان  مخالفـت ورزيـده باشـد، نمى از عقايـد سـلف ای عقيـده هيا در اعتقاد ب

خـود  .و افراد مختلف، متفـاوت اسـت پنداشت؛ بلكه اطلاق اين حكم با اختلاف احوال

  :نويسد تيميه در اين باره مى ابن

، مخالفـت ورزيـده باشـد، كـافر يكـى از باورهـا ابـ سىك هر گونه نيست كه اين

كننده، مجتهدی است كه دچار خطا شده و خداوند خطـای او  بسا نزاع چه ؛باشد

اشـد، او تمـام شـده بكه حجّـت بـر  ای اندازه در آن مسئله به بسا چهو  بخشد را مى

و شايد برای او حسناتى باشـد كـه بـه سـبب آن،  علم برای او حاصل نشده باشد

  .)193ص : 3، ج 1416تيميه،  ابن(خداوند گناهان او را پاك كند 
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گونـه تقريـر  ضابطه اقامه حجّـت را اين رۀتيميه دربا محمد بن عبدالوهاب ديدگاه ابن

حجت به اين اسـت كـه از قـرآن و سـنتّ دليلـى بـه او تيميه اقامه  از منظر ابن كند كه مى

اگر مكلفّ اراده كند، آن را بفهمد و اين قاعده در خصوص شرك  كه ای گونه ؛ بهبرسد

آشكار است؛ پس اگر در اين مسائل، كتاب و سنتّ به شخص رسيده باشد، حجّت بر او 

اهل علـم باشـد؛ بلكـه حجّت از  ۀكنند شود و در چنين مواردی، لازم نيست اقامه تمام مى

در ايـن بيـان،  .)289ص  :تـا ابـن عبـدالوهّاب، بى(توانـد حجّـت اقامـه كنـد  هر كس بخواهد مى

كنـد كـه مستمسـكى بـرای  تيميه مرجعيتّ اقامه حجّت را بـه عـرف عـام واگـذار مى ابن

  .های تكفيری نوظهور شده است گروه از سویساز كشتار مسلمانان  خودسری و زمينه

  تيميه تكفير مطلق از ديدگاه ابنضوابط . 3

گردانــى از  دارد، روی تيميــه در موضــوع كفــر مطلــق بيــان مــى تــرين اصــلى كــه ابن مهم

رو ايشـان دليـل اصـلى اطـلاق عنـوان  اين از ؛های نبوی اعمّ از كتاب و سنتّ است آموزه

منـدی  ايتاو بر اين باور است كه هد. داند ن و اهل ارتداد را همين اصل مىابه منافقكافر 

و در  اسلام ايمـان آورد جزهای اسلام است و اگر كسى به دينى  تنها در پيروی از آموزه

. شـود اسلام گام بردارد، مؤمن نبوده و عنوان كفر مطلق بر او اطلاق مىمسير ز جمسيری 

  :نويسد در اين باره مى وی

ه ما رسـيده ب] اكرم[رسول  سویهمانا علم و ايمان و هدايت تنها در آنچه كه از 

نتيجه نفى صـفات  مطلق كفر است؛ پس در طور د دارد و خلاف آن بهاست، وجو

شود يا اينكه بر عرش  كفر است و تكذيب اينكه خدا در آخرت ديده مى] الهى[

، يـا اينكـه خـدا بـا حضـرت موسـى سـخن تاستوا دارد و اينكه قرآن كلام اوس

خاب كرد، كفر اسـت و همچنـين خليل انت عنوان بهگفت يا آنكه خدا ابراهيم را 

است حكم آنچه كه در معنای آن باشد و اين همان معنای كلام ائمه اهـل سـنتّ 

  .)498-497ص : 12، ج 1416تيميه،  ابن(و اهل حديث است 
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  تيميه ضوابط تكفير معين از ديدگاه ابن. 4

بـه مـوانعى  ى را بيان داشـته وهاي خويش برای تكفير معينّ شرطمختلف تيميه در آثار  ابن

شـده  ياد های طتكفير معين زمانى مجاز اسـت كـه شـراو به باور . كند برای آن اشاره مى

همانا نصوص وعيـدی كـه « :نويسد ايشان در اين باره مى. موجود و موانع آن منتفى باشد

در كتاب و سنتّ و نصوص ائمه نسبت به تكفير، تفسيق و مانند آن وجـود دارد، مسـتلزم 

» موجود بـوده و موانـع منتفـى باشـد ها طينّ نيست، مگر آنكه شرر حقّ معثبوت تكفير د

  .)372ص : 10همان، ج(

  تكفير معينّ های طشر. 1-4

 :تيميه به قرار زير است از منظر ابن مربوط به فعل يا قول كفرآميز های طشر
ول او، كفـر اكبـر يـا شـرك اكبـر با دلايل شرعى اثبات شده باشد كه فعل يا ق) الف

 ؛تاس
در خصــوص ايــن شــرك « :دويســن تيميــه در توضــيح حــديثى دربــاره شــرك مى ابن

نپذيرد، قتـل وی ماننـد قتـل   هنگامى كه برای انسان حجّت اقامه شود و او ،]شرك اكبر[

د و بـر او نمـاز گـزارده گرد مىن ندفن ديگر واجب است و در قبرستان مسلمانان امشرك

او نرسيده باشد و حقيقت شركى كه پيـامبر بـرای  ا اگر جاهل باشد و علم بهد؛ امشو نمى

 نشـناخته باشـد، چنـين شخصـى بـه كفـر محكـوم ن پيكـار كـرد رااارزه با آن با مشركمب

  :د كه حجّت بايد با كتاب و سنتّ اقامه شودورز مىايشان تأكيد  .)151ص  :همان(» شود نمى

زد، يـا كـافر يـا مخالفـت ور شود كه با كتاب و سنتّ اقامه مى با آنچه كسىاگر 

 كـه كه دچار خطا شـده اسـت فاسق و يا عاصى است، مگر آنكه مجتهدی باشد

اگر علمى كه به سبب آن  است گيرد و همچنين پاداش مى شسبب اجتهاد بهوی 

اگر حجّت ثابت شده بـا كتـاب و  ولىبه او نرسيده باشد؛  حجّت بر او اقامه شده

شـود  باشد، بـه تناسـب آن عقـاب مى دهكربه او رسيده باشد و او مخالفت سنتّ 

  .)113ص : 1، ج1416همو، (
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آن را از فعل كفرآميز از افعالى باشد كه اهل علم آن را كفرآميز دانسته و فاعـل  )ب

  ؛ملتّ اسلام خارج بدانند

فعل يا قول، دلالت صريح بر كفر داشته باشـد؛ يعنـى مشـتمل بـر لفـظ صـريح و  )ج

بـودن آنهـا  كفرآميـز بيـان شـده واجمال  فـاظى كـه بـهخلاف ال روشن كفرآميز باشد، بر

گونه الفاظ از كسى كه ايمان او معلوم است، صادر شود، بـر  چه اين نااحتمالى است؛ چن

 .)360ص: 1426، همو(شود  كفر حمل نمى
ديگر تكفير معينّ آن است كه كفر يا ارتـداد بـه طريـق شـرعى  های طيكى از شر )د

تـوان  ی از گفتار يا رفتـار مكلـّف در احكـام دنيـوی را نمىصحيح، ثابت شود؛ زيرا چيز

اقـرار يـا مؤثر دانست، مگر آنكه به طريقى كه در شريعت آمده است، اثبات شود؛ مانند 

آميز است، به دو چيز ثابت  قول يا فعل كفر دادن كه همان انجام اما ارتداد. شهادت شهود

، ج 1347قدامه،  ابن(است  نلماارد اتفّاق همه عبينّه روشن و اين روش مو.2 ؛اقرار. 1: شود مى

 .)99ص: 10
و شـهادت اجمـالى باشـد تفصيل صـورت گرفتـه  ارتداد بايد بهبرای ادای شهادت  )ه

  .ه واقع شده است، نه كفر باشد و نه ارتدادبسا آنچ چهپذيرفته نيست؛ زيرا 

  موانع تكفير معينّ. 2-4

. ات تكفير يا ارتداد نبايد مانعى وجود داشـته باشـدتيميه بر اين باور است كه برای اثب ابن

؛ ولى از عدم آن، وجود حكم يـا عـدم باشد مانع آن است كه با وجود آن، حكم، منتفى

  :شود موانع تكفير معينّ به سه قسم تقسيم مى .حكم لازم نيايد

  موانع فاعل. 1-2-4

بـه سـبب آن از نظـر شـود و  اين نوع موانع مربوط به فاعـل بـوده و بـر فاعـل عـارض مى

 »عـوارض اهليـّت«كه در اصطلاح بـه آن  دشو مىمواخذه ن رفتار و گفتاردربارۀ شرعى، 

گردد كـه بـر مكلـّف عـارض  شود و مربوط به اهليتّ اداست و به اموری باز مى گفته مى

د كه عبارتنـد كن شرعى از اعتبار ساقط مى لحاظ بهرفتار او را  واسطه آن گفتار يا شده و به
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  .و اكراه جهل، خطا، تأويل: از

ها، جهـل را  كننـده تيميه در ضمن بيان حديثى درباره بعضى از تكفير ابن: جهل) الف

د كه به احكـام كرتوان حكم به كفر فردی  يكى از موانع تكفير دانسته و معتقد است نمى

بـه برخـى از مـردم «: های الهى جاهل است، مگر آنكه حجّت عليه او اقامه شـود و آموزه

باشـند؛ پـس حكـم بـه كفـر كسـى  كه بدان سبب معذور مى رندبعضى از احكام جهل دا

گونـه كـه  همان ؛هت ابـلاغ رسـالت بـه او رسـيده باشـدكه حجت از ج شود تا زمانى نمى

 كُ ما «: فرمايد خداوند متعال مى بينَ حَت ا مُعَذگـز  هر ،نبَعَْثَ رَسُولا؛ ما تا رسـول نفرسـتيم ىن

  .)406ص :11، ج1416تيميه،  ابن( )15 :اسراء(» يمكن نمى كسى را عذاب

، گـاهى در برخـى امـور نيستمؤمنى كه هيچ شكى در ايمانش  ،اوبه باور : خطا) ب

كـه در امـور  گونـه همان ؛دشـو و بخشـوده مى شـدهاعتقادی دچار لغزش و خطا و علمى 

مربوط به كفر، بـرای رو وعيد  اين از ؛گيرد عملى دچار خطا شده و مورد بخشش قرار مى

 شود، مگـر آنكـه حجّـت الهـى كـه بـا آن رسـولانش را مبعـوث شخص معين ثابت نمى

بينَ كُ مـا «: كه خداونـد متعـال فرمـود گونه همان ؛فرمود، درباره آن فرد اقامه شود ا مُعَـذ نـ

  يـدار شـده هايى كـه نبـوت در آنهـا پد ها و زمان ؛ زيرا مكان)15اسراء، (» نبَعَْثَ رَسُولا ىحَت

تا آموزهـای  ه آثار نبوت در آن مخفى شده باشداست، در حكم مكان و زمانى نيست ك

  .)311ص: 1415همو، (رسول الهى را از روی خطا انكار كند 

يا اباحـه امـری  بودن مسلمان به دليل اعتقاد به مشروعآن است كه شخص : تأويل) ج

ى، آن را صحيح دانسته و يا آنكه به كفرآميز، آن را مرتكب شود و يا به سبب وجود دليل

 منهاج السـنهّاو در  .معذور بداند ی در نظرش، خويش را در ارتكاب آنسبب وجود چيز

ــده تأويل«: نويســد مى ــروی از  كنن ــر  9رســول] حضــرت[ای كــه نيّــت پي را دارد تكفي

شـود، و ايـن  بلكه اگر اجتهاد كرده و دچار خطا شـده اسـت، تفسـيق هـم نمى ؛شود نمى

ر مسـائل اعتقـادی، بسـياری از د ولـىمردم مشهور اسـت؛  نزددر مسائل علمى ] يدگاهد[

و اين قول از هيچ يك از صحابه و تـابعين و نيـز از  ندكن خطاكنندگان را تكفير مى مردم

» شود، بلكه در اصل از گفتار اهل بدعت اسـت هيچ يك از پيشوايان مسلمانان ديده نمى

  .)239ص : 5ج  1406همو،(
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ابـزار  ۀواسـط ههر آن چيزی است كه در لغت مفهوم اكراه را دارا باشد و بـ: اكراه )د

كسـى كـه امكـان رهـايى از آن بـرای بودن آن فهم شود؛ مانند تهديد به قتل  حس اكراه

  .)33ص : 8ج تا،  بىحزم،  ابن( باشدبرايش ميسّر ن

قتل يا ضـرب و از طريق تهديد به و پس هنگامى كه شخص مسلمان با اكراه و اجبار 

مرتكب كـردار يـا رفتـار كفرآميـزی شـود كـه موجـب  شود، شتمى كه منجر به قتل مى

خروج از دايره اسلام است، چنين شخصى به سبب اين نوع اكراه معـذور بـوده و تكفيـر 

 های هقـايـن امـر مـورد اجمـاع همـه فِر .فتار يا رفتار او كفرآميز باشـدشود، گرچه گ نمى

  : شود سوره مباركه نحل استدال مى 106اين حكم به آيه است و بر ای مسلمان 

ِ منِ بعَدِْ إيمَانهِِ إِلا مَنْ أُ كَ من  َ كْ فرََ باِاللهّٰ ن مـن شَـرَحَ كِـرِهَ وَقلَبْهُُ مُطْمَـئنِ باِلإِيمَـانِ وَل

 ْ ِ وَلهَُمْ عَذَابٌ عَظيِمٌ؛ كُ باِل نَ االلهّٰ از ايمان بـه ه پس ك ىسكفرِْ صَدْرًا فعََليَهِمْ غضََبٌ م

ه كـند و حال آنكفر كاند تا اظهار  زور واداشته ه او را بهكشود نه آن ىافر مكخدا 

فـر ك یه درِ دل را بـه روكـآنـان  كـهدلش بـه ايمـان خـويش مطمـئن اسـت، بل

  .)106 :نحل(بزرگ برايشان مهياست  ىگشايند، مورد خشم خدايند و عذاب ىم

   آميز موانع در فعل كفر. 2-2-4

 .ل و رفتار، صراحت در كفر نداشته يا دلالت دليل شرعى بر كفر، قطعى نيسـتفع گاهى

نمونـه  رایبودن آن روشن نيست؛ ب كه كفر زند توضيح آنكه گاهى از انسان فعلى سر مى

كسى كه در حال نماز است و در پيش روی او قبر يا آتشـى قـرار دارد و روشـن نيسـت 

كند يا آنكه به قصـد عبـادت خـدا  سجده مى كه او به قصد عبادت آتش يا قبر، ركوع و

نيز گاهى دلالت دليل شرعى، قطعى نيست؛ مانند جايى كه دليل كفر بـه  ؛دگذار نماز مى

چـه  ؛ زيرا روشن اسـت كـه آيـات قـرآن گـرآياتى مستند باشد كه بر كفر تصريح ندارد

 .ظنىّ است هادلالت آن ،قطعى الصدور هستند

  موانع در ثبوت. 3-2-4

به سبب آنكه يكى از  ؛دشو است كه از ثبوت فعل كفرآميز در كفر معينّ مانع مى موانعى
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صـغير اسـت و اعتنـايى بـه شـاهد يـا آنكـه  نبوده و شهادت او پذيرفته نيست شهود عادل

  .)85ص : تا الزحيلى، بى(شود  شهادت او نمى

  جايگاه توبه در تكفير معينّ. 5

توان دسـت بـه قتـل  دور حكم تكفير معينّ نمىتيميه بر اين باور است كه به صرف ص ابن

ورزد كه خداوند متعال  بر اين نكته تأكيد مىوی  .توبه داده شودفرد كسى زد؛ بلكه بايد 

زمـر،  53پذيرد و بر اين مسـئله بـه آيـه  توبه بنده را در مورد همه گناهان حتى شرك مى

سى كه از اين باورهـای فاسـد ك«: دورز مىكند و تأكيد  انفال استناد مى 38توبه و 11آيه 

  .)194ص : 2، ج1403ابن تيميه، (» پذيرد توبه كند، خداوند توبه او را مى

كافر مرتدّ، ضمن های مخالف خويش در پذيرش توبه  تيميه در مواجهه با ديدگاه ابن

نظريه درسـت همـان «: دكن گونه صادر مى ، نظريه نهايى خويش را ايننقد جدی اين آرا

ُ قوَْمـاً كَ «: فرمايـد ت است؛ زيرا خداوند متعال در قـرآن مىديدگاه جماع يـفَ يهْـدِی االلهّٰ

ـالمِِ كَ  لا يهْدِی القْوَْمَ الظ ُ سُولَ حَق وَجَاءَهُمُ البْيَناَتُ وَااللهّٰ الر ينَ فرَُوا بعَْدَ إِيمَانهِِمْ وَشَهِدُوا أَن

... ِ نْ بعَْدِ ذَل
َ غفَوُرٌ رَحِـيمٌ؛ چگونـه خداوَأَ  كَ إِلا الذِينَ تاَبوُا مِ قـومى را  ونـدصْلحَُوا فإَِن االلهّٰ

كـافر  دلايل روشنداشتن و ، 9به حقانيتّ پيامبردادن  گواهىو  نآورد كه پس از ايمان

گر كسانى كـه پـس از م... كند را هدايت نمى انستمكارخداوند . كند هدايت مىشدند، 

آل (» بخشـنده و مهربـان اسـت خداوند بسيار نيقي به. و به اصلاح پرداختند هآن توبه كرد

و از ارتـداد توبـه كنـد، بخشـنده  پـسبه كسـى كـه خداوند متعال بنابراين  ؛)86، 89 :عمران

مرتدّ، هم در دنيا و هم در فرد  برایر مقتضى آن است كه مغفرتش و اين ام مهربان است

همـو، (» شـود عقاب نمىوسيله قتل  آخرت باشد و كسى كه در اين وضعيتّ قرار گيرد، به

  .)314ص : »ب«تا  بى

 تيميه و تكفير افراد معينّ  ابن. 6

داند و همگـان را بـه مشـى  ظاهر مسئله تكفير را امر خطيری مى بهتيميه  با وجود آنكه ابن

نهـاده و عمـل، احتيـاط را كنـار  د؛ ولى دركن سلوك احتياطى در مسئله تكفير توصيه مى
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فيلسـوفان و شـدّت بـا  دانستن چراغ عقل به افراطى و با تعطيل ۀمبتنى بر روش ظاهرگرايان

 خـود اورو  اين از ؛دورز عقلى و باطنى مخالفت مى سلوكگرفتنِ  در پيشبه دليل  عارفان

فـارابى و ابـن  جملـه به صورت معين برخى از بزرگان و مفاخر فلسفه و عرفان اسلامى از

سـنجش متـون  گرايى در يلـى از جملـه عقـلوی آنها را به دلا. ه استكردتكفير را سينا 

سـبب اعتقـاد بـه امكـان شـباهت  بودن عالم، انكار الوهيـّت خـدا بـه دينى، اعتقاد به قديم

سبب باور  انكار ربوبيتّ الهى به، )138و 104ص: 1، ج »الـف«تا  تيميه، بى ابن: نك(مخلوقات به خدا 

عقـول بـر ملائكـه در تفسـير به نظام تكوين عالم بـر اسـاس عقـول عشـره و انطبـاق ايـن 

: 9، ج1416همـو، (دانـد  كافر مى انكار صفات الهى و معاد جسمانى و نيز وحيانى های آموزه

ســبعين و  رالدين قونــوی، عفيــف تلمســانى، ابــنعربــى، صــد ابــنوی همچنــين . )104ص 

ق دانستن صـانع و انكـار خـال انكار وجود خدا، تعطيل همچون هايى الفارض را با اتهّام ابن

و نيز انكار صـفات الهـى از قبيـل علـم و قـدرت ) وحدت وجود(سبب اعتقاد به اتحاد  به

ص : 1، ج 1403همو، : نك(كند  شدّت تكفير مى ، بهنمايد الهى كه با مطالعه آثار آنان ناروا مى

171-172( .  

  نقد و بررسى

تيميه و پيـروان  بنهای ا تيميه در اين بحث، انگاره های ابن نگاشتهو تحليل دقيق با بررسى 

  :قابل نقد است جدّ  او از چند منظر به

عای روشى راهبردی گرايى با اد نص :ظاهرگرايى و بازتاب آن در انديشه تكفير. 1

ی، أجلوگيری از تفسير بـه ر برای تهذيب فهم متون دينى و ابزاری پيشينى و بايسته برای

نگاه افراطـى و  ولى ؛)270ص: 1، ج1408همـو، : نك(تيميه قرار گرفت  شدّت مورد توجّه ابن به

ز كتاب و سنتّ، آن های دينى اعمّ ا جمودگرايانه در كاربست اين روش در تفسير آموزه

؛ دور از خــردورزی مبــدّل ســاخت هبنيــاد و بــ ی بىأيعنــى تفســير بــه ر ،را بــه ضــدّ خــود

رويكـرد، اين . دينى شد باورهایسخيفى در حوزه  شدن آرای كه سبب پديدار ای گونه به

  :گذاشتتيميه و تابعين او تأثير  مبانى تكفيری ابنبر از دو جهت 

ويژه آيـات مربـوط بـه  های وحيانى به از يك سو با برداشت ناصحيح از آموزه) الف
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های ايمان قرار داده شد و در مقابـل، انكـار آن را  عنوان مؤلفه به باورهايىصفات خبری، 

با باورهای اكثريت مـذاهب اسـلامى مخالفـت داشـت؛  تنها از عوامل كفر پنداشتند كه نه

؛ ماننـد شـد اعتقاد به آنها تنقـيص سـاحت الهـى و كفـر محسـوب مى ،بلكه در باور آنان

ن ار مقابل، تكفيـر منكـراو بر عرش و د یاستوا يت الهى در آخرت،ؤوجوب اعتقاد به ر

  .به كفر محكوم شدند هاسبب انكار آن كه اكثر مسلمانان به )65ص: 1422همو، ( اين باورها

ران متفكـ های از سوی ديگر اين نوع نگرش ظاهرگرايانه، در فهم متون و نگاشته) ب

تيميـه بـر اسـاس فهـم و تفسـير غلـط از ظـاهر  كـه ابن جايى تا آفرين بود اسلامى نيز نقش

مانند وحـدت وجـود، قـدم عـالم و ديگـر  ،اسلامى فيلسوفان، عارفان و متكلمانكلمات 

ی فلسفى و عرفانى، آنان را بـه كفـر و الحـاد مـتهّم سـاخت و حـال آنكـه فهـم ها آموزه

سـبب اصـرار نگارنـدگان  محور، در دستيابى به حقيقت اين كلمات، به گريانه و متن ظاهر

قصد تخاطب در عـرف خـاص و دوری دليل  آن بر استفاده از كلمات رمزی در متون، به

سـندگى بـه ظـاهر رو ب ايـن نـاتوان اسـت؛ از نـهنتقال آن مفاهيم به عرصـه عامياجستن از ا

د، سبب شو مى شمردهاصلى آن  های از شاخصه ها اصطلاحبودن اين  كلماتى كه رازآلود

 . ويژه در مسئله تكفير شده است به بروز خطای فاحش
گـرا، سـبب شـد بـدون  نگـر و متنجزءبه سبب اتكا بر تلقىّ  تيميه اين نوع نگرش ابن

 102 آيـۀ پذير و با تمسّك صرف به ظـاهر آيـاتى ماننـد گرايانه عقل عتوجّه به تحليل واق

 ،شـفاعت ر اسـلامى همچـونئوره سبأ و مانند آن، برخى از شـعاس22آيۀ سوره كهف و 

و بـا اختـراع اصـطلاح  )115-110ص : ق1410همـو، ( بداندزيارت و توسّل را از وجوه شرك 

مور به عبـادت خـدا أم آن بنده را تنها كه بر اساس» توحيد در الوهيتّ«عنوان  با یجديد

د، بسـياری از مسـلمانان را كنـ ورزی در عبادت الهـى منـع مى دانسته و از هرگونه شرك

پيشينى  ۀبقای كه هيچ سا واژه ؛ر به كفر در الوهيتّ متهّم سازدئاين شعا دادن سبب انجام به

  .)421ص : 2، ج 1408، تيميه ابن(های اسلامى حتىّ در ميان سلف امّت ندارد  در آموزه

تقليـد از ائمـه  ،تيميـه ابنبـه بـاور : نفى تقليد و انفتاح باب اجتهاد برای همگـان. 2

بر مردم واجب است كه كـلام خـدا و رسـول را اصـل . چهارگانه اهل سنتّ جايز نيست

ا معنـای آن رچـه  ؛امام مورد اقتدا بپذيرند عنوان بهقرار داده و از آن تبعيتّ كنند و آن را 
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، گرچه حقيقت معنـای آن را پس بايد به لفظ نصوص ايمان آورند .بفهمند و چه نفهمند

ورای كـلام خـدا و رسـول، اصـل قـرار گيـرد؛ بلكـه امـری جايز نيست هرگز و  نفهمند

  .)175ص : 1، ج1420تيميه،  ابن(منوط به موافقت با كتاب و سنتّ است  هر موضوعىپذيرش 

تـرين ابـزار  از مهم نكرد، بلكه برای تحكيم ديدگاه خويشبسنده نيز او به اين اندازه 

كسـى كـه در تقليـد، بـه يـك كـرد و بيـان  بهره جستنيز يعنى تكفير  ،خويشاعتقادی 

تعصّب ورزد؛ مانند كسى كه بـه مالـك، شـافعى، احمـد يـا  9شخص معينّ غير از نبى

ل صـحيحى حنيفه تعصّب ورزد و معتقد باشد كه سخن ايـن شـخص خـاص، تنهـا قـو ابو

است كه شايسته پيروی است، نه سخن امامى كه مخـالف اوسـت، جاهـلِ گمـراه، بلكـه 

، 1416همـو، (كافر است و چنين فردی بايد توبه داده شود و اگر توبه نكرد، بايدكشته شود 

  .)252ص: 2ج

و بـه  هاهـل سـنتّ را انكـار كـرد ۀچهارگانـ های فرقهبر اينكه  افزون ،او با اين سخنان

كه بـر اسـاس  ای گونه به گذارد؛ شناسد، دست همگان را برای اجتهاد باز مى نمى رسميتّ

ّ  اين ديدگاه، هر كس مى ن افـراد دسـت بـه اجتهـاد شخصـى تواند حتى درباره تكفير معي

   :يمكن هايى از آن اشاره مى دارد كه به نمونه در پىچنين سخنى آثار وسيعى  .زند

شـناختن اجتهـاد همگـان در  رسميتّ ناشى از به نىپلوراليزم افراطى در معرفت دي) 1(

  .معارف دينى

برداشت ناصحيح از متون قرآن و سنتّ به دليل نگاه جزءگرايانه به آيات قرآن و ) 2(

  .احاديث نبوی

آن حـرج و مـرج در جوامـع اسـلامى و  در پىِ تعارض اجتهاد افراد با يكديگر و ) 3(

  .گرايى زدن به فرقه دامن

ــه ســوءزمي ايجــاد )4( ــه ن ــر اســتفاده فرق ــزار ق ــرای ها در اب ــر ب ار دادن اصــطلاح تكفي

  .دانستن هر نوع جنايت و كشتار اهل قبله مشروع

تيميه به دليل ابتنای عقايد هر فرد مسلمان بر  بطلان كل قواعد و ضوابط تكفير ابن) 5(

  .انتيميه و ديگر به پيروی از ضوابط مورد نظر ابن نداشتن اجتهاد شخصى و التزام

 كـه تيميـه پرسـيد توضيح مورد اخير اينكه بر اساس طرح چنين ديدگاهى بايـد از ابن
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و  ها هتبعيـّت، نظريـ نبودن ايزآيـا ايـن جـ اگر تقليد از ائمه و بزرگان مذاهب جايز نباشد،

آن چيـزی  ۀكـه نتيجـ پاسخ منفى باشدگيرد يا خير؟ اگر  مى را نيز دربر اوهای دينى  يافته

توانيم بگوييم حكـم  نيست؛ ولى اگر پاسخ مثبت باشد، مىخود او های  جز نقض ديدگاه

اعتبار اسـت؛ زيـرا  كند، بى به صورت مطلق يا معينّ تكفير مىكه درباره تمام كسانى وی 

چنـد در  هر ؛جتهاد خـويش عمـل كـرده باشـندممكن است همه آنان به ا اونظريه مطابق 

  . اجتهاد دچار خطا شده باشند

دربـاره  پردازی تيميه در مقام نظريـه ابن :ر مقابل نصّ صريح آيات قرآناجتهاد د. 3

رد و با پيشنهاد سلوك احتيـاطى شما تكفير مطلق و معينّ، ضوابطى را لازم و ضروری مى

خويش را زير كند، ولى در مقام فتوا، ضوابط مورد نظر  شدّت از تكفير ديگران منع مى به

خـويش،  آرای مخـالف بـا ای سـيس رويـهأآميـز و ت ضطريقـى تنـاق مودنپا نهاده و با پي

بـر اسـاس كـاوش در مصـنفّات  كـه ای گونه ؛ بهدهـد آسانى بـه قتـل اهـل قبلـه فتـوا مى به

وجـوب  الاّ يقتـل؛يسـتتاب و«مورد عبـارت  428نزديك به  شاملفتاوای ايشان  ،تيميه ابن

فتـاوای ايشـان دربـاره از  كـه برخـى تا بدانجا. دشو منتهى مى »نكردن قتل در صورت توبه

صراحت با آيات قرآن در تعارض اسـت؛ ماننـد جـواز حكـم قتـل پـدر مشـرك  كفر، به

وَإِن « :ۀ زيـر در تنـافى اسـتكـه بـا آيـ )474ص : 14، ج 1416تيميـه،  ابـن: نـك( 1فرزند دست به

َ  كَ أَن تشُْرِ  ىعَل كَ جَاهَدَا نيْا مَعْرُوفاً؛بهِِ عِلمٌْ فلاََ تطُعِهُْمَا وَصَا كَ بىِ مَا ليَسَ ل حِبهُْمَا فىِ الد 

در  ىن؛ ولـكاطاعتشان م ،ىمن قرار ده كرا شري یه ندانسته چيزكوشند كاگر آن دو ب

 .انـد مـن آمده یه بـه سـوكـبـاش  ىسـانكن و پيـرو راه كـرفتـار  ىشايستگ دنيا با آنها به

ايـن . )15، لقمـان(» نمكـ ىن آگـاه مـمن است و من شما را از اعمالتا یبازگشت همه به سو

ورزی فرزنـد، امـر  تلاش بـر شـركدر صورت به حسن معاشرت با پدر و مادر حتى  آيه

ايـن در . كنـد حكـم مى فرزنـد دسـت بهپدر مشرك تيميه به قتل  ابنكه  حالى ؛ دركند مى

تيميه، مخالفت با صريح آيـات قـرآن از نـواقض  ابنديگر بر اساس مبانى حالى است كه 

                                                            
ن يأمره وينهاه وهـذا الأمـر والنهـى للوالـد هـو مـن أبل له  ؛فان الوالد إذا دعا الولد إلى الشرك ليس له أن يطيعه«. 1

  .»ولد قتله وفى كراهته نزاع بين العلماءجاز لل ليه وإذا كان مشركاً إالاحسان 
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  . شود ايمان محسوب مى

تيميه در بحث تكفير مطلق، خـود  ابن: ضوابط تكفير در مقام فتوا نكردن مراعات. 4

كفرآميـز اسـت؛ ولـى  باورهـایهای  بيـان مؤلفـه پـىِ  بيند و تنهـا در را در مقام فتوی نمى

و كـرده های مختلـف را بـه تكفيـر مـتهّم  آسانى گروه ضابطه خود را مراعات نكرده و به

امر به قتـل  مطلق طور پيشوايان شيعه به ۀنمونه درباررای كند؛ ب جواز قتل آنان را صادر مى

تيميه در اينجا  ده و به كفر محكوم نشوند؛ به بيان ديگر ابنكرهرچند اظهار توبه  ؛دكن مى

د آنـان را تكفيـر توان دهد كه بر اساس ضوابط خويش نمى آشكارا به قتل كسانى فتوا مى

داند؛ ولى در اينجا به شرط  شرط صدور حكم قتل مىرا  نكردن و با وجود آنكه توبه كند

كسـى كـه بـه « :دويسن مى زمينهايشان در اين . دپندار اثر مى خود پايبند نبوده و توبه را بى

گرچـه  ؛دشـو شـود، كشـته مى او جز بـه قتـل برداشـته نمى كند و شرّ  گمراهى دعوت مى

رافضـه كـه مـردم را گمـراه اظهار توبه كند و بـه كفـر او حكـم نشـود؛ ماننـد پيشـوايان 

  .)555ص : 28ج  ،1416 همو،(» شوند مطلق كشته مى طور به ها اين دجّال ...كنند مى

م قرار دارد و مرتكـب كفر فقهى در مقابل اسلا :خلط ميان كفر فقهى و اعتقادی. 5

شود و حال آنكه كفر اعتقادی در مقابل ايمان است و ايمان  اسلام خارج مى ۀآن از داير

ى دچـار وضـوعم بـهايمان  درمراتب بوده و مرتكب آن گرچه ممكن است دارای ی امر

. ماند اهب اسلام ظاهری محروم نمىاسلام خارج نشده و از مو ۀاز داير ،ضعف شده باشد

روی كسـى كـه در دايـره  از طرفى ترتبّ احكام ظاهری مربوط به اسلام بوده، از ايـن نيز

كـه يـك شـهروند جامعـه اسـلامى از آن  ظاهری اسلاماحكام  اسلام قرار دارد، از منافع

منـد  برخوردار است؛ مانند تزويج با مسلمان و ارث و ديگر امور فـردی و اجتمـاعى بهره

مطالــب بــا توجــه بــه . محــروم اســتكــافر فقهــى از چنــين مــواهبى  ،در مقابــل .دشــو مى

ده كـرفقهى خلط  ن كفر اعتقادی ومياتيميه  شود كه ابن وضوح مشاهده مى ، بهگفته پيش

در مقـام بيـان  كـه ای گونه به ؛را بـر كفـر اعتقـادی بـار نمـوده اسـتو احكام كفر فقهـى 

  :نگارد ايمان چنين مى های طشر

ترين گناهان كفر است و ايمان امری وجـودی اسـت، پـس كسـى مـؤمن  بزرگ

شـود، مگـر آنكـه اصـل ايمـان را كـه همـان شـهادت بـه  ظاهری محسـوب نمى
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است، ظاهر سـازد و كسـى مـؤمن بـاطنى  9سالت پيامبر اكرميگانگى خدا و ر

: 20همـان، ج (شود، مگر آنكه در قلب خود بدان اقـرار داشـته باشـد  محسوب نمى

  .)86ص 

بـا چنـين . شـود وضوح خلط ميان كفر فقهى و اعتقادی مشـاهده مى در اين عبارت به

  . ته استمجاز دانسرا قتل بسياری از مسلمانان تيميه  ابنخطای فاحشى، 

يكـى از نقـدهای جـدّی بـه  :وجود ابهام در مرجعيتّ اقامه حجّت دركفر معين. 6

تيميه در بحث ضوابط كفر معينّ آن است كه مرجع اقامه حجّت و صدور حكم  مبانى ابن

آيا اين امر به عرف عام واگذار شده است و  .مشخص نيست در آرای او فرد معينّتكفير 

حكم تكفير و اقامه حجّت بر كفر معينّ بـه تشـخيص خـود  تواند در صدور هر كسى مى

و سـبب  شـدخواهـد ای ايجـاد  گسـتردهبحران اجتمـاعى  صورت،اين در عمل كند كه 

خواهد شد يا آنكه اقامه حجّـت حتى در جامعه اسلامى های مدنى  حرج و مرج و آسيب

. خواهـد داشـت در پىرا  بعدیاهل علم باشد كه در چنين صورتى نيز نقد سوی بايد از 

در بيـان ضـابطه  كـه گونـه تيميه چنان مشوّش است كه در برخـى مـوارد همان ديدگاه ابن

، مرجعيـّت اقامـه حجّـت و صـدور حكـم تكفيـر را بـه عـرف عـام گذشـتاقامه حجّت 

برجسـته وهـابى در تقريـر كـلام  نلمـااع ازمحمد بن عبـدالوهاب  كه چنان ؛دگذار مىوا

حجّت لازم نيست از  كننده اقامه«: نويسد جت در تكفير معين مىتيميه در مسئله قيام ح ابن

: تـا ابن عبدالوهاب، بى(» بپردازد تواند به اقامه حجّت و هر كس كه بخواهد، مى اهل علم باشد

های نوپديـد تكفيـری  و همين فتوا، دستاويزی برای همه نوع جنايت توسط فرقـه )289ص 

  .شده است

تيميه آن است كه بـا  نقد ديگر به آرای ابن :م تكفيرگرايى در صدور حك انحصار .7

 اتفّـاق نظـر در برخـى از مبـانى رغم اسلام و بهجهان در  و مذاهب مختلف ها وجود فرقه

در بسـياری از مبـانى امـروزه مانند انكار الوهيت خدا و انكار نبوّت،  صدور حكم تكفير،

كدام، مبانى خويش  دارد و هر و مذاهب مختلف، اختلاف نظر وجود ها هن فرقمذهبى ميا

تيميـه  از ابنبايد  رو اين ؛ ازدنشمار ديگران را مردود مى باورهایرا مطابق با واقع دانسته و 

ويژه در مسائل مورد اختلاف، بايد بر اساس مبانى  صدور كفر معينّ به زمينۀدر  كه پرسيد
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تيميـه، مـورد پـذيرش  كـه مبـانى ابـنآنجا ازنيـز  ؟عمل شوداسلامى كدام فرقه و مذهب 

تيميه منطبق بـا كـدام  های غيرسلفى نيست، ابن اسلامى و حتىّ حنبلى های هبسياری از فرق

بـر مبـانى بـا كـدام معيـار قرآنـى و دينـى، و  دانـد مىمعيار عقلى و شرعى، خود را محقّ 

 شمارد و صدور فتـوا را مردود مىمسلمان  های هقفرخويش مهر تأييد نهاده و مبانى ديگر 

بنـدی بـه  دهـد و ديگـران را بـه پـای درباره تكفير ديگران را در انحصار خويش قرار مى

ر ايـن مسـئله، بسـياری از بـر اسـاس نگـاه افراطـى ايشـان د ؟ددانـ مبانى خويش ملزم مى

ايـن شود كه  افراد جوامع اسلامى فتوا داده مى مسلمانان تكفير شده و به وجوب قتل اكثر

تيميـه مـدعى پيـروی از آنـان اسـت،  لك سـلف صـالح كـه ابنبا منطق اسـلام و مسـامر 

  .سازگاری ندارد

بـر اساسـى  های يكـى ديگـر از اشـكال: خلط ميان كفر اعتقادی و كفر عصـيان. 8

ايشـان بـر اسـاس ضـوابط . تيميه، خلط ميان كفر عملى و كفر اعتقادی اسـت ديدگاه ابن

نمـاز، روزه، زكـات و (چهارگانـه برخى از واجبـات  ندادن مربوط به كفر و ايمان، انجام

وی اين حكم . چند فرد، منكر اصل وجوب اين واجبات نباشد هر ؛ددان را كفر مى) جهاد

، حـال آنكـه بـر اسـاس )610ص: 7، ج1416ابن تيميه، : نك(سازد  را به احاديث نبوی مستند مى

ملـى را ؛ بلكـه كفـر عشود نمىمسلمان، ترك عمل مستلزم كفر اعتقادی  عالمانديدگاه 

  .ندارد در پىدر پى دارد و لوازم كفر از جمله مسائل مربوط به نجاست و حكم قتل را 

  گيری نتيجه

دانـد وكفـر را همـان عـدم ايمـان  تيميه موضوع ايمان و كفر را از مسـائل شـرعى مى ابن

برداری نسبت به ساحت الهـى  كند و هر كس را كه در قلبش تصديق و فرمان تعريف مى

تكفير مطلق  كه دارد بيان مى ،كفر به مطلق و معينّ  تقسيم باايشان . شمارد ر مىنباشد، كاف

كردن كفر بر وصف عامّى است كه به فرد معينّى اختصاص نـدارد و  در نظر ايشان، معلقّ

مرحله اوّل تنها بيان حكم نسبت به گفتار، رفتـار  :ی اين نوع كفر دو مرحله قائل استبرا

ن آن را اكلـّى مرتكبـ صـورت كه بـه ای گونه اسلام منافات دارد؛ به يا اعتقادی است كه با

بدون آنكه در مقام صدور حكم تكفير برای فرد خاصّى باشد؛ بـه عبـارت  ؛داند كافر مى



174  

  

 

و 
ت 

س
بي

ل 
سا

رم
ها
چ

ه 
ار
شم

 ،
وم
س

 )
ى 
اپ
پي

95( ،
ز 
يي
پا

13
98

  

در مرحله دوّم . شود و معيار كفر پرداخته مى ها به بيان ملاك ديگر در اين نوع كفر، تنها

شود؛ مانند طائفه يا فرقه يا جماعت؛ ماننـد  مى تكفير مطلق، حكم بر وصف خاصّى معلقّ

كنـد كـه مسـتلزم  ايشان تكفير مطلق را به وعيـد مطلـق تشـبيه مى. يهود، جهميه و رافضه

   .تكفير شخص معينّ نيست

فرد معينّـى اسـت كـه مرتكـب  دربارۀتيميه صدور حكم كفر  تكفير معينّ از منظر ابن

ايشان اين قسـم . ل او با اسلام در تناقض باشدكه عم ای گونه عمل كفرآميز شده است؛ به

ى قائـل اسـت كـه وجـود آن هايطد؛ بلكه برای آن شـردان اخير را يك قاعده فراگير نمى

آن موانع را در نبود كه شمارد  برمىرا برای حكم تكفير لازم دانسته و موانعى را  ها طشر

بـر  پردازی در مقـام نظريـه تيميه رغم آنكه ابن به .پندارد انتساب حكم تكفير ضروری مى

و تـلاش  دانـد مى و دشـوار ی خطيـرو تكفير را امر زند گام مىمشى اعتدالى و احتياطى 

 ولـى نقـدهای ،كند با تعيين ضوابط خاص، از گسـتردگى دامنـه آن جلـوگيری كنـد مى

 هـای از جمله آنكه ايشان در شمار زيـادی از تكفير ؛وارد استوی  نظر و عملجدّی بر 

ايـن امـر سـبب هـرج و مـرج و  كهد گذار باز مى در اين امر خطيردست همگان را معينّ 

 هستند؛وضوح جوامع اسلامى با آن درگير  و امروزه به انجامد مىمسلمان  گستردۀكشتار 

محور دانسته و حتى های خويش را  در بيان صدور حكم تكفير، تنها آموزهاو ديگر آنكه 

ّ  باورهایعمل به  كند و صـدور حكـم تكفيـر را  اسلامى معرفى مى ماتخود را جزء مسل

ارزشـى قائـل نيز ديگران دينى  ديگر باورهایبدون آنكه برای  ؛داند در انحصار خود مى

 های د و بدين سبب آسيبكرن كفر اعتقادی و فقهى خلط ميااز طرفى او  همچنين. باشد

تيميـه  هـای ابن موزهبا وجـود آنكـه در آ به كيان امت اسلامى وارد كرد؛جدی اجتماعى 

  .جدّی وجود دارد های ير ابهامفكمرجعيتّ صدور حكم ت بارۀدر
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  استعراض دور الدين في العلم

  1مهدي كلُشني

  الملخّص

مقدّماً نذكر في هذه الورقة مختلف وجهات النظر بالنسبة للعلاقة فيما الـدين والعلـم علـى 

ثمّ ننطلق من وجهة النظر المختارة وهي كون العلـم يـأتي فـي ذات امتـداد . وجه الإجمال

هـي المنصّـة الرئيسـية ) التوحيديـة(وطول الدين، حيث نحدّد كون الرؤية الكونية الدينيـة 

  :ق العلم، وعلى ذلك يتمّ التعريف بأربعة مجالات أساسية لدور الدين في العلملانطلا

تقـديم إطـار معرفـي أشـمل مـن ــ ٢. تـوفير الافتراضـات الميتافيزيقيـة المسـبقة للعلـمـ ١

تفسير المسائل والإشكاليات التـي تعتـرض العلمـاء ويعجـزون ـ ٣. الابستمولوجيا الوضعية

  . ستخدام الآمن للعلم ومنع الاستخدام المدمّرالتوجيه في الاـ ٤. عن حلهّا

ّ لمات مفتاحك   ة ي

علاقة العلم والدين، الافتراضات الميتافيزيقية المسبقة للعلم، الأسـئلة الأساسـية، اسـتخدام 

 . العلم
  

    

                                                            
  golshani@sharif.edu   .أُستاذ بجامعة شريف الصناعية، طهران، إيران. ١



169  

 

 

لا
قا
لم
ة ا
ص
لا
خ

ية
رب
لع
ة ا
لغ
بال

ت 
  

  موقع عالم ماوراء المادّة والعوامل غير المادّية

  في نظرية العلم الديني لآية االلهّٰ جوادي الآملي

  1رخانقاسم ت
  2محمّد رضا بهزادي مقدّم

  الملخّص

نظرية العلم الديني لآية االلهّٰ جوادي الآملي هـي مـن تلـك النظريـات التـي اسـترعت انتبـاه 

تشرع الورقة الراهنة في المرحلة الأوُلى بطرحهـا . العلماء إليها في غضون السنوات الأخيرة

فـي " لمادّية في نظرية العلم الديني؟ما هو موقع العالم غير المادّي والعوامل غير ا: "لتساؤل

العلـم "وأخيـراً عبـارة " الـديني"و " العلمـي"وأوصاف " الدين"و " العلم"استعراض مفاهيم 

المركبّة من وجهة نظر الشيخ جوادي وتكشف عن مستوى الدقةّ لديـه فـي فصـله " الديني

. يخي السوسـيولوجيبين مستوييَْ التحليل، أي التحليل المنطقي الفلسـفي، والتحليـل التـار

بعد ذلك تنبهّ الورقة على أنّ الرؤية المراتبية للعالم والاعتقاد بالصلة الوثيقة فيما بـين تلـك 

تنتهـي هـذه . المراتب هي من مفاصل بحث العلم الديني التي انعكست بجلاء فـي نظريتـه

، "ضـوعالمو"فـي العلـوم السـائدة، وباسـتبدال " الفصـل المنهجـي"الفكرة بأخَرة إلى نقـد 

إذا مـا اضـطُرّ إليـه وتناسـباً مـع ـ  "التلفيق المنهجـي"باعتباره الملاك في مَيزْ العلوم، تقترح 

حلاًّ عملياًّ للخروج عن عهدة المشـاكل العالقـة بـين العلـوم وتفـادي ـ  المراتب الوجودية

النشوب في الانغلاقات النظرية؛ هـذا وإن كـان موضـوع دراسـةٍ مـا لأجـل أُحاديتـه ربمّـا 

مـا ينـتج عـن هـذه الفكـرة أمـر يليـق بـه أن . يحُتاج فيه إلى استخدام منهج واحـد لا غيـر

  ".الديني"و " العلمي"يوصف بوصفيْ 

ّ لمات مفتاحك   ة ي

الفصل المنهجي، العالم المادّي، العلم الـديني، العـالم غيـر المـادّي، العلـل غيـر الطبيعيـة، 

    . التلفيق المنهجي

                                                            
 . tarkhan86@gmail.com   أُستاذ مساعد بمعهد الثقافة والفكر الإسلامي، قم، إيران. ١
 . mrbehzadi@yahoo.com   طالب دكتوراه بمعهد الثقافة والفكر الإسلامي، قم، إيران. ٢
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  رفة الدينية والعلميةالنظرية التفاعلية في المع

  "العلم الديني"تفسير الصلة بين نظرية آية االلهّٰ جوادي الآملي وبحث 

  1محمّد فتحعلي خاني

  الملخّص

تفترق نظرية العلم الديني لآية االلهّٰ جوادي الآملي عن نظريات العلم الديني الأخُرى بشكل 

عـدّها ميتـا نظريـة  ماهوي ولكنهّا ذات أثر على نظريات العلم الديني، حيث مـن الممكـن

دعواها الأساسية هـي عبـارة . لهذه النظرية دعوى أساسية ودليل عامّ ونتيجتان. بالنسبة إليها

وأمّا الدليل على هذه الدعوى فهو الخصـائص . عن أنّ العلم إن كان علماً فهو ديني وإلهي

اشف للواقع هو أمر أنّ متعلقّ العلم الحقيقي الكـ ١: المترتبّة على كاشفية العلم للواقع وهي

؛  ؛ ـ ٢واقعي فهو مخلوق اللهّٰ أنّ العلـم الحقيقـي باعتبـاره ــ ٣أنّ العلم الحقيقي إلهام مـن االلهّٰ

إنّ العلـم الحقيقـي الموثـوق لا يتعـارض مـع أيّ علـم منهجـي . كاشفاً للواقع حجّة دينيـة

د تـمّ فـي وقـ. موثوق؛ ولذا لا يمكن للمصادر والمناهج الموثوقة أن تأتي بنتائج متضـاربة

هذه النظرية، انطلاقاً من تحليلٍ لمكانـة الـوحي المعرفيـة، إثبـات كـون النصـوص الدينيـة 

وبالنتيجة يلزم أن يكون الرجوع إليها لأجل معرفة الحقائق متوافقاً . مصادر موثوقة للمعرفة

مع نتائج المنـاهج العقليـة الموثوقـة؛ ولـذا لا يمكـن اعتمـاد فهـم النصـوص الدينيـة دون 

كما أنّ اعتماد فهم الحقائق الناتج . حظة نتائج المناهج العلمية الموثوقة لمعرفة الحقائقملا

عـن المنـاهج العقليـة الموثوقــة دون ملاحظـة النتـائج النقليـة أمــر لـيس بمسـتوى التوثيــق 

ثمّ إنّ هـذه . فإذن لمِنهجَيْ العقل والنقل علاقة تفاعل متبادلة في معرفة الحقائق. المطلوب

ة ثابتة في البين ليس على فرض إنتاج المنهجين العقلي والنقلي للعلم فقط، بل تـأتي العلاق

  .أيضاً في حالٍ نتج عن المنهجين ظنّ إطمئناني، فإنّ بينهما حينئذ علاقة متبادلة كذلك

ّ لمات مفتاحك   ة ي

   .العلم الديني، المعرفة الدينية، الوحي، المنهج النقلي، العقل

                                                            
 mfkhani@rihu.ac.ir   أُستاذ مساعد بمعهد الحوزة والجامعة، قم، إيران. ١
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  في تصنيف العلوم ظرية آية االلهّٰ جوادي الآمليصياغة آلية أقلية لن

1ذو الفقار ناصري
   

  2السيد جابر نيكو
  3محمّد رضا منصفي سرونداني

  الملخّص

فقد صادر الـبعض جميـع . طُرحت نظريات عديدة بخصوص حلّ النزاع بين العلم والدين

مؤكـّدين علـى المنجزات العلمية رافضين لها لصالح الدين، بينما قام آخرون بإبعاد الدين 

وفـي . المنهج التجريبي، في حين تحدّث فريق ثالث عن التفاعل السلمي بين العلم والدين

هذا الصعيد نظّر آية االلهّٰ جوادي الآملي في مجال العلـم الـديني بشـكليَنْ؛ فحينـاً فـي مقـام 

 وصف نفس الأمر وأنطولوجياً يرى أنّ جميع العلوم بشرط مطابقتهـا للواقـع دينيـة، وحينـاً 

تسـتعرض هـذه الورقـة ملاكـات هـذه . آخر يصنفّ العلوم معرفياً إلى دينيـة وغيـر دينيـة

النظرية في أسلمة العلوم، وبإرجاع تلك الملاكات إلى ملاك الموضوع تكشف عن لـوازم 

يبدو أنهّ بترتيب أدلةّ تحليليـة . تلك النظرية للعلوم وأنهّ كيف بإمكانها أن تنجح في تأهيلها

المكتوبة وقياسها بالنظريات المنافسـة يصـبح مـن الممكـن اسـتنتاج أنّ  من خلال نصوصه

نظريته المذكورة، عبر نظرها إلى واقع العلوم الحديثة بنظرة دينية، تقوم بتصـنيفها أو علـى 

أقلّ تقدير أنهّا توفرّ ملاكات جديدة لتصنيف العلوم؛ كما أنهّ من هذا الافتراض بالإمكـان 

  . يف العلوم إلى إسلامية وغير إسلاميةملاحظة مبدأ أقليّ لتصن

ّ لمات مفتاحك   ة ي

 .نزاع العلم والدين، المنهج التجريبي، العلم الديني، آية االلهّٰ جوادي الآملي
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  استعراض النموذج التأسيسي حول العلم الديني

  1منصور نصيري

  الملخّص

 النمــوذج"عــرض الــدكتور خســرو بــاقري نموذجــه حــول العلــم الــديني تحــت مســمّى 

قمنا في هـذه الورقـة . وما نهدف إليه بشكل رئيسي هو استعراض هذا النموذج". التأسيسي

. بتعريف النموذج ضمن خمسة فروع رئيسية ثم أتبعناها بعشـرة مـوارد رئيسـية فـي نقـدها

يرى الكاتب أنّ النموذج التأسيسي تعترضه إشكالات أساسية سواء علـى صـعيد الأسـاس 

نظرة الأسود والأبيض في دراسـة العلـم، : شكالات هي ما يليبعض تلك الإ. وصعيد البناء

تحديد ثلاث حقول في الدين، علاقة المعرفة الدينية بغيرها مـن المعـارف الدينيـة، عاقبـة 

" الميتافيزيقا الدينيـة"انكشاف خطأ الفرضيات المنتزعة من النصوص الدينية، عرض عنوان 

نظراً . وى تأثير الدين في مجاليَْ الكشف والتحكيم، ودع"الميتافيزيقا الناشئة عن الدين"أو 

إلى النقد الذي وجّهناه يتجلىّ أنّ هذا النموذج عاجز عن القيـام بـأدنى تقـدّم لبلـوغ غايـة 

  .إنتاج العلم الديني

ّ لمات مفتاحك   ة ي

  . العلم الديني، النموذج التأسيسي، دراسة العلم، المعرفة الدينية

    

                                                            
  nasirimansour@ut.ac.ir   أُستاذ مشارك بجامعة طهران، فرع برديس الفارابي، قم، إيران. ١



173  

 

 

لا
قا
لم
ة ا
ص
لا
خ

ية
رب
لع
ة ا
لغ
بال

ت 
  

  ى العلوم العقليةالرآن عدم احتياج فهم ظاهر الق

  1فرج االلهّٰ مير عرب

  الملخّص

يرى بعض الباحثين أنّ بعض الآي القرآنية بحاجة إلى نتاج العقـل النظـري لكـي تفيـد مـا 

تريد من بيان، غير أنهّ يظهر من هذا الكتاب السماوي أنهّ وإن كان مخاطبه الإنسان العاقـل 

إفادته لمـا يريـد بتاتـاً وأنّ دعـوى الحاجـة لكنهّ ليس بحاجة إلى براهين العقل البشري في 

سواء كانوا على علـم ببـراهين العقـل " الناس"فالذين خاطبهم القرآن هم . مخالفة للأسُُس

" تبياناً لكلّ شيء"و" نوراً مبيناً "النظري أم لا، وذلك القرآن هو الذي وسم نفسه بتعابير مثل 

دعوى حاجة القرآن تتعارض مع كلّ من  كما أنّ . وأنهّ حجّة في الاعتقاد والعمل" هدى"و

تحدّي القرآن العامّ وإعجازه، وحجيتّه وسنديتّه لحقيّة الرسالة، وأيضـاً مـع أصـل ضـرورة 

عرض الآراء على القرآن وتمييز صـحيحها مـن سـقيمها بـذلك، كمـا يترتـّب علـى ذلـك 

الأسُـلوب  وقد نجز هـذا البحـث باسـتخدام. دعوى النقص في كتاب االلهّٰ في إفادته للمراد

التحليلي والنقدي والوثائقي، وهو يختلف تماماً عن الجمود على الظـاهر، كمـا أنـّه كتُـب 

وطبقـاً لهـذه النظريـة فـإنّ . لغاية الدفاع عن كمال القرآن وسدّ الطريق أمام التفسير بالرأي

على العقل أن يسعى في تعزيز فهمه وليس ثمّة حظـر علـى اسـتنتاجات وقـراءات المفسّـر 

  . قلية من القرآن، إلا أنهّا لا دور لها في إكمال المدلول القرآنيالع

ّ لمات مفتاحك   ة ي

  .المراد القرآني، براهين العقل النظري، استغناء القرآن
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  تحليل مفهوم الاختيار في الحكمة المتعالية

  1أمير راستين
  2علي رضا كهَُنسال
  3السيد مرتضى حسيني شاهرودي

  الملخّص

لحاضرة اعتماداً على أسُس الحكمة المتعالية وآراء فلاسفتها إلى عرض صورة تهدف الورقة ا

توافر عـدّة : "أهمّ التعاريف المتاحة في الحكمة المتعالية هي ما يلي. واضحة عن معنى الاختيار

تـوافر مبـدأين اثنـين همـا العلـم "، و "مبادئ هي العلم والشـوق والإرادة وتحريـك العضـلات

اسـتقلال الفاعـل وعـدم تـأثرّه "، و "مشيةّ الفعـل والتـرك"، و "ة الفعل والتركصحّ "، و "والإرادة

هناك تفسير واحد للاختيار يتحلىّ بالشمول والاشتراك المفهومي بين جميع المصـاديق ". بالغير

وهو تفسير الاختيار بتوافر العلم والإرادة، وهو من إفرازات الحكمة المتعالية حيث يكـون فيـه 

والإرادة، شأنهما شأن الوجود، في عين الغيرية في المفهوم لهما حضور في جميع  مفهوما العلم

فمعنـى الإرادة الشـامل . مراتب الوجود، واشتراكهما بين الموجودات يكـون بنحـو التشـكيك

الذي هو الابتهاج والحبّ والرضى يشمل بدءاً أدنى المصاديق مثل الميـل والشـوق فـي عـالم 

إنّ من شأن ترشيق معنى الإرادة وجعلـه بمعنـى المحبـّة . اج وحبّ االلهّٰ لذاتهالطبيعة وانتهاءً بابته

الوجودية أن يجعل القبول باختيار الإنسان أقرب إلى العقل والوجـدان، حتـى وإن كـان للعلـّة 

كما أنّ اهتمام الإنسان بالحبّ وما تقتضيه وتطلبه ذاته وجوداً فـي . هيمنة وسلطان على الإنسان

من شأنه أن يجعـل تفسـير الاختيـار أكثـر ) العين الثابتة(لعلمي لدى الحقّ تعالى مرتبة وجوده ا

  . وضوحاً، وأن يعين في الردّ على بعض الأسئلة المثارة

ّ لمات مفتاحك   ة ي

 .الاختيار، الحكمة المتعالية، الإرادة، العلم، الابتهاج
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  kohansal-a@um.ac.ir   أُستاذ مشارك بجامعة الفردوسي، مشهد، إيران. ٢
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In this paper, we seek to provide a clear picture of the notion of free will in terms 
of the principles of Transcendent Philosophy and remarks by Sadraean 
philosophers. The most important extant definitions of free will in Transcendent 
Philosophy consist in the following: “having multiple principles of knowledge, 
desire, will, and muscular movements,” “having dual principles of knowledge and 
will,” “possibility of both action and omission,” “wanting both action and 
omission,” and “independence of the agent and not being influenced by others.” 
The most comprehensive and common interpretation of free will is to say that it is 
to have will and knowledge, as this is interpreted in terms of the Transcendent 
Philosophy, according to which both knowledge and will are like existence: 
notwithstanding their conceptual distinction, they are present in all stages of 
being, and despite their synonymy, they are graded. The comprehensive notion of 
will which consists in delight, love, and consent begins with inferior instances 
such as desire in the natural world and extends to God’s essential delight and 
love. To refine the notion of will to existential love makes the acceptance of 
human free will more rational and plausible despite the dominance of causes over 
humans. Furthermore, consideration of human essential love and desire at the 
stage of his epistemic existence before God (the divine archetype, al-‘ayn al-

thābit) accounts for the free will and answers some questions. 
Keywords 

Free will, Transcendent Philosophy, will, knowledge, delight. 
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Independence of Understanding Apparent Meanings of the Quran from 

Rational science 

Farajollah Mirarab 
Associate professor, Islamic Sciences and Culture Academy, Qom, Iran 

mirarab@isca.ac.ir 

 
Some Quranic scholars believe that for some verses of the Quran to imply their 
meanings they require some productions of the theoretical reason. However, 
features of the Quran show that although it is addressed to rational humans, for it 
to imply its meanings it never needs arguments constructed by human reasons, 
and to claim otherwise is contrary to the principles. The Quran is addressed to 
“al-nās” (people), which include both those familiar with arguments of the 
theoretical reason and those unfamiliar therewith. The Quran has characterized 
itself as “manifest light,” “clarification,” “guidance,” and proof for beliefs and 
practice. Moreover, to claim that the Quran needs theoretical reasoning goes 
against the general challenge (taḥaddī) of the Quran, its miraculous character, its 
authoritativeness as evidence for the rightfulness of the Prophet, and the principle 
that every thought should be contrasted to the Quran in order to be verified. Such 
a claim implies an imperfection of the Quran in its power to imply its meanings. 
This research is done with an analytic-critical and documentary method. It is 
diametrically opposed to superficialism (ẓāhirīyya), and is intended to show the 
perfectness of the Quran and block ways of personal interpretations thereof. 
According to this theory, the reason or intellect should try to enhance its 
understanding and an exegete is, of course, allowed to make rational inferences 
and abstractions, but these have no role in completing the implication of Quranic 
verses. 
Keywords 

Understanding the Quran, Appearance of the Quran, The Quran and theoretical 
reason, The Quran and Intellectual Sciences. 
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Dr. Khosrow Bagheri has devised his model of religious science under the 
“Foundational Model.” My main concern here is to evaluate this model. In this 
paper, I introduce this view within five sections, and then criticize it on 10 points. 
In my view, the Foundational Model faces major problems in its foundation and 
its construction. Some of these problem are as follows: a black-and-white view of 
scientology, determination of three areas in religion, the relationship between 
religious knowledge and other kinds of knowledge, consequences of uncovering 
the error of the hypothesis about religious texts, the introduction of “religious 
metaphysics” or “metaphysics emerging from religion,” and the claim that 
religion affects both realms of discovery and evaluation. Given my criticisms, it 
turns out that the model cannot take a new step towards arriving at a religious 
science. 
Keywords 

Religious science, Foundational Model, scientology, religious knowledge, 
Khosrow Bagheri. 
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Different theories have been formulated in order to settle the dispute between 

science and religion. Some people have reappropriated sciences in favor of 

religion, rejecting all achievements of sciences, while others emphasize on the 

experimental method, rejecting religion altogether. A third group talks about a 

peaceful interaction between science and religion. However, Ayatollah Javadi 

Amoli has theorized about religious science in two ways: sometimes he refers to 

all sciences as religious as a factual description and in ontological terms, and 

sometimes he divides sciences into religious and non-religious in epistemological 

terms. In this paper, we consider criteria of the theory in the process of 

Islamization of sciences, and by reducing them to the subject-matter criteria, we 

show the implications of this theory for sciences and how it can succeed in the 

organization of sciences. It seems that a formulation of analytic arguments 

gleaned from his writings and a comparison with rival theories can lead us to the 

conclusion that the theory divides sciences with an theological view of the reality 

of modern sciences or at least, it presents new criteria for the division of sciences 

in such a way that, given this assumption we can have a minimal ground for the 

division of sciences into Islamic and non-Islamic. 

Keywords 

Science-religion conflict, empirical method, religious science, Ayatollah Javadi 

Amoli. 
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Ayatollah Javadi Amoli’s theory of religious science is different in character from 
other theories of religious science, although it has had influenced these other 
theories in such a way that it might be deemed a meta-theory. The theory consists 
in a main claim, a general argument, and two crucial conclusions. The main 
question is that true science is religious and divine. The reason for this claim is 
based on properties of discovering the truth, which consist in the following: (1) 
the object of true science which aims at truth is a real entity, and thus it is created 
by God, (2) true science is a divine inspiration, and (3) true science is religiously 
reliable and authoritative in virtue of its veridicality. True, reliable science is not 
in conflict with any other reliable methodical science. Thus, valid sources and 
methods should not yield conflicting results. According to this theory, since 
revelation (waḥy) has a high epistemic status, religious texts count as reliable 
epistemic sources. Therefore, if reliance on them yields knowledge of facts, the 
result should be compatible with reliable rational methods. Hence, it is invalid to 
understand religious texts without taking the results of other reliable methods of 
knowledge into account. Moreover, knowledge of facts via reliable rational 
methods without taking the results of the transmitted (naqlī) method into account 
is not sufficiently valid. Accordingly, rational and transmitted methods have an 
interactive relationship in the process of arriving at knowledge of facts in the 
world. The relationship does not merely hold if transmitted and rational methods 
yield knowledge. Even if they yield probabilistic knowledge, the interactive 
relationship still obtains. 
Keywords 

Religious science, religious knowledge, revelation, transmitted method, reason. 
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Ayatollah Javadi Amoli’s theory of religious science has recently attracted the 
attention of scholars. In this paper, we ask about the role of super-material world 
and super-material factors in the theory of religious science. In the first stage, we 
consider notions of “science” and “religion,” as well as attributes of “religious” 
and “scientific” and then the combined notion of “religious science” in his view, 
showing his meticulousness in the distinction between two levels of analysis—
logico-philosophical and historico-sociological analyses of science. We then note 
that a crucial point in the debate over religious science is a hierarchical view of 
the world and the belief in a close tie between different worlds, which have both 
been captured in Ayatollah Javadi’s theory. The approach culminates in a critique 
of “methodological distinction” in sciences, replacing “subject-matter” with 
“methodological synthesis” as a criterion for the distinction of sciences in 
proportion to existential stages of the “subject-matter.” Thus, he proposes 
“methodological synthesis” as a practical way out of the present problems of 
sciences and out of theoretical impasses, although the subject-matter under 
question might be one-dimensional and thus, only in need of deploying a unique 
method. The outcome of this approach is what rightly deserves to be 
characterized as both scientific and religious. 
Keywords 

Methodological distinction, material world, religious science, super-material 
world, super-natural causes, methodological synthesis. 
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In this paper, I will first introduce various views of the relationship between 
science and religion, and then I take up the view that science is along the religion, 
specifying the religious (monotheistic) worldview as the main ground for 
scientific activities, in light of which the role of religion in science will be 
outlined within the following four areas: (1) Supplying the science with its 
metaphysical presuppositions, (2) presenting an epistemological framework 
broader than positivistic epistemology, (3) accounting for problems posed for 
scientists, to which science fails to provide an answer, and (4) instructions as to 
right uses of science and prevention of its destructive uses. 
Keywords 

Science and religion, science and Metaphysics, Science and epistemology, 

Application of science.  
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